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 :مقدمه

ت و بعد از صلوات بر محمد وآلش كه گنجينه همه بعد از حمد وستايش خداوندكه خالق خوبيهاس

 .كرامتهاى اخلاقى هستند

يكى از ارزشهاى انسانى ،خوش اخلاق بودن وداشتن اخلاق خوب است؛ زيرا اخلاق خوب ارتباط 

كندوباعث استحكام خانواده وجامعه  انسان را با ديگران بصورت سالم ومفيد برقرار مى

كسى كه .كند گردد وحاكميت عقل را بر نفس تقويت مى اماره مىهمچنين باعث كنترل نفس .شود مى

شخصى كه بتواند حرص وطمعش وحسادتش را كنترل كند، شخص . بتواند خشمش را كنترل كند

ترين هدف از بعثت پيامبران،مسئله  لذا يكى از مهم.شوند موفقى بوده وخدا ورسول از او راضى مى

 .ب بوده استتهذيب نفس وآراستن بشريت به اخلاق خو

در اين كتاب كه توسط يكى از اساتيد اين حوزه علميه تاليف شده است به تعدادى از خوبيها واخلاق 

 پسنديده همچنين تعدادى از

(5) 

 
بديها واخلاق ناپسند اشاره شده است وتوضيحاتى درباره آنها به وسيله آيات وروايات وداستانها 

اين كتاب،سادگى مطالب است كه براى نوجوانان يكى از خصوصيات .واشعار داده شده است

اميداست انتشار اين كتاب قدمى در راه گسترش .وجوانان قابل فهم بوده ومى تواند تاثير گزار باشد

 .اخلاق اسلامى در جامعه اسلامى ايران بوده وبراى طلاب حوزهاى علميه مفيد واقع گردد

 معاونت تهذيب مدرسه علميه الزهراء پلدختر

  4431دين فرور



 

‏شكرگزارى‏از‏خالق‏

 ارزش شكرگزارى در قرآن و حديث

 فرمايد قرآن كريم مى

 (4).«إِن كنُتمُ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ   واَشكْرُُوا نِعْمتََ اللّه»

 .هاى او را بجا آوريد  پرستيد شكر نعمت اگر فقط خدا را مى

 (2).«حُونَلعََلَّكمُْ تُفْلِ   فَاذْكرُُوا آلاءََ اللّه»

 . پس نعمت خدا را ذكر كنيد شايد رستگار شويد 

وَقَالَ مُوسَى إِن تكَْفرُُوا أنَتمُْ وَ * وَإذِْ تَأذََّنَ ربَُّكمُْ لئَنِ شكََرْتمُْ لاَءزَِيدَنَّكمُْ وَلَئنِ كَفرَْتمُْ إِنَّ عَذاَبِى لشََديِدٌ »

 (4).«حمَيِدٌ لغََنِىٌّ   منَ فِى الاءَْرْضِ جمَيِعاً فإَِنَّ اللّه

كنم و اگر كفران نماييد عذاب  خداوند سبحان اعلام فرمود اگر شكرگزارى كنيد نعمت را زيادتر مى

 من شديد است و موسى گفت اگر

 

 .441سوره نحل، آيه .  4

 .43سوره اعراف، آيه .  2

 .9سوره ابراهيم، آيه .  4
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 .بى نياز و پسنديده است شما و همه اهل زمين كافر شويد، خداوند حقيقتا 

باشد وجزء صفات خوب شمرده  كند مطابق عقل مى تشكر كردن از كسى كه به انسان محبت مى

وچه تشكر . تواند شكر همه نعمتهاى خدارا بجا آورد  چه تشكر از خالق باشد كه احدى نمى. شود  مى

 . نمايند  از افرادى كه به انسان محبتى مى

 . شود  كر از خدا، باعث زياد شدن نعمت مىالبته با اين فرق كه تش

  كفر نعمت از كفت بيرون كند   شكر نعمت نعمتت افزون كند 

 لقمان و شكر خداوند

ما به لقمان حكمت داديم كه شكر الهى را نما وهركه شكر كند، از خودش تشكر كرده وهركه »

 (4)«.نياز وحميداست  ناسپاسى نمايد، خدا بى

 :آله فرمود و ليهع الله پيامبر صلى

و پاداش آدم سالمِ شكر . كند مانند روزه گير صبور است  خورد وشكر مى پاداش كسى كه غذا مى»

 (2)«.باشد  وپاداش صاحب نعمت شكركننده مانندمحروم قانع مى. كننده مانند مريض صبركننده است 

 

 

 .42سوره لقمان، آيه .  4
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 شكر زبانى يا عملى

يابد  تحقق مى. شكر ! خدايا : شكر زبانى با ادا كردن جملاتى مانند. تشكر يا زبانى است و يا عملى 

 . شود  وراضى بودن خدااز اعمال انسان محقق مى وشكر عملى با انجام واجبات وترك محرمات

 :السلام فرمود امام صادق عليه

ده از قبيل خانواده وثروت، شكر گويد شاكر به شخصى گويند كه خدارا بر هرنعمتى كه به او دا»

 (4)«.وحقوق الهى نسبت به اموالش را ادا نمايد 

  كز عهده شكرش بدر آيد   از دست و زبان كه برآيد 

 حضرت نوح و لقب شكور

زيرا صبح وشب شكر خدارا . داده است  «شكور»السلام لقب  خدا در قرآن كريم به حضرت نوح عليه

. آنچه درصبح وشب از نعمت وسلامتى دينى ودنيوى دارم، ازتوست !  خدايا: كرد ومى گفت مى

 . حمد وشكر اين نعمتها مخصوص توست تا ازمن راضى شوى ! اى خدا . تويى يگانه وبدون شريك 

 .گفت  مى «والحمدلِلّه  بسم اللّه»داشت الاّ  او هيچ چيز كوچك وبزرگ را برنمى همچنين

 

 .ميزان الحكمة.  4
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خواست مرا گرسنه  شكر خدايى كه بمن غذا داد و اگر مى :گفت در حين غذا خوردن مىاو 

 . گذاشت  مى

 .گذاشت  خواست مرا تشنه مى شكر خدايى كه مرا سيراب كرد و اگر مى: گفت و هنگام آشاميدن مى

ر لباس قرا خواست مرا بى شكرخدايى كه مرا پوشاند واگر مى :گفت و در هنگام لباس پوشيدن مى

 . داد  مى

خواست مرا پابرهنه  شكرخدايى كه مرا كفش پوشاند واگر مى :گفت و در هنگام پوشيدن كفش مى

 . گذاشت  مى

خواست در من  شكرخدايى كه اذيت را از من دور كرد واگر مى :گفت و در هنگام قضاءحاجت مى

 (4).گذاشت باقى مى

 شكر الهى در همه احوال

ت به خود انسان وچه در جهان هستى آنقدر مهم و حياتى است كه هاى خدابه انسان چه نسب نعمت

 . انسان بايد درهمه حالات از شكر الهى غافل نشود 

 :السلام فرمود امام صادق عليه

ترين درجه شكر آنست كه  در هر نفس كشيدنى يك شكر بلكه هزار شكر وبيشتر لازم است و پائين»

 مثلاً)ابه او داده راضى باشد و خدا را با نعمتش معصيت نكند نعمت را فقط از خدا بداند و به آنچه خد

 

 .اسراء4تفسير جامع ذيل آيه .  4
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پس در هر حالى . و در امر و نهى الهى با نعمت خدا با خالق خود مخالفت ننمايد ( باچشم گناه نكند

 (4)«.بنده شكرگزار خداباش، تا خدا را در هر حالى كريم بيابى 

 :آله آمده است كه و عليه الله رسول خدا صلى در حالات

اصحاب علت را . يك روز در سفر كوتاهى وقتى براى استراحت توقف كردند، پنج سجده بجا آورد 

 .(2)جبرئيل برايم پنج بشارت آورد و من براى هر بشارتى يك سجده انجام دادم: فرمود. پرسيدند 

كر فرصتى است تا با خداى خود مناجات ونجوائى ش. توان به خالق تقرب جُست  با شكرگزارى مى

 . داشته باشيم 

 :السلام فرمود امام صادق عليه

هرگاه يكى از شما به ياد نعمتى از نعمتهاى خداوند عزوجلّ افتاد، پيشانيش رابراى شكرگزارى، بر »

دن واگر به خاطر انگشت نماش. واگر سواره بود، پياده شود وسجده كند . روى خاك بگذارد 

بگذارد واگر اينهم نشد، ( درزمان مافرمان ماشين)تواند پياده شود، پيشانيش را بر زين اسب  نمى

 (4)«.پيشانيش را بركف دست بگذارد و خدارا برنعمتهايش شكر كند 

 . شود  گاهى بايك شكركردن، بهشت برانسان واجب مى
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 :السلام فرمود امام صادق عليه

زيرا موقع نوشيدن آب . شود  خورد و به خاطر آن بهشت برايش واجب مى فردى مقدارى آب مى»

. كند  خورد وحمدمى سپس مقدارى مى. گويد  مى  برد، بسم اللّه وقتى ظرف آب را نزديك دهانش مى

بوسيله اين يك . كند  نوشد وحمد الهى مى رسوم مقدارى مىبراى با. كند  نوشد وحمد مى دوباره مى

 (4)«.شود  وسه بار حمد، بهشت برايش واجب مى  بسم اللّه

 . شوند  دارد وآنها دچار غفلت نمى شكر، افراد غرق در نعمت را بيدار نگه مى

رسيد، به  نعمتى مى يعنى بسيار سجده كننده گويند؛ زيرا هرگاه به او« سجاد»السلام را  امام چهارم عليه

نمود واگر از مريضى شفا  كرد، سجده شكر مى رفت وهرگاه بين دونفر اصلاح مى سجده شكر مى

 (2).نمود  دادسجده شكر مى كردواگر خدا به او فرزندى مى يافت، سجده شكر مى مى

 . از آداب سفر است كه وقتى به سلامت از سفر برگشتيم، سجده شكر نمائيم 

وبعد از نماز عصر به . حمداً لِلّه : فرمود السلام بعد از نماز ظهر به سجده رفته وصدبار مى امام رضا عليه

 شكراً: فرمود سجده رفته وصدبار مى
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 .منتهى الآمال .  2

(12) 

 
 (4)«.لِلّه 



 : خدا در قرآن كريم از بندگانش گلايه كرده و فرموده است كه

 (2).«يلٌ منِْ عبِادِىَ الشَّكُورُوَقَلِ»

 . بندگان شكرگزارم كم هستند : يعنى

  جان او بركشد به حمد آواز   آن كه شد چشم او به منعم باز 

 قسمتى از مناجات شاكرين

بخششهاى پى درپى تو، مرا از برپائى شكرت غافل نموده و ريزش مداوم فضلت، مرا از  !خدايا »

هاى تو، مرا از ذكر حمدهاى تو بازداشته  ده وپشت سرهم بودن ستودهشمردن ستايشت ناتوان كر

 . . . ومتوالى بودن مساعدت هايت، مرا از نشر نيكى هايت ناتوان كرده است 

نمايد  در برابر نعمتهاى بزرگ تو، شكرمن ناچيز و در برابر اكرام تو به من، سپاس من حقير مى !خدايا 

 . . . 

ن زياد است كه كه زبانم از شمارش آن ناتوان است ونعمتهايت چنان بسيار نعمتهاى تو چنا !خدايا 

توانم شكر كنم؟  من چگونه مى! است كه فهم من از درك آن قاصر است چه رسد به شمردن آن 

شكر مخصوص : گويم پس هرگاه كه مى. حال آن كه هرشكرى كه كنم نياز به شكرى ديگر دارد 

 !خدايا شكر : ويمواجب است كه دوباره بگ. توست 
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 (4).(كه توفيق شكر بمن دادى )

 اگر حق خانواده نبود

 :فرمايد السلام مى امام سجاد عليه

ا مگر شكر يك ام فرو غلتند ت به خدا قسم اگر اعضاى بدنم پاره پاره شود وچشمانم ازحدقه بر سينه»

حق، يكى  دهم نعمتى ازنعمتهاى خدا را كه شمارندگان، شمارش آن نتوانند كرد وحمد همه حامدانِ

توانم، جزآن كه خدا مرا چنان بيند كه در شب  از آنها را ادا نتوانند كرد بجا آورم، به خدا سوگند نمى

ام بر من حق  اگر نبود كه خانوادهو. دارد  وروز و خلوت و آشكار، چيزى مرا ازشكر وذكر او باز نمى

را نيز بر من حقوقى است كه ناگزير بايد در حد توان خويش، آن حقوق را اداكنم،  دارند و ديگران

گرفتم  ساختم و ديده و دل بر نمى مى دوختم ودل خود را به سوى خدا متوجه همانا چشم به آسمان مى

 .(2)«نتا خدا جانم را بگيرد و اوست بهترين حكم كنندگا
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‏علم‏و‏دانش‏

 ارزش علم و دانش در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«هَلْ يسَتَْوِى الَّذيِنَ يعَْلمَُونَ واَلَّذيِنَ لاَ يعَْلمَُونَ»

 دانند برابرند؟ علم دارند با آنان كه نمى آيا آنان كه

 .(2)«منِْ عبَِادِهِ العُْلمََاءُ   إنَِّمَا يَخشَْى اللّه»

 .فقط دانشمندان وعلماء هستند كه خداترسند

 .(4)«وَعَلَّمَ آدمََ الاءَْسمْاءَ كُلَّهَا »

 .السلام ياد داد خداوند سبحان همه اسمها را به حضرت آدم عليه

 .(1)«الَّذيِنَ آمنَُوا مِنكمُْ واَلَّذِينَ أُوتُوا العِْلمَْ درََجَاتٍ   لّهيرَْفعَِ ال»

 .برد خداوند سبحان درجات مؤمنين ودانشمندان را بالا مى

 

 3زمر.  4

 29فاطر.  2
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 44مجادله .  1
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ارد در تاريخ بار واژه علم در قرآن كريم آمده است وارزشى كه اسلام براى علم د 111بيش از 

 . بشريت بى سابقه است

 .وانزال كتب الهى بوده است ترين اهداف ارسال رسل تعليم علم ودانش به بشريت از مهم

 . به آنان  تزكيه انسانهاوآموختن كتاب وحكمت: هدف اصلى انبياء دو چيز بوده است

ه پيامبران الهى بوده اگر چه تشكيل حكومت دينى و الهى وايجاد عدالت اجتماعى نيز از اهداف هم

 .است

هستند . . . ملتهايى كه به دنبال علم ودانش باشند، سربلند ورستگار وعزيز وجلودار و پيشرفته و مرفه و 

 . 

 خصوصيات علم از نظر اسلام

 . ـ آموختن دانش بر هر مرد وزنى واجب است  4

 . ـ آموختن از گهواره شروع شده و تا مردن ادامه دارد  2

نبال علم رفتن، محدود به سرزمين خاصى نيست و حتى اگر لازم شد تا سرزمينهاى دوردست ـ به د 4

 . بايد رفت 

 . توان دانش را از غير مسلمان فرا گرفت  ـ مى 1



دانستيد  اگر مى: كه پيامبر فرمود. ـ براى كسب دانش اگر لازم شد بهاى سنگينى داده شود، بايد داد  1

 رفتيد اگرچه با ريختن خون خودويافرورفتن در نبالش مىدر دانش چه فوائدى است بد

(11) 

 
 . درياهاهمراه بود 

 يك ساعت تعليم دانش افضل از عبادت هزار شب

آله پرسيد كه تشييع جنازه عابد بهتر است يا نشستن در  و عليه الله يك روز ابوذر از رسول خدا صلى»

 مجلس علم؟ 

شستن در مجلس علم در نزد خدا بهتر از تشييع هزار شهيد يكساعت ن! اى اباذر : آن حضرت فرمود

وساعتى نشستن براى مذاكره علمى، از عبادت هزار شب كه در هرشبى هزار ركعت نماز . است 

 (4)«.بخوانى، افضل است 

 السلام از علم تعريف اميرالمؤمنين عليه

 :السلام فرمود امير مؤمنان على عليه

بدانيد كه طلب علم از طلب ما .در طلب دانش وعمل به آن استبدانيد كه كمال دين !اى مردم

 (2).تر است واجب

 : علم هفت امتياز برثروت دارد»:و فرمود

 . ـ علم ميراث پيامبران و ثروت ميراث فرعونهاست 4

 . گردد  شود ولى با استفاده از ثروت، مال كم مى ـ با استفاده از علم، علم كم نمى 2
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 .كند  ـ ثروت نياز به نگهبان دارد ولى علم از صاحبش محافظت مى 4

 . شود  ـ علم حتى بعد از مردن هم همراه انسان است ولى ثروت در هنگام مردن از صاحبش جدا مى 1

صل فقط براى مؤمن حا( حقيقى و الهى)شود ولى علم  ـ ثروت هم براى مؤمن وهم كافر حاصل مى 1

 . شود  مى

 . ـ همه مردم در امور دينشان به عالم نيازمندند ولى همه به ثروتمندان نيازمند نيستند  4

ـ علم، كمك كار انسان در گذشتن از پل صراط است ولى ثروت مانع از گذشتن از پل صراط  7

 (4).«شود مى

تسبيح وبحث علمى  علم بياموزيد كه آموختن علم، ثواب وزحمت براى علم،: در روايت است كه

 (2).«جهاد و آموختن علم به جاهل صدقه است

 علم، علت اصلى خلقت جهان

 :باشد كه خدا فرموده است به نظر بعضى از علماء، علم، علت اصلى خلقت جهان مى

 نَّالَّذِى خَلقََ سَبعَْ سمَاوَاتٍ وَمنَِ الاْءرَْضِ مثِْلَهنَُّ يتَنََزَّلُ الاءَْمرُْ بيَْنَهُ   اللّه »
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 (4)«ءٍ عِلمَْاً  قدَْ أَحَاطَ بكُِلِّ شَى   ءٍ قدَِيرٌ وأََنَّ اللّه عَلَى كُلِّ شَى   لتِعَْلمَُوا أَنَّ اللّه

است  خدا آسمانهاى هفتگانه وهركه در زمين است را خلق كرد تا بدانيد كه خدا بر هر چيزى قادر

 .وعلمش بر هر چيزى احاطه دارد 

 .البته دانستن هر چيزى مفيد نيست وبايد انسان به دنبال علم به چيزهائى باشد كه برايش مفيد است

آوردو باعث  اى براى بشر ندارد گاهى براى انسان شك وترديد مى علم به مسائلى كه هيچ فايده

اى براى  يا امام زمان عج همسر دارد يا ندارد فايدهمثلا علم به اين كه آ.شود اختلاف بين مسلمين مى

يا .يا علم به اين كه جن چند قسم است.شيعيان ندارد واز علومى نيست كه ندانستنش زيان داشته باشد

پس آن .وامثال اين علوم ،نفعى به حال مسلمين ندارد. خورند علم به اين كه فرشتگان چه غذائى را مى

توان مصداق اصلى آن را علم تقوى  ل آن برويم علم مفيد است كه مىعلمى كه واجب است به دنبا

 .يعنى علم به اصول وفروع دين مبين اسلام.ويقين است

 جايگاه ارزشمند عالم

 به قسمتى از سخنان بزرگان دين در باره جايگاه ارزشمند عالم
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 : نمائيم اشاره مى

 :آله فرمود و ليهع الله رسول خدا صلى

وبعد از آن؟ : گفتم. رفتن به دنبال علم : از جبرئيل پرسيدم كه كدام جهاد براى امتم بهتر است؟ گفت»

 (4)«.ديدار عالم : بعد از آن؟ گفت: گفتم! نگاه كردن به عالم : گفت

 (2)«دو ركعت نماز عالم برتر از هزار ركعت نماز جاهل است»

بايست و از هركه : شود ولى به عالم گفته مى. داخل بهشت شو : شود روز قيامت به عابد گفته مى»

 (4)«.خواهى شفاعت نما  مى

وجود يكنفر عالم از هزار عابد براى ! آله در دست اوست  و عليه الله قسم به خدايى كه جان محمد صلى»

 (1)«.دهد  ىدهد ولى عالم ديگران راهم نجات م زيرا عابد خودش را نجات مى. شيطان سخت تراست 

 . (1)«خواب عالم از عبادت جاهل برتر است»

من اينهارا انجام ! خدايا : گويد او مى. دهند  در قيامت ثواب هائى باندازه كوههابه شخصى مى»

 اين علم: فرمايد ام؟ خدا مى نداده
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(21) 

 
 (4)«.توست كه به مردم ياد دادى و بعد از تو به آن عمل كردند 

دهد،  ها وماهيان دريا بركسى كه علم خوب به مردم ياد مى بدرستى كه خدا وملائكه و حتى مورچه»

 (2).«فرستند رحمت وصلوات مى

به . نزد حبيبم نشستى : كند ى ماند، خداوند عزّ وجلّ ندا مىرود ونزد او م هر مؤمنى كه نزد عالم مى»

 (4)«.دهم  عزت وجلالم سوگند كه تو را با او در بهشت ساكن كنم واهميتى به كارهاى ديگر نمى

 (1).عالمى كه از علمش استفاده شود از هفتادهزار عابد برتراست:امام باقر ع فرمود

رفتند حتى اگر به  د در علم چه فضيلتى است بدنبالش مىدانستن اگر مردم مى:امام سجاد ع فرمود

 (1).ريختن خون يا رفتن به دريا باشد

آيد كه قابل  هروقت مؤمن فقيهى رحلت مى كند، در اسلام شكافى پديد مى:امام صادق ع فرمود 

 (4).جبران نيست

 نكاتى درباره مقام و جايگاه علم، معلم و عالم

 :فرمايد قرآن كريم مى
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يعَُلِّمَهمُُ يهمِْ وَلَقدَْ منََّ اللّهُ عَلَى المُْوءمْنِِينَ إذِْ بَعثََ فيِهمِْ رَسُولاً منِْ انَْفُسِهمِْ يتَْلُوا عَليَْهمِْ آيَاتِهِ وَيُزكَِّ »

 (4).«الكْتَِابَ واَلْحكِمَْةَ واَِن كَانُوا منِ قبَْلُ لَفِى ضَلالٍَ مبُِينٍ 

را  يعنى خداوند سبحان بر موءمنين منت گذاشت و از ميان مومنين رسولى برگزيد كه آيات الهى

 .برمردم بخواند وآنها را تربيت وتعليم كند اگرچه قبلا در گمراهى آشكار بودند

 رترى علم و دانش اهل بيتـ ب 4

 .السلام از همه انسانها بيشتر و برتر بوده است  علم و دانش اهل بيت عليهم

السلام  حتى در مقابل امام جواد عليه. توانست در ميدان علم با آنان رقابت نمايد هيچ دانشمندى نمى

وءال در روزهاى متوالى، هفت ساله نيز دانشمندان حجاز و عراق و ايران و شام، با پرسيدن هزاران س

 .نتوانستند سوءالى را از حضرت بپرسند كه امام نتواند جواب آنرا بگويد 

. حتى از زمان مرگ افراد با اذن الهى مطلع بودند . السلام به حوادث آينده علم داشتند  اهل بيت عليهم

. فهميدند  آنان را مىزدند و حرف  حتى با حيوانات حرف مى. دانستند زبانهاى مختلف مردمان را مى

 .علوم مختلف براى آنان مانند كف دست، حل شده و معلوم بود 

السلام معلمين حقيقى بشريت بودند كه توانستند شاگردانى در عصر خود تربيت كنند  اهل بيت عليهم

 كه هر كدام معلم ومربى تعدادى
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السلام ادامه دارد وهمه روزه تعدادى از انسانها در مكتب  بيت اهل بيت عليهمو تر.اند ها بوده از انسان

 .نمايند السلام شاگردى مى اهل بيت عليهم

 .السلام تا كنون از صدها هزار نفر فراتر رفته است  شاگردان مكتب اهل بيت عليهم

السلام  السلام و صادق عليه شاگردانى مانند جابربن يزيد جعفى كه هفتاد هزار حديث از امام باقر عليه

السلام كه بيش از هزار جلد كتاب در شيمى و  يا جابربن حيّان شاگرد امام صادق عليه! در سينه داشت

تا برسد به علمائى چون علامه حلّى كه بيش از هزار جلد كتاب در علوم !فيزيك و ديگر علوم نوشت 

طوسى با نوشتن صدها جلد كتاب و مختلف بجاى گذاشت و يا خواجه نصيرالدين طوسى و شيخ 

تربيت دهها دانشمند در علوم مختلف و علامه مجلسى كه دائرة المعارف شيعه را تهيه كرد و اين 

هاى علميه قم و نجف  شوند كه در زمان ما بيش از هزار مجتهد در حوزه شاگردان روزبروز زيادتر مى

ده و به فعاليت علمى و دينى و پاسدارى از اين السلام تربيت ش و ديگر بلاد، در مكتب اهل بيت عليهم

 . . .و . مكتب مشغولند 

 ـ عظمت جايگاه عالم، معلم و علم در اسلام 2

 .جايگاه عالم ومعلم وعلم در اسلام بسيار جايگاه عظيمى است

 :فرمايد آله مى و عليه الله پيامبر خدا صلى

 او .دهند  در قيامت ثوابهائى باندازه كوههابه شخصى مى»

(23) 

 



اين علم توست كه به مردم ياد دادى و بعد : فرمايد ام؟ خدا مى من اينهارا انجام نداده! خدايا : گويد مى

 (4)«.از تو به آن عمل كردند

 :السلام فرمود امام هادى عليه

ز دست السلام ، علماء نباشند كه از دين الهى دفاع كرده و بندگان خدا را ا اگر بعد از غيبت قائم عليه»

 (2)«.شوند ابليس نجات بخشند، همه مرتد مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

بهترين هديه به يك مسلمان، علمى است كه به او ياد دهيد تا هدايت يابد و از انحراف نجات »

 (4)«.يابد

 :السلام فرمود امام باقر عليه

 (1)«.است عالمى كه از علمش استفاده برند از هفتادهزارعابد برتر»

تواند  يابيم كه پاداش معلم خير، را فقط خداوند سبحان مى از آيات وروايات وكلمات علماء در مى

 .بدهد واز عهده شاگردان خارج است كه تعليم استاد را جبران نمايند

 اولياء خدا احترام خاصى براى استادشان قائل بوند كه به چند
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 .شود نمونه اشاره مى

 .بردند شاه آبادى، جمله روحى له الفداء را بكار مى  امام امت درباره استاد خود آية اللّه

 .علامه طباطبائى به احترام استادش مرحوم قاضى،از هنگام رحلت استاد تا آخر عمر عطر نزدند

 .مه حسن زاده آملى كفش استاد را تميز مى كردندعلا

يكى در مورد علم زياد : از دوچيز: از وحيدبهبهانى پرسيدند از كجا به اين مقام رسيدى؟ فرمود

 .دوم به اساتيد خود خيلى احترام مى گذاشتم. زحمت كشيدم

گردد تا خضر نبى  مى ، شش ماه در كوهها وبيابانها در ارزش مقام علم همين بس كه موسى كليم اللّه

 .را پيدا كند وچند روزى شاگردى اورا بنمايد

 .دانست اسكندر مقام معلم را از پدر بالاتر مى

 ـ تهذيب نفس 4

وكبر ورياء  بايد دل را از حسادت. يكى از شروط موفقيت معلمين واساتيد ومربيان، تهذيب نفس است

 .وامثال آن پاك نمايدوبه مكارم اخلاق زينت يابند

 يكى از معلمين بسيار تاثير گزار در جهان اسلام،علامه شهيد

(25) 

 



چه در بُعد تلاشهاى فراوانى كه در .تواند الگوى خوبى براى معلمين خير باشد و او مى. مطهرى است

ساعت از شبانه روز را در مورد علم چه سخنرانى وچه مطالعه وچه تدريس صرف  21علم داشتند كه 

 .السلام داشتند عد معنوى وارتباط معنوى كه با خداوند سبحان واهل بيت عليهمچه در بُ. كردند مى

اى مطرح شده ونياز به جواب به اين شبهه  كردند شبهه شناسى واين كه وقتى احساس مى وچه در زمان

 .نوشتند شدند ودر جواب آن شبهه كتابى جامع مى عقيدتى است ،دست بكار مى

در همه حوادث قبل وبعد از انقلاب تا شهادتشان در مسير حق بودند  وچه در داشتن بصيرت واين كه

 .درحالى كه هم درسشان با آن همه علم ومبارزه،عاقبت به شر شدند زيرا بصيرت نداشتند

 عالم قلابى

السلام  او در عصر حضرت موسى عليه. بلعم باعورا يكى از علما و دانشمندان مشهور بنى اسرائيل بود 

 . كرد زندگى مى

او نخست در مسير حق بود و در راه خدا بسيار فعاليت و كوشش كرد و خدمات شايانى را انجام داد و 

شد و افراد گرفتار و كسانى كه با  به حدى كه در پيشگاه الهى مقرب شد كه دعايش مستجاب مى

دعا آمدند و از وى درخواست  كردند پيش او مى مصايب و سختيهاى روزگار دست و پنجه نرم مى

 كرد و او نيز دعا مى. نمودند  مى

(21) 

 
 .ساخت  خداوند هم دعايش را مستجاب كرده و گرفتاريهاى مردم را برطرف مى

ولى بر اثر وسوسه و دغدغه شيطان و متابعت از هوى نفس از مسير حق منحرف شد و در رديف دنيا 

 .از گمراهان گرديد  از اينرو تمام مقامات خود را از دست داد و. پرستان قرار گرفت 



بلعم بن باعورا در پيشگاه ايزدى عزيز و محترم بود و : السلام نقل شده كه فرمود از امام هشتم عليه

شد ولى گرفتار  از اين جهت دعايش مستجاب مى. خداوند سبحان اسم اعظم را به او ارزانى داشته بود 

كرد و لذات جهان مادى را در نظرش شيطان او را به هوا پرستى دعوت . هاى شيطان گشت  وسوسه

 .السلام قرار داد  آراست و سر انجام او را در صف مخالفان حضرت موسى عليه

بر موسى و : السلام و پيروانش مصمم شد به بلعم باعورا گفت  هنگامى كه فرعون به تعقيب موسى عليه

 .ه دارد پيروانش نفرين كن و از خدا بخواه كه آنانرا براى ما حبس كند و نگا

بلعم باعورا سخن فرعون را پذيرفت و براى اجراى دستور او سوار الاغش شد كه به تعقيب موسى 

السلام و ياران او بپردازد و در محلى ويژه عليه آنان دعا كند؛ وليكن الاغش حركت نكرد و از راه  عليه

ند سبحان قادر آن حيوان را بلعم باعورا الاغ را كتك زيادى زد تا اين كه خداو. رفتن خوددارى نمود

خواهى همراه تو بيايم  زنى آيا مى واى بر تو براى چه مرا مى: بزبان آورد و به بلعم باعورا اينچنين گفت

 تا اين كه بر موسى و گروه

(27) 

 
 .موءمنان نفرين كنى

را زد  بلعم باعورا از عمل ناروا و ناشايست خود صرفنظر نكرد و دست برنداشت و آنقدر آن حيوان

 (4).تا اين كه آنرا كُشت و خداوند سبحان نيز اورا از درگاه خود راند و اسم اعظم را از او گرفت 

اند كه در  ايم وهميشه در همه زمانها دانشمندان در خدمت شيطان بوده البته ما يك بلعم باعورا نداشته

فتنه گران داخلى بودند  زمان ما آخوندهاى وهابيت،عالمان يهودى ومسيحى وعالمانى كه سردسته

 .اند ها را سفيد كرده وعالمان در خدمت مستكبرين فراوانند كه روى بلعم

 :آيه شريفه زير در باره بلعم باعورا نازل شده است



وَلَوْ شئِنَْا لرََفعَنَْاهُ بِهَا * غَاويِنَ واَتْلُ عَليَْهمِْ نَبَأَ الَّذِى آتيَنَْاهُ آيَاتنَِا فَانسَْلخََ منِْهَا فَأَتبْعََهُ الشَّيطَْانُ فكََانَ منَِ الْ»

رُكْهُ يَلْهثَْ ذلكَِ مثََلُ وَلكنَِّهُ أَخْلدََ إِلَى الاْءرَْضِ وَاتَّبعََ هَواَهُ فمَثََلُهُ كمَثََلِ الكَْلبِْ إِن تَحمِْلْ عَليَْهِ يَلْهثَْ أَوْ تتَْ

 (2)«قَصَصَ لعََلَّهمُْ يتََفَكَّرُونَ الْقَومِْ الَّذِينَ كذََّبُوا بِآيَاتنَِا فَاقْصُصِ الْ

داستان آن شخصى كه ما آيات خود را به او داديم ولى او از اين آيات سرپيچى كرد و از شيطان »

برديم  خواستيم به وسيله آيات ،اورا بالا مى واگر مى.تبعيت نمود واز گمراهان شد را براى مردم بخوان

 كه!مثََل او همانند سگ است.نمودولى او دنيا طلب شد و از نفسش تبعيت 
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(28) 

 
اين مثََل افرادى !كند اگر او را تعقيب كنى برتو پارس كند واگر هم از او فرار كنى باز بتو پارس مى

 «!يندها را برايشان بگو شايد تفكر نما است كه آيات ما را تكذيب كردند واين داستان

كسى كه علم دارد ولى دين ندارد از هزاران . علم بايد با تقوى و دورى از رذايل اخلاقى همراه باشد 

 :تر است كه جاهل خطرناك

 تر برد كالا  چو دزدى با چراغ آيد، گُزيده

 .هر گاه عالمِى فاسد شود، عالمَى فاسد شود: آله فرمود و عليه الله و رسول خدا صلى

ندانى كه در خدمت اهداف شيطانى قرار گرفتند و جهانى را دچار ضرر و خسارت اند دانشم بوده

دين بوده و جز به منافع مادى و شهوانى خود فكر  در زمان ما هم عده اى دانشمندانى كه بى. كردند 



داران قرار گرفته و با خدمت به آنها در ابعاد  آنها در خدمت مستكبرين و ظالمين و سرمايه. كنند  نمى

 . كنند  مختلف نظامى، اقتصادى، اخلاقى، تبليغاتى، سياسى آنان را در اهدافشان يارى مى

 ـ عالمِ با عمل 1

 .مسئله عالمِِ با عمل بودن، از عوامل مهم موفقيت عالمان واساتيد ومربيان است

كتاب خداوند سبحان در سوره جمعه، عالمان يهود را كه به علمشان عمل نكردند به الاغى كه بارش 

 اى از اين كتابها است ولى بهره

(29) 

 
 .برد تشبيه نموده است نمى

مِ الَّذِينَ كذََّبُوا مثََلُ الَّذِينَ حمُِّلُوا التَّورْاَةَ ثمَُّ لمَْ يَحمِْلُوهَا كَمثََلِ الْحمَِارِ يَحمِْلُ أَسْفَاراً بئِسَْ مثََلُ الْقَوْ»

 (4)«لْقَومَْ الظَّالمِِينَلاَ يَهدِْى ا   واَللّه   بآِيَاتِ اللّه

كنند مانند الاغى است كه بار كتاب  مثال كسانى كه تورات را حفظ بودند ولى به آن عمل نمى

اين مثال بدى است براى كسانى كه آيات الهى را تكذيب نمودند وخداوند سبحان ظالمين را .دارد

 .كند هدايت نمى

 .(2)عدُّ فى الملكوت الاعظم، عظيما من علمِ وعمل و علمّ: السلام  قال المسيح عليه

كسى كه بداند وعمل كند وبياموزاند، در ملكوت، عظيم شمرده مى »:السلام فرمود حضرت عيسى عليه

 «.شود

اين كه به حضرت فاطمه عليهاالسلام ، صديّق خطاب شده ،براى اين است كه گفتارش با عملش 

 .تطابق داشته است



فصاحت در باره آثار بد مثلا غيبت سخن مى گويد ولى بعد گاهى استادى يكساعت با بلاغت و

درباره مضرات تنبلى وپرخوابى سخنرانى مى كند ولى خودش داراى اين ! خودش غيبت مى كند

 زند ولى خصوصيات بد است يا درباره آثار خوب نماز شب حرف مى

 

 . 1سوره جمعه، آيه .  4

 . 21، ص 4الخواطر، ج تنبيه.  2

(31) 

 
 !اهل نماز شب نيستخودش 

بينيم مرحوم سيد على قاضى  لذا مى. معلمى كه به علمش عمل مى كند در انسان سازى موفق است

 .بهجت وعلامه طباطبائى وعلامه تهرانى تربيت كند  موفق مى شود شخصيتهائى چون آيه اللّه

سره را تربيت مى  شاه آبادى موفق مى شود شخصيتى بهتر از خودش يعنى امام امت قدس  آية اللّه

 .نمايد

 .اند ولى عالمان بى عمل در انسان سازى موفق نبوده

 ـ پرورش شاگردان متدين 1

دنيوى ومادى باشد  هر معلمى حتى اگر رشته اش. عالم ومعلم بايد شاگردانشان را متدين بار بياورد

درباره خداشناسى يا مانند رشته شيمى يا فيزيك يا رياضى و زبان خارجه، بايد در هر درس نكته اى 

ويا . معادشناسى وامثال آن بگويد تا باتوجه به جايگاه تاثيرگزارش، شاگردان خداشناسى تربيت نمايد

 .اين كه با يك عمل معنوى، اهميت مسائل معنوى را به شاگردانش بفهماند



ند بعد درس خوا عبدالكريم حائرى يزدى در هر درس خارج خود، ابتدا چند دقيقه روضه مى  آية اللّه

 .را شروع مى كرد

نائينى در ابتداى هر درسش ابتدا در حضور شاگردان و بر فراز منبر، چند دقيقه دعا ونيايش   آية اللّه

 (4).نمود كرد كه گاه با گريه همراه بود، سپس درس را شروع مى مى
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(31) 

 

 ـ وظيفه شاگرد نسبت به استاد 4

فه شاگرد نسبت به معلم واستادش بسيار مهم وحساس است به طورى كه شاگردانى كه به اين وظي

شوند وآنهائى كه عمل نكنند دچار مشكل  وظايف عمل كنند معمولا موفق بوده وعاقبت به خير مى

 .شوند مى

 :كنيم ما به قسمتى از اين وظايف كه از كتاب منية المريد برگرفته شده، اشاره مى

نبايد پايش را روى هم بياندازد وبايد كمال ادب وتواضع .نبايد در حضور معلم تكيه كندشاگرد 

 .وخشوع را در مقابل استاد داشته باشد

زياد سؤال نكند ولى .حرف استاد را قطع نكند.شاگرد نبايد در حضور استاد،صدايش را بلند كند

 .هركجا لازم شد بپرسد كه كليد علم در سؤال كردن است



معلم را با تو خطاب نكند واورا با كلمه استاد يا .علم را انكار نكند حتى اگر خلاف نظرش باشدسخن م

نگذارد .اسم استاد را با احترام ببرد واورا به اسم كوچك خطاب ننمايد.معلم وامثال آن خطاب كند

 .كه در مجلسى غيبت معلمش را بنمايند واز او دفاع كند

 .لمش احترام بگذاردبه فرزندان وفاميل ودوستان مع

 شاگرد بر بداخلاقى معلم صبر كند وعيب او را بپوشاند وجواب

(32) 

 
شاگرد با .شاگرد دركلاس درس غيبت نكند وقبل از معلم وارد كلاس شود.سرزنش استاد را ندهد

ودر مقابل استاد .لباس مناسب وظاهر آراسته وبا بوى خوش وارد كلاس شود وبى جوراب نباشد

 .شينددوزانو بن

 .شاگرد در حضور استاد خميازه نكشد وبا ديگرى صحبت نكند واز استاد سؤال بى جا ننمايد

شاگرد .اگر در كوچه با معلم روبرو شد ابتدا به سلام كند واز راه دور يا از پشت سر استاد سلام نكند 

 .قبل وبعد از مرگ استادش مرتب براى او دعا واستغفار كند

بينيم كه در  ز اين همه ارزش واهميت براى علم ودانش قائل شده است اما با مىـ اگر چه اسلام عزي 7

استقبال مردم . جامعه اسلامى ايران، هنوز فاصله زيادى وجود دارد تا علم به جايگاه واقعى خود برسد

ال و مردم خي. تر از اكثر كشورهاى دنياست مطالعه در بين اقشار مختلف مردم پائين. از علم پائين است

 .كنند علم آموزى مخصوص روحانيت يا دانشجويان ودانشگاهيان است  مى

را بر هر زن ومرد ( اصول دين)وعلم يقين ( فروع دين)در حالى كه اسلام، يادگرفتن علم تقوى 

 .داند مسلمان واجب وفريضه مى



لذا . لامى هستندكنيم كه امام امت ومقام معظم رهبرى به دنبال احياء تمدن اس ما در زمانى زندگى مى

 العظمى  اى كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامى حضرت آية اللّه در سند چشم انداز بيست ساله

(33) 

 
هجرى شمسى مقام اول علمى، فناورى  4111اند ملت ايران بايد در سال  اى تدوين فرموده خامنه

 .واقتصادى منطقه را بدست آورد

چند برابر و همت بالا، مسئولين را در رسيدن به اين هدف لذا بر همه اقشار واجب است كه با تلاش 

 .بزرگ كمك كنند

و روزانه چند . جوانان و نوجوانان ودختران وزنان مسلمان بايد در شبانه روز برنامه مطالعه داشته باشند

 .ساعت به علم آموزى مشغول باشند

اى به ملت ايران عطا فرموده است  ايران اسلامى مهد علم ودانش است و خداوند سبحان استعداد ويژ ه

. وگنجهاى نهفته زيادى بين اقشار مختلف مردم خوب ايران است كه بايد اين گنجها استخراج شود

در اين صورت است كه بهتر از سعدى وحافظ وفردوسى وخواجه نصيرالدين وبوعلى سينا وزكرياى 

بروجردى در كشورمان ظاهر   للّهرازى ،تربيت خواهند شد وهمانندشيخ طوسى وشيخ انصارى وآية ا

 .خواهند شد وجهان را به نور خود روشن خواهند كرد

 كدام علم ارزشمند است؟

السلام درمى يابيم كه اولويت اول علم  با بررسى اين موضوع در قرآن كريم و سخنان معصومين عليهم

 : زير باشد علومى كه داراى ويژگيهاى. باشد  كه كسب آن واجب است، كسب علوم دينى مى

 خدا را به انسان تا حدودى معرفى. اعتقادات انسان را درست كند 

(34) 



 
اورابا وظايف مهمى كه . هدف از خلقت وسير در اين دنياى فانى را براى انسان ترسيم كند . نمايد 

 . خدا براى انسان قرار داده آشنا كند 

 . ندگى كردن را به آدمى بياموزد وخلاصه راه درست ز. معاد وجهان آخرت را به بشناساند 

 . ومى گويند بايد معرفت پيدا كرد . شناسند  اين خصوصيات را به اسم معرفت مى

من انس وجن را جز براى » (4)«ومََا خَلَقتُْ الْجنَِّ واَلاءِْنسَ إِلاَّ ليِعَْبدُُونِ  »مفسرين عبادت را در آيه 

يعنى خدا، انسانها را براى رسيدن به معرفت، . اند  نمودهرا به معناى معرفت تفسير « عبادت خلق نكردم

 (2). خلق نموده است 

 :السلام فرمود امام صادق عليه

آله فرمود كه طلب آن علم بر هر مرد و زنى واجب است، علم  و عليه الله مراد از علمى كه پيامبر صلى»

 (4)«.تقوى ويقين است 

مراد از علم تقوى، علم به واجبات ومحرمات : نويسد علامه مجلسى در توضيح علم تقوى ويقين مى

 (1).«باشد وتكاليف است ومراد از علم يقين، علم به اصول دين واعتقادات مى
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(35) 

 
 :فرمايد رش مىالسلام خطاب به پس امام على عليه

علم را با تعليم قرآن كريم وتأويل آن وتعليم شرايع اسلام واحكام قرآن وحلال وحرام آن شروع كن »

 (4)«.وسراغ علم ديگرى نرو 

. باشد  پس مراد اصلى از علم كه ارزش آن بسيار زياد وبه دنبال آن رفتن، واجب است، علم دين مى

پيامبران و . توحيد را بشناسد و با عدل آشنا باشد . آشنا باشد هركسى بايد با دين واعتقادات دين خود 

اين علم ودانشمند اين . السلام را در حدّ ضرورت بشناسد و به قيامت ايمان داشته باشد  امامان عليهم

 . علم است كه ارزشمند است 

 علم آموزى در قرآن وحديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

ليَْهمِْ لعََلَّهمُْ  فلولا نَفرََ منِ كُلِّ فرِْقَةٍ» منِْهمُْ طَائِفَةٌ ليِتََفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَليِنُذرُِوا قَومَْهمُْ إذِاَ رَجعَُوا إِ

 (2).«يَحذَْرُونَ

كنند تا در دين فقيه گردند و برگردند  اى براى يادگيرى علم ،هجرت نمى اى از هر طائفه چرا عده»

 «.ندومردم را انذار كنند شايد مردم حذر كن

همان طورى كه مردم در زندگى خود به انواع افراد متخصص نيازمند هستند مانند پزشك و مهندس و 

 معمار و نجار وغيره به
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(31) 

 
مند  عداد و علاقهاى از افراد با است لذا بايد عده. باشند  متخصص در دين و احكام شرعى نيز نيازمند مى

به علوم حوزوى، از سراسر كشور اسلامى به سوى حوزه هاى علميه اعزام شوند و نزد اساتيد وعالمان 

سپس در نزد مراجع تقليد علوم مورد نياز مردم را فراگرفته و به شهرها برگردند و در مسئوليتهاى 

ول عقيدتى سياسى و روحانى مستقر مختلف مانند امام جمعه، استاد حوزه علميه، منبرى وسخنران، مسئ

و غيره به تبليغ دين مشغول گردندو مردم را مورد ارشاد قرار داده با احكام نورانى وپيشرفته اسلام 

 . عزيز آشنا نمايند 

الله كه خود از علماء بسيار بزرگ قرن حاضر بوده وبنيان انقلاب اسلامى را نهادند، در  امام راحل رحمه

كردند و مردم را به پيروى از  و بارها به جايگاه ويژه روحانيت دراسلام اشاره مى بيانات خود بارها

 .دانستند  كردند واسلام منهاى روحانى را، اسلام منهاى اسلام مى روحانيت راستين دعوت مى

 :فرمودند 13آبان  27امام در سخنرانى 

ديد كه براى چه است كه گروه ها از  ما اگر چنانچه در تاريخ اين صد ساله اخير مطالعه كنيم خواهيم»

خارج و داخل، توطئه كن ها از خارج وداخل، به ضد روحانيت قلم دست مى گيرند و به ضد 

درقريب صد . روحانيت صحبت مى كنند و در روزنامه هايشان مى نويسند، اين منشاش چى هست

ه ديد ايران در معرض فشار وقتى ك« سامرا» سال سابق ديدند كه يك پيرمردى در يكى از دهات عراق

 خارجى ها هست و آن قرارداد ننگين رادرآن زمان بسته

(37) 

 



بودند، اين پيرمرد كه در كنج يك ده بود يك سطر نوشت و همه قواى خارج و داخل نتوانستند در 

كه در سامره تحريم   آن، مرحوم ميرزاى بزرگ بود رحمه اللّه. مقابل اين يك سطر استقامت كنند

د تنباكو را، براى اين كه تقريبا ايران را در اسارت گرفته بودند به واسطه قرارداد تنباكو و ايشان كر

و حتى بستگان خود آن جائر هم و حرمسراى خود آن جائر . يك سطر نوشت كه تنباكو حرام است

قيمت زياد هم ترتيب اثر دادند به آن فتوا و قليان ها را شكستند و در بعضى جاها تنباكوهايى كه 

داشت در ميدان آوردند و آتش زدند و شكست دادند بر آن قرار داد، و لغو شد قرار داد و يك 

همچو چيزى را اينها ديدند كه يك روحانى پيرمرد دركنج يك دهى از دهات عراق يك كلمه مى 

ه هم ميزند و نويسد و يك ملت قيام مى كند و قرار دادى كه ما بين شاه جائر و انگليس ها بوده است ب

باز ملاحظه كردند كه در وقتى كه انگليس ها هجوم آورده . يك قدرت اين طورى دارد روحانيت

بودند به عراق و عراق را در معرض استعمار قرار داده بودند، يك پيرمرد به مردم امر كرد و حكم 

ز يك پيرمرد و آن اين يك قدرتى بود ا. دفاع داد و قيام كردند مردم و ملت عراق را نجات دادند

عليه است و درمشروطه ديدند كه يك   ميرزاى شيرازى دوم، مرحوم آقاميرزا محمد تقى رضوان اللّه

ملايا چند ملادر نجف و چند معمم و ملادر تهران اساس استبداد و حكومت خودكامه اى كه در 

ايى كه مخالف هم بودند و دراين مسائل آنه. آنوقت بود آن را به هم زدند و مشروطه رامستقر كردند

از پا ننشستند، آنها هم فعاليت خودشان را مى كردند كه حالابخواهيم همه را بگوئيم طولانى است، 

 لكن راجع به همين مشروطه و اين كه مرحوم

(38) 

 
 (4)«...مشروطه بايد مشروعه باشد، بايد قوانين موافق اسلام باشد» :ايستاد كه  رحمه اللّه  شيخ فضل اللّه

 :فرمودند 4413اسفند  41وباز در سخن ديگرى در تاريخ 

امروز حيله هاى شيطانى قدرت هاى بزرگ در كار است كه ملت را از روحانيت جدا كند و ملت را »

و اينها را از ملت جدا كند و اينها را از دانشگاه ها جدا كند و از قشر جوامع ملت جدا كند و اين همان 

يخواهند كه روحانيين منزوى بشوند در حجرات و در مساجد و آنها كارهاى نقشه اى است كه آنها م



اسلام به استثناى . اسلام بدون روحانيت مثل كشور بدون طبيب است. خودشان را انجام بدهند

 (2)«.اين كه اسلام را تا اين جا رسانده همين طبقه بوده است. روحانيت مثل طب به استثناى طبيب است

اگر نبود . هاى مسلمان رسيده است  وحانيت بوده كه اسلام ناب محمدى بدست ملتبا مجاهدتهاى ر

مجاهدتهاى هزاان عالم ربانى از كلينى وشيخ مفيد گرفته تا شيخ انصارى وعلامه مجلسى و امام راحل 

 .شد  الله ، دين اسلام ومكتب تشيع هم چون اديان ديگر دچار تحجر وتحريف مى رحمه

 السلام  سفارش قرآن واهل بيت عليهمارتباط با علماء، 

 :فرمايد قرآن كريم مى
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 (4)«فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون  »

 .دانيد از عالمان بپرسيداگر نمى

 :فرمايد مى( عج)امام عصر 

 .(2)«عليهم  تى عليكم وانَا حجة اللّهوامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رُواة حديثنا فانَّهم حجّ»

رجوع كنيد كه آنان حجت من بر (فقها)آيد، به راويان احاديث ما در حوادثى كه براى شما پيش مى»

 «.باشم شما هستند ومن حجت خدا بر آنان مى



يكى از راههاى موفقيت جوامع اسلامى در عصر غيبت كبرى، ارتباط مردم با فقهاء وعلماء 

آيد به فقيهان وعالمان مراجعه نمايند وبا آنان  م بايد در حوادث مهمى كه برايشان پيش مىمرد.باشد مى

در زمان امامان .شود دراين صورت است كه اكثر كارهايشان با موفقيت روبرو مى.مشورت كنند

 . كردند السلام مراجعه مى السلام ، شيعيان در امورات خود به ائمه عليهم عليهم

اى مردم،به فقيهان وعالمان وروحانيت  رى اين وظيفه پاسخگوئى به نيازهاى مشاورهدر زمان غيبت كب

كنند معمولا ضرر  آن افرادى كه با روحانيت ارتباط دارند وباآنها مشورت مى.سپرده شده است

 تر از افرادى هستند كه گاه يك عمر برآنها گذشته است وبا يك كنند وموفق نمى
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 .اند عالم وروحانى ارتباط نداشته

گاهى افراد بجاى اين كه به عالمان وفقيهان مراجعه كنند، به افرادى كه شايستگى مشورت وحل 

! ها مثلا به دعانويس. شوند كنند وگاه دچار ضررهاى عظيمى مى مشكل را ندارند مراجعه مى

لذا بايد به مردم . كنند مراجعه مى... افراد جاهل ونادان وترسو وبخيل وخسيس و! فالگيرها! گيرها جن

ترين خصلتشان احترام وتكريم علما است عرض كرد كه در مسائل مهم زندگى  بزرگوار ايران كه مهم

 .ى كنيدهرگاه دچار ترديد شديد بايد با عالمان مشورت نمائيد واز رفتن به نزد افراد ناصالح خوددار

 :فرمايد السلام مى امام صادق عليه

 (4)«.كنند شوند كه ـ مجهولات خود را ـ سؤال نمى مردم براى اين هلاك مى»
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‏هميارى،‏نوع‏دوستى،‏مواسات‏و‏برادرى‏

 ارزش هميارى، نوع دوستى و برادرى در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«مَا المُْؤمْنُِونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بيَنَْ أَخَوَيكْمُْإنَِّ »

 .بدرستى كه مؤمنين برادر هستند پس بين برادرانتان اصلاح نماييد 

كند نوع دوستى و مواسات  ترين خصوصياتى كه پايه اجتماع را قوى و دلها را به هم نزديك مى از مهم

 .است 

 : فرمايد قرآن كريم مى

 .(2)«يَأمْرُُ بِالْعَدلِْ واَلإِحسْانِ   اللّه إِنَّ »

 . دهد  خداوند به عدل ونيكوكارى فرمان مى

مؤمن برادر مؤمن است مثل »: فرمايد السلام كه مى شاعر ايرانى جناب سعدى از حديث امام ششم عليه

 روحهايى در يك جسم اگر چيزى از اين
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رسد و ارواح مؤمنين از يك روح است و بدرستى كه  جسم ناراحت باشد اين درد به همه اعضاء مى

استفاده كرده  (4)«تر است از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد ارواح مؤمنين از نظر اتصال به هم سخت

 :و شعر زير را سروده است

  وهرندكه در آفرينش زيك گ   بنى آدم اعضاى يكديگرند 

 :السلام است كه فرمود از امام پنجم عليه

گروهى از مسلمين مسافرت رفتند و راه را گم كرده و دچار تشنگى شديد شدند پس كفن پوشيدند و 

هاى درختان چسبانيدند ناگاه پيرمردى سفيد پوش نزد آنها آمده و گفت برخيزيد  خود را به ريشه

تو : سپس گفتند. ستند و آب آشاميدند و سيراب شدندآنها برخا! باكى بر شما نيست اين آبست

آله بيعت كردند  و عليه الله من از طايفه جن هستم كه با پيامبر صلى: گفت! كيستى خدايت رحمت كند؟

پس شما نبايد « مؤمن برادر مؤمن است چشم او و راهنماى اوست»: من از رسول خدا شنيدم كه فرمود

 .(2)در حضور من تباه گرديد

قوانين شرعى مسلمان آنقدر ارزش دارد كه بايد براى حفظ جان او در صورت لزوم قسم دروغ  طبق

 .پس برآوردن حاجت مؤمن هم بسيار باارزش است . خورد و محرمات ديگر را مرتكب شد 
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 :آله فرمود و عليه الله لذا پيامبر صلى



عبادت ( يك عمر)تى براى برادر مؤمنش برآورده باشد مثل اينست كه روزگارى هر كس كه حاج»

 .(4)«خداوند نموده است

 السلام  حقوق برادران از ديدگاه امام سجاد عليه

 :فرمايد السلام مى امام سجاد عليه

ى اما حقوق برادران دينى آنست كه همواره از صميم قلب سلامتى آنها را خواسته و نهايت مهربان»

داشته و مدارا كنى با بدان آنها و دلجويى كرده در اصلاحشان بكوشى و از خوبانشان تشكر كنى و 

بزرگشان را بمنزله پدرت و . همه را دعا كنى و يارى نمايى و هريك را فراخور حالش مراعات كنى

د با مهر و كوچكشان را بمنزله فرزندت و ميانسالشان را بمنزله برادر قرار داده و هر كه نزدت آم

محبت پذيرا باشى و به برادرت آنچنان خدمتى كنى مثل آنچه واجب است برادر به برادر خدمت 

 .(2)«كند

 :السلام فرمود امام ششم عليه

آله  و عليه الله كسى كه خوشحالى را بر دل مؤمنى وارد نمايد پس مثل اينست كه بر دل پيامبر صلى»

رسد و همچنين كسى كه  رورى را وارد نمايد پس به خدا مىوارد نموده و كسى كه بر دل پيامبر س

 غمى را بر شخصى
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وارد كند اين غم را بر پيامبر و كسى كه پيامبر را غمگين كند مثل اين كه خدا را ناراضى نموده 

 .(4)«است

 :ه فرمودآل و عليه الله پيامبر صلى

 .(2)«خير الناس من ينفع الناس و شرّ الناس من يضر الناس»

 .بهترين مردم كسى است كه به مردم نفع برساند و بدترين مردم كسى است كه به مردم ضرر برساند 

مردى از اهل مكه وارد شد و به . السلام نشسته بودم در مجلس امام صادق عليه: گويد صفوان جمال مى

السلام بمن دستور  امام عليه. د كه پولش تمام شده و كرايه بازگشتن به وطن را ندارد عرض امام رسان

داد كه برخيز و در اصلاح كار برادر دينى خود اقدام كن پس فورا برخاستم و پول كرايه آنمرد را 

تهيه و به او تسليم كردم و به مجلس حضرت برگشتم حضرت پرسيد در كار برادرت چه اقدامى 

 كردى؟

آگاه باش كه اگر : امام فرمود. به عرض رساندم كه خداوند سبحان اصلاح كرد و كارش روبراه شد 

الحرام را طواف كنى  برادر مسلمانت را يارى نمايى در نزد من محبوبتر از آنست كه يك هفته بيت اللّه

.(4) 
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شوند و  ر روايت است كه درى در بهشت است بنام معروف كه فقط افراد نيكوكار از آن وارد مىد

 .تر است  آله از مؤمنى كه بحاجتش رسيده خوشحال و عليه الله پيامبر صلى

 :آله فرمود و عليه الله همچنين پيامبر صلى

نفع برساند و بر  عيال اللّه مردم روزى خوار خدا هستند پس محبوبترين خلق به خدا كسى است كه به»

 .(4)«آنها سرورى واردكند

 موانع برادرى و مواسات

شود انسان اهل كمك به ديگران نباشد،چند چيز  موانع برادرى و مواسات و عواملى كه باعث مى

 :است

شود كمك و  هاى مادى است كه به خاطر مال دنيا باعث مى از جمله موانع هميارى انسانها، وابستگى

 . به ديگران و دستگيرى از ديگران فراموش شود  محبت

اند كه علامه سيد محمد باقر شفتى بنيان گذار مسجد سيد اصفهان در زمان تحصيل در نجف  آورده

روزى مقدارى پول بدستش آمده پس داخل بازار شد و با خود خيال كرد چيزى كه . بسيار فقير بود 

ع بنمايند لذا از قصاب جگر بند گوسفندى گرفت و روانه ارزانتر باشد گرفته تا خود و عيال سد جو

اى رسيد و نگاه كرد ديد كه سگى گرگين ضعيف و نحيف و لاغر خوابيده و  خانه شد در راه به خرابه

 هاى او در بچه

 

 2/441كافى .  4

(41) 

 



آن حالت است پس حجه الاسلام را بر  دور او جمع و در نهايت ضعف و در پستان مادر شير نمانده

رحم آمد و گرسنگى آنها را بر گرسنگى خود و عيال مقدم داشته و آن جگر را در نزد آنها انداخته 

به يك باره آن حيوانات هجوم آوردند و آن جگر را خوردند پس از خوردن، آن سگ گرگين روى 

 .كرد به آسمان كرده گويا دعا مى

ل نمود و به طورى شد كه هفت پسر داشت پس هر بعد از آن در مدت كوتاهى دولت و دنيا به او اقبا

اسب  47كدام اندرونى و بيرونى مستقل داشته و مخارج ايشان جدا بوده و در اصطبل فرزند بزرگش 

خوب بسته بود و عيالات او به غير از پسرانش صد نفر در شماره آمده بود از خادمان و كنيزان و زنان 

 (4).از مال خود داشته است و در اصفهان گويا چهار صد كاروانسرا

اين روآوردن ثروت به ايشان، شايد نتيجه محبت به آن حيوان بود ويقينا كمك به مؤمنين و مؤمنات 

 .آثارخوب بيشترى در دنيا وآخرت براى انسان دارد

همچنين از موانع مواسات و كمك به همنوع، سوء ظن و بدگمانى به ديگران است كه انسان در 

ديگران اطمينان نداشته باشد حاضر نباشد مثلا قرض بدهد و يا ضامن باشد و يا چيزى معاشرت ها به 

 . را عاريه بدهد 
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 نيكوكارى جزو وظايف انسانها



كنند، نياز دارند تا با نيكوكارى به  انسانهايى كه باهم زندگى مى. نيكو كارى جزو وظايف انسانهاست 

بلكه . خود محبت وگرمى را برقرار نمايند وثابت كنند كه انسانهايى خودخواه ومتكبر نيستند  هم، بين

 .شود  درد ديگران، درد آنها محسوب مى

 : خالق به مافرموده است كه

 (4).«در كارهاى نيك وتقوى كمك كار هم باشيد ولى در گناه و دشمنى بهم كمك ننمائيد»

 (2).«بگيريد در كارهاى نيك از يكديگر سبقت»

مال ومنال ،زينت زندگى دنياهستند ولى در نزد خداوند، باقيات صالحات از نظر ثواب بهتر وخوبتر »

 (4)«.است 

 ! مسلمانان وشيعيان بايد نيكوكارباشند واگر اين چنين نباشند، شيعه واقعى نيستند 

 :السلام گفت ابواسماعيل به امام صادق عليه

كنند؟ آيا اهل عفو  آيا پولدارهاى شيعه به فقرا كمك مى: امام پرسيد. ست در منطقه ما شيعه زياد ا»

پس اينها : فرمود! نه : كنندوكمك هم هستند؟ گفت وگذشت هستند؟ آيا نسبت بهم همدردى مى

 شيعه
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 (4)«.نيستند 

 و اخروى نيكوكارى آثار دنيوى

از جمله آثار دنيوى، كم شدن فقرا ومستمندان، . نيكوكارى آثار مثبت دنيوى واخروى فراوانى دارد 

ها، شاداب بودن روحيه خيّرين، مورد محبت  برطرف شدن مشكلات گرفتاران، حل دعواها ونزاع

 . است. . .واحترام مردم گرفتن نيكوكاران و 

مك به نيكوكار در شب اول قبر، نجات در قيامت، داخل شدن از ك: و آثار مثبت اُخروى آن

 . . . شوندو  دربهشت كه بنام معروف است وفقط نيكوكاران از آن داخل بهشت مى

 :در روايت است كه

شود، ناگاه جسمى نورانى در مقابلش ظاهر شده و به او  وقتى نيكوكار در قيامت از قبر خارج مى»

كند و به آسانى از همه ايستگاههاى قيامت عبور كرده تا  او بدنبالش حركت مى! بدنبالم بيا : گويد مى

توكيستى كه مرا از همه ايستگاههاى : گويد نيكوكار به آن جسم نورانى مى. رسد  به در بهشت مى

 (2)«.من همان كارهاى نيك تو هستم : گويد سخت براحتى عبور دادى؟ مى

 به اين چند. نيكوكار بودند  پيامبران ومردان بزرگ عالم جزءافراد
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 : نمونه توجه بفرمائيد



ديد آنرا برمى داشت  كرد، اگر سنگى را سر راه مى السلام در كوچه حركت مى وقتى امام سجاد عليه»

رفتند و در  اس به سفر حج مىالسلام گاهى با كاروانهاى ناشن امام سجاد عليه. داد  وكنار راه قرار مى

شناختند، كارهاى  دادند ومسافرين هم كه امام را نمى طول راه، كارهاى خدماتى مسافرين را انجام مى

 (4)«.گذاشتند  را بعهده حضرت مى خود مثل تهيه غذا وشستن ظرف وظروف

ارا پركرده بود، با اگر برف، كوچه ه. شد  نجفى مرعشى در زمستان به حرم مشرف مى  وقتى آية اللّه»

ايشان . نمود  خود پارو يا بيلى برمى داشت ومسير خانه تا حرم حضرت معصومه عليهاالسلام را باز مى

 (2)«.زدند  ديدند، با عصا آنهارا كنار مى اگر پوست موز وامثال آنرا در كوچه مى

حيدرخانه دزفول، فقيرى  از اشخاص موثقّ، بطور متواتر رسيده كه در بُقعه پيرمحمدّ واقع در محلّه»

خوابيد يا به  داد وخود باشكم گرسنه مى عاجز بود وشيخ انصارى هرشب شام خود را به آن فقير مى

 . كرد  اندك چيزى قناعت مى

بسيارى از فقرا، معاش معينّى داشتند كه هميشه سالانه وماهانه، به آنان . بخششهاى شيخ در پنهانى بود 

 ددانستن رسيد وهيچ نمى مى
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 . شوند  كه از كجا تأمين مى



پوشانيد و  كرد و صورت را مى رفت ولباس خود را مبدّل مى در شبهاى تار وسحرها، بردر خانه فقرا مى

م شد كه آن هنگامى كه از دنيا رفت معلو. فرمود  اى بمقدار احتياجشان مرحمت مى به هر خانواده

 (4)«.آمده است، شيخ انصارى بوده است  مردى كه بر درِ منازلِ محرومين در اوقات غير متعارفه مى

روزى به كتابخانه سيدّ : آخوند ملاّعلى اكبر خوانسارى گفت: در باره سيدّ باقر شفتى آمده است كه» 

زمين است كه هيكل سيدّ شفتى رفتم وديدم كه از وجوهات شرعيه، زرسرُخ وسفيد آنقدر بر روى 

سيدّ دستور داد كه برايم قليان آوردند و من مشغول كشيدن . شد  شفتى از پُشت آنها به سختى ديده مى

 . قليان شدم 

داد، به  دراين موقع فقراء وسادات زيادى حاضرشدند وسيدّ به هر كدام يك مشت از آن زرها مى

: من از روى تعجبّ گفتم. بود كه زرها تمام شدند  طورى كه هنوز كشيدن قليان من به پايان نرسيده

 داريد؟ ( عج)شما چه جرأتى در مصرف اموال امام زمان 

 (2)!تواند تصرفّ كند  زيرا پسر در مال پدر، بيشتر از اين هم مى! آرى : ايشان فرمود
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اى حلقه درِ منزل آخوند ملا كاظم خراسانى را چندين بار كوبيد زيرا همسرش  ، طلبهدر شبى از شبها

دانست، به در خانه اين مجتهد  در حال وضع حمل بود و او چون فقير بود و تنها بود ومنزلِ قابله را نمى



لى سفيد وقتى در باز شد، چشم طلبه به آخوند افتاد كه شا. بزرگ آمده بود تا از آخوند كمك بگيرد 

 ! بر سر بسته وقلمى بالاى گوش راستش گذارده بود 

او مشكل خود را با آخوند درميان گذاشت وخواهش كرد كه مستخدم خانه آخوند، او را به خانه قابله 

 . راهنمائى كند 

طلبه جوان اصرار كرد كه . آيم  تواند بيايد و من خودم مى نه، مستخدم الان نمى: آخوند گفت

ولى آخوند خراسانى گفت كه وقت كار مستخدم تمام شده . يد وآخوند بزحمت نيافتد مستخدم بيا

 . آيم  والان وقت استراحتش است و من خود شخصاً مى

اندكى بعد آخوند درحالى كه عبائى بر دوش انداخته وفانوسى بدست گرفته بود، از منزل بيرون آمد 

وآخوند اوراطلبيد و در حالى كه خود فانوس در  وبعد از پيمودن راه درازى به خانه قابله رسيدند

دست داشت، جلو افتاد وطلبه وقابله را به منزل بيمار رساند وآن گاه خود بمنزل بازگشت واندكى بعد 

 (4). . .و . مقدارى پول وشكر وقند وپارچه براى طلبه فرستاد 

 درباره شيخ زين العابدين مازندرانى كه مرجع تقليد بوده است،»
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داد و هر چند وقت يكى از ثروتمندان هند به  كرد و به مردم مى توانست قرض مى تا مى: آمده است

شود وچون  دريكى از سفرهايش به سامراء، سخت مريض مى! داد  آمد وقرضهاى او را مى كربلا مى

من هيچ گونه نگرانى از : گويد دهد، شيخ مى ىنمايد واورا دلدارى م ميرزاى شيرازى از او عيادت مى

 ! مرگ ندارم 



( عج)ميريم، روح مارا به امام عصر ولكن نگرانى من از اين است كه بنا به عقيده ما اماميّه، وقتى كه مى

ما بتو بيش از اين اعتبار وآبرو داده بوديم تا ! زين العابدين : اگر امام سؤال بفرمايند. كنند  عرضه مى

 توانم بدهم؟ چرانكردى؟ من چه جوابى به آن حضرت مى! ى قرض كنى و به فقرا بدهى بتوان

رود وهرچه از وجوه در آن جا داشته، ميان مستحقين قسمت  ميرزا پس از شنيدن اين سخن به منزل مى

 (4). كند  مى

اى خير آنهارا اند وآثار باقيمانده كاره در كشور ما همواره افراد نيكوكار بوده وزيسته  بحمداللّه

آثارى چون نزديك به هفتادهزار مسجد وهزاران بناى . توان در هر شهر وروستاى ايران ديد  مى

 . . . امامزاده وحسينيه وبيمارستان وكتابخانه ومدرسه وموقوفات و 

اى هم هستند كه به خاطر مرض بخل وخساست، توفيق خرج كردن در كارهاى خير را  ولى عده

 خواهيم اوند سبحان مىندارند كه از خد
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 .ها بدهد برآنان لطف نموده واين توفيق را به اين

 نتيجه خيرات در قيامت

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

اى از آتش جهنم كه ازهمه كوهها بزرگتر است، به سوى  ناگاه شعله. اى در قيامت، ايستاده است  بنده»

در اين موقع گرده نانى و يا دانه خوراكى كه در دنيا ! شود كه چه كند  او متحير مى! كشد  ه مىاو شعل



شود و به اندازه كوهى شده ومانع از رسيدن آتش به او  در مهمانى به مؤمنى داده است، در هوا پيدا مى

 .(4)«شود مى

 :السلام فرمود امام باقر عليه

در وقت مردن ! ر اثر تماس با زنى نامحرم، مرتكب زنا گرديد عابدى هشتاد سال عبادت كرد ولى ب»

عابد با اشاره به فقير فهماند كه از سفره او . كرد  در همان موقع فقيرى عبور مى. زبانش لال شده بود 

خدا به خاطر زناى او، عبادتهاى هشتاد سالش را باطل كرد . فقير نان را برداشت ورفت . نان بردارد 

 (2)«.اين نان، او را بخشيد ولى به خاطر 

حاكم از من ماليات طلب دارد .كنم شخصى خدمت امام صادق ع رفت وگفت در اهواز زندگى مى

 امام قبول كردند.اى درباره من به او بنويسيد مند است نامه چون به شما علاقه.ومن ندارم
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برادرت را خوشحال كن تا خدا تورا . سرُّ اخاك يسرّك اللّه.الرحمن الرحيم  للّهبسم ا.ونوشتند

 .خوشحال كند

حاكم تا فهميد نامه امام صادق ع است روى زمين نشست .آن فرد نامه را برد وتحويل حاكم اهواز داد

يگرى به او سپس كمكهاى مالى د.سپس دستور داد ماليات او را از اموال خودش دادند.ونامه را خواند

پرسيد خوشحال شدى؟وقتى اينفرد به مدينه برگشت وخدمت امام رسيد وماجرا را  كرد وهر دفعه مى

 (4).امام خوشحال شدند وفرمودند خدا ورسول خوشحال شدند.گفت
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 ايثار و از خودگذشتگى 

‏ارزش‏ايثار‏در‏قرآن‏و‏حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 (4).«ونَ عَلَى أنَفسُِهمِْ وَلَوْ كَانَ بِهمِْ خَصَاصَةٌ وَ منَ يُوقَ شحَُّ نَفْسِهِ فَأُولئكَِ همُُ المُْفْلِحُونَ ويَُؤْثرُِ »

دارند اگر چه خودشان نيازمندندوكسيكه از بخل دورى كند رستگار  و ديگران را بر خود مقدم مى

 .شود  مى

چه در غذا وچه . يگرى را بر خود ترجيح دادن ايثار يعنى در مسائل روزمره واحتياجات بشرى، د

 . درلباس واحتياجات مادى 

مقام . ايثار نشانه كرامت وفضيلت است . ايثار نشانه جوانمردى است . ايثار نشانه بزرگوارى است 

 . ايثار، مقام از خود گذشتن است 

پيامبران ايثار . ديگران داد  زيرا درايثار بايد از خودگذشت و به. انسانهاى ايثارگر واقعى كم هستند 

اى از مردم عادى نيز ايثارگر  عده. اى از علماء ايثار گر بودند  عده. امامان ايثارگر بودند . گربودند 

 نمونه. بودند 
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جوان بر  ها چه پير وچه توان در ايام دفاع مقدس ايران مشاهده نمود كه گاهى بسيجى بارز ايثار را مى

افرادى چون شهيد همت وزين . شدند تا راه عبور رزمندگان باز باشد  رفتند وشهيد مى روى مينها مى

 . ايثارگر بودند . . . الدين و باكرى و صيادشيرازى و كشورى و 

السلام قرار  آله سپس على مرتضى عليه و عليه الله امّا در رأس همه ايثارگران بشريت، رسول خدا صلى

 . السلام در نماز انگشتر به فقير بخشيد و درشأن او آيه زير نازل شد  امام على عليه. د دارن

باشند  دهند مى هماناسرپرست مؤمنين، خدا و رسول و آنانكه ايمان آورده و در حال ركوع صدقه مى»

.»(4) 

بيند و از طرف السلام در بستر پيامبر بجاى رسول خدا خوابيد تا جان پيامبر آسيب ن امام على عليه

 : خداايثارگر خوانده شد

 (2)«.فروشد  كه جان خود را در راه خدا مى و در ميان مردم شخصى است»

 ايثار در سه روز پى در پى

و هر سه . السلام وفضه سه روز روزه نذرى داشتند السلام و حسين عليه فاطمه عليهاالسلام و حسن عليه»

داند لذا  السلام ، همه افطارى خودرا به او مى كه اهل بيت عليهمشد  روز موقع افطار نيازمندى پيدا مى

 سه روز روزه بدون افطارى
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ايثار آنان را (انسان ـ دهر)گرفتتند وايثار كردند وخداوند سبحان هم با نزول سوره مباركه هل اتى 

 .ستود

او جان خود وفرزندان ويارانش را فدا نمود، تا بشريت از تاريكى . السلام ايثارگربود  امام حسين عليه

 . نجات پيدا كند و همينگونه شد 

اند كه براى نجات بشر از گمراهى، سختى وگرفتارى، از  در طول تاريخ همواره انسانهايى بوده

ها انداختند تا  د را به سختىراحتيها، لذات و اموال وجان خود و فرزندان وبستگان گذشتند و خو

 . انسانهاى ديگر سعادتمند شوند 

 . در راس آنها پيامبران بزرگوار و امامان وانسانهاى با كرامت هستند 

او شخصيتى بود كه خود وفرزندانش .الله نيز از ايثار گران بزرگ تاريخ بشريت است امام خمينى رحمه

يثارهاى اين مرد بزرگ، مردم ايران توانستند از تاريكى را وقف اسلام نمود تا با زحمات وتلاشها وا

هاى هزارساله بيرون بيايند ومعجزه بزرگ انقلاب اسلامى را كه باعث حيرت ابرقدرتها شد، رقم بزنند 

امام امت، فرزندانش، شهداى بزرگى چون شهيد سعيدى، . در اين راه به ايثارها نياز بود . وخلق كنند 

همچنين . ايثار نمودند . . . ، باهنر، دستغيب، مدنى، اشرفى، قاضى، صدوقى و غفارى، بهشتى، مطهرى

ها وكتابها نيست ولى در نزد فرشتگان همانند  شهدايى كه گمنام بودند واسمى از آنها در روزنامه

 . آنها هم ايثارگر بودند . درخشند ومشخص هستند  ستارگان مى

 لذا. ارش بيشتر است در ميان خانواده معمولا مادر از همه ايث



(58) 

 
وخداوند سبحان هم ارزش مادر را آنچنان بالا . اعضاى خانواده او را بيشتر از ديگران دوست دارند 

و از دامن زن است كه مرد به معراج . قرار داده كه رسولش فرموده بهشت زير پاى مادران است 

 . رود  مى

ها اتفاق افتاد كه بر  مقدس هزاران مورد از ايثارگرىدر انقلاب اسلامى ايران مخصوصا در ايام دفاع 

هنرمندان متعهد لازم است اينگونه ايثارهارا بصورت كتاب وشعر وامثال آن درآورند تا الگوى نسل 

 . هاى بعدى باشد  سوم و چهارم ونسل

الله  مهلذا امام راحل رح. هاى ايثار در نيروى مردمى بسيج مستضعفين بيشتر ديده شد  مخصوصا جلوه

وفرمود در . كنم  زنم وبر اين بوسه افتخار مى من بر دست و بازوى رزمندگان اسلام بوسه مى: فرمود 

 . دنيا افتخارم اين است كه خود يك بسيجى ام 

 ايثار آخوند ملا على

خادم آخوند ملاعلى معصومى همدانى نقل كرده بود كه روزى پيرمردى به درب منزل آقا آمد و »

من پيرمرد حمالى : بعد از اجازه آقا به داخل آمده عرض كرد. اهم به خدمت آقا برسم خو گفت مى

اى براى آنها  لكن براى تهيه جهيزيه آنها پول ندارم و تابحال جهيزيه. هستم و دو دختر دم بخت دارم 

 . ام  تهيه نكرده

 مرحوم آخوند مبلغ قابل توجهى به وى داد تا براى دخترانش

(59) 

 
 . تهيه نمايد  جهيزيه



چندى بعد يك شب در حالى كه پاسى از شب گذشته بود همان پيرمرد در زد و آقا خود در حالى كه 

پيرمرد عرض كرد كه امشب عروسى . عرقچينى بر سر داشت به جلوى در رفت و حاجت او را پرسيد 

لكن براى دومى  آن دختر قبلى را كه بردند شوهرش برايش النگو خريده بود،. يكى از دخترهاست 

 .اند بهمين دليل دخترم ناراحت و غمگين است  نخريده

اى باز نيست كه شما النگو  آخر الان بر فرض كه من به شما پول بدهم مغازه: مرحوم آخوند فرمود

در اين حال پيرمرد كه غصه تمام وجودش را فرا گرفته بود سر به زير انداخت وقصد . بخريد 

و به اندرون رفت سپس دخترش را كه . صبركن : مرحوم آخوند فرمود مراجعت داشت كه يكباره

خوابيده بود بيدار كرد و از او خواست كه براى خشنودى دل دختر اين پيرمرد النگويش را در بياورد 

سپس مرحوم آخوند النگو را گرفت و در جلوى در به پيرمرد داد تا بلكه دل . تا به پيرمرد بدهد 

 (4)«.دختركش شاد شود 

 

 

 .94همچو سلمان، ص .  4

(11) 

 
 غيرت 

 ارزش غيرت در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«يُحبُِّ التَّوَّابِينَ ويَُحبُِّ المُْتطََهِّرِينَ    إِنَّ اللّه »

 .به درستى كه خداوند سبحان توبه كنندگان و پاكدامنى را دوست دارد 



غيرت يعنى انسان حساسيت خاصى نسبت به ناموس . تمندى است از صفات پسنديده افراد بزرگ، غير

و از اينگه ديگران با چشم ناپاك به آنها نگاه كنند، ناراحت گردد و با دل و زبان و . خود داشته باشد 

 .حتى با برخورد با مزاحمين نواميس ، ناراحتى خود را ابراز نمايد 

 .داشته باشد يكى از خصوصيات شخص پاكدامن اين است كه غيرت 

 السلام آنقدر غيور بود كه با هيچ كسَ رفت وآمد حضرت موسى عليه»

 

 . 222سوره بقره، آيه .  4

(11) 

 
 (4)«.السلام بيافتد  كرد مبادا چشم نامحرم به همسر موسى عليه نمى

خاك غيرت را بر وخدا بينى آدم بى. جدم ابراهيم غيور بود ولى من از او غيورترم : پيامبرفرمود»

 (2)«!مالد  مى

غيرت را از  خداوند سبحان از انسانهاى غيور راضى است وآنهارا دوست دارد وبرعكس افراد بى

 . رحمت خود محروم نموده وبهشت را بر آنها حرام كرده است 

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

زينت وعطر زده بيرون  همچنين اگر زن با! هر مردى كه زنش زينت كرده بيرون رود، ديّوث است »

برود وشوهرش راضى باشد، هرقدمى كه زن برمى دارد، براى شوهرش يك خانه در جهنم ساخته 

 (4)«.شود  مى

 :السلام خطاب به اهل بصره فرمود امير مؤمنان على عليه



فه روند وجوانان خوش قيا كنيد؟ آيا غيرت نداريد؟ در حالى كه زنان شما به بازارها مى آيا حيا نمى»

 (1)«.شوند  مزاحم آنان مى

 :السلام فرمود امام على عليه

 

 .ميزان الحكمة .  4

 4/2412ميزان الحكمة .  2

 .213، ص 414بحارالانوار، ج .  4

 247/ميزان الحكمة ـ مشكاة الانوار.  1

(12) 

 

طاعت در چه چيزى ا: سؤال شد. اندازد  هر كه مطيع زنش باشد، خدا او را با صورت در آتش مى»

كند كه به حمام وعروسى و مجالس عزا برود و لباس نازك به تن  زن درخواست مى: كند؟ فرمود

 (4)«.كند  شوهرش هم قبول مى. نمايد 

 بى غيرتى

غيرت را از  افراد بى خداوند سبحان از انسانهاى غيور راضى است وآنهارا دوست دارد وبرعكس

 .كرده است  امرحمت خود محروم نموده وبهشت را بر آنها حر

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اكرم صلى



. رسد  رسد ولى به مشام عاق والدين وديّوث نمى بوى بهشت از مسير پانصد سال راه به مشام مى»

 .(2)«شود كنند ولى ناراحت نمى بيند بازنش زنا مى آن كه مى: پرسيدند كه ديّوث كيست؟ فرمود

 :فرمايد السلام مى امام على عليه

 .(4)«ما زنى غيور قط»

 .كند  يعنى هرگز يك انسان شريف و غيور زنا نمى

 

 4/434ميزان الحكمة ـ الخصال .  4

 .43، ص 71بحار .  2

 41/444مستدرك.  4

(13) 

 

 :فرمايند السلام مى امير مؤمنان على عليه

عفته على قدر  قدر الرجل على قدر همته، و صدقه على قدر مروته، و شجاعته على قدر انفته و»

 .(4)«غيرته

ارزش هر كسَ به اندازه همت او و صداقت هر كسَ به اندازه شخصيت او و شجاعت هر كسَ به 

 .اعتنايى او به ارزشهاى مادى و عفت هر كسَ به اندازه غيرت اوست  اندازه زهد و بى

كند، به همين دليل، شوند كه كسى نگاه آلوده به نواميس آنها  بديهى است، افراد غيرتمند راضى نمى

 .(2)شوند به نواميس ديگران نيز حساسند و متعرض آنها نمى نسبت



 عوامل بى غيرتى

 .ـ رفت و آمد در مجالس فساد و فحشاء 4

 .هاى مبتذل و حرام ـ استفاده از موسيقى 2

 :السلام فرمود امام صادق عليه

و مردان به آن جا رفت وآمد  شيطانى است كه هرگاه در منزل شخصى چهل روز ساز و آواز باشد»

 گذارد و در او كنند، آن شيطان نزد صاحبخانه رفته و هر عضو خود را به مثل اعضاى صاحبخانه مى

 

 9/222مستدرك.  4

 اخلاق در قرآن ـ مكارم شيرازى.  2

(14) 

 
نند ولى او ك بيند ديگران باهمسرش زنا مى شود كه مى غيرت مى بعد از اين اين مرد آنقدر بى. دمد  مى

 .(4)«شود ناراحت نمى

 ـ ديدن فيلمهاى زشت و مستهجن 4

 ـ غربزدگى و تحسين آزاديهاى غربى 1

از سوغات تهاجم فرهنگى آنست كه همانگونه كه در فرهنگ غرب انسان غربى اكثراًبى غيرت بوده 

شنفكر و غربزده داخل غيرتى به بعضى از افراد رو وزنانشان با مردان ديگر رابطه نامشروع دارند، اين بى

ها زنان  غيرت نموده و در مجالس پارتى و شب نشينى و خارج از كشور سرايت كرده و آنها را هم بى

 . دهند  گذارند و كارهاى زشت انجام مى خود را به نمايش مى



 

 1/144كافى.  4

(15) 

 
 امانت دارى 

 ارزش امانت دارى در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

انَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإذِاَ حكَمَتْمُ بيَنَْ النَّاسِ أَن تَحْكمُُوا بِالعَْدلِْ إِنَّ    نَّ اللّهإِ » نِعمَِّا    اللّهيَأمُْركُمُْ أَن تُؤدَُّوا الاءْمََ

 (4)«كَانَ سمَِيعاً بَصيِراً    يعَِظكُمُ بِهِ إِنَّ اللّه

وصاحبش پس دهيدوهرگاه حكم كرديد براساس كند كه امانت ها را به اهلش  خدا بشما امر مى»

 «.كند كه او حقيقتا شنوا وبيناست  خدا شمارا خوب موعظه مى.عدل حكم كنيد

 (2).«واَلَّذيِنَ همُْ لاءِمََانَاتِهمِْ وَعَهْدِهمِْ راَعُونَ  »

 .كنند  دار بوده و به پيمانشان وفا مى مؤمنين كسانى هستند كه امانت

اتى است كه در هر اجتماعى رعايت شود باعث پيشرفت و عمران و آبادانى امانت دارى از خصوصي

 . شود  آن مى

 

 .19سوره نساء، آيه .  4

 .9سوره مؤمنون، آيه .  2



(11) 

 

امانت دارى يعنى اگر شخصى امانتى را نزد انسان گذاشت و در موعدش آنرا طلب كرد بايد امانتش 

 .اشد را پس دهد اگرچه گرانقيمت و هوسناك ب

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

و كسى كه در خانواده وثروت مسلمانى خيانت كند از . كسى كه در امانت تخلف كند از ما نيست »

 (4)«.ما نيست 

 انواع امانت

 .ـ در امانتدارى فرق ندارد كه امانت گرانقيمت باشد يا ارزان  4

تا اين . نمود  كرد واو قبول نمى دادن اسم اعظم را مىشخصى با اصرار از يكى از عرفا درخواست ياد»

روزى اين . كه مردعارف در ظاهر قبول كرد و به او قول داد كه بعد از مدتى اسم اعظم را به ياد دهد 

عارف بسته كوچكى را به اين شخص داد و گفت كه اين را ببر و به فلان شخص بده و سر بسته را باز 

در راه با وسوسه شيطان سر بسته را باز كرد تا . رفت و بطرف مقصد براه افتاد آن مرد بسته را گ! ننما 

وقتى در بسته را گشود ناگاه موشى كه در آن بود بيرون جست و فرار . از محتويات آن مطلع شود 

 .نمود 

مقام من اين قدر پست : مرد وقتى اين صحنه را ديد با ناراحتى وعصبانيت نزد عارف برگشت و گفت

 ه كه بايد بچه موشى راشد

 

 4/941ميزان الحكمة ـ بحارالانوار.  4



(17) 

 
توانى امانتدار باشى؟ تو كه  خواستم شما را بيازمايم كه آيا مى: براى ديگرى ببرم؟ عارف گفت

 «.خواهى در باره اسم اعظم امانتدارى نمايى  نتوانستى در يك بسته امانتدارى كنى چگونه مى

 .امانت دهنده مسلمان باشد يا غير مسلمان ، بايد امانت را حفظ كرد ـ فرقى ندارد كه 2

 :السلام فرمود امام پنجم عليه

پس اگر . بر شما باد به امانتدارى نسبت به كسى كه بشما امانتى داده چه آدم خوبى باشد وچه بدباشد »

 (4)«.دهم  در وقتش پس مىالسلام امانتى نزد من بگذارد من امانت او را  قاتل على بن ابى طالب عليه

 . ـ فرقى ندارد كه امانت مالى باشد يا ناموس باشد و يا سرّ وراز ديگران باشد  4

روزى تاجر . كرد  تاجر با تنها دخترش زندگى مى. كردند  تاجر و عابدى در بنى اسرائيل زندگى مى»

به خانه عابد مجرد وتنها رفت دختر . به خاطر سفر مجبور شد كه دخترش را نزد عابد به امانت بگذارد 

 . وپدر به سفر 

بعد از آن براى عدم . هاى شيطان باعث شد كه برصيصاى عابد به عمل زنا آلوده شود  امّا وسوسه

سپس با مطلع شدن پدر دختر وشكايت او و حكم قاضى، حكم . رسوائى اقدام به قتل دختر نمود 

 ، شيطان ظاهر شددرهنگام دار زدنش. بداركشيدن برصيصا صادر شد 

 

 4/241ميزان الحكمة .  4

(18) 

 



توانى  دهم و بعداً مى كنم، تورا نجات مى و به او پيشنهاد كرد كه اگر بگوئى من شيطان را عبادت مى

برصيصا قبول كرد و در حالى كه به گناه شرك هم آلوده شده بود ! از تمام گناهانت توبه كنى 

 «بداركشيده شد ومرُد

در داستان فوق اگر برصيصا . ى از امانتهارا نبايد قبول كرد تا از عواقب آن مصون شويم بعض :هشدار

شد  كرد، بيايد، اينگونه بدبخت نمى داد تا دخترى جوان به خانه او كه تنها زندگى مى هرگز اجازه نمى

. 

ئى باعث نجات فهميد كه عبادت به تنها اگر تاجر عاقل بود مى. همچنين بايد امانت را به اهلش داد 

اگر عبادتش واقعى ومورد قبول خدا بود اين . عبادت برصيصا بدور ازتقوا وعلم بود . شود  انسان نمى

. ها براى مردان خدا بارهاتفاق افتاد و به گناه آلوده نشدند  كه درتاريخ مانند اين صحنه. شد  چنين نمى

 : از جمله

با . السلام فرستاد  دانى شدن امام موسى بن جعفر عليههارون، خليفه عباسى، زن زيبائى را به محل زن»

ولى بعد از چندروز كه جهت اطلاع از اين ترفند به . اين اميد كه شايد از حضرت لغزشى سر بزند 

اورانزد . گويد  زندان حضرت رفتند، ديدند كه زن در سجده است و مرتب ذكر وتسبيح خدارا مى

پس اين نماز . تاديم كه آقا را مشغول كنى و به او خدمت نمائى تورا فرس: هارون گفت. هارون بردند 

 ها از چيست؟ و سجده

(19) 

 

هر اوامرى داريد . ام  من هم خدمت آقا عرض كردم كه من براى خدمت به شما آمده: جواب داد

ائى وجود ناگاه ديدم كه باغ زيب. زيرا ديگران هستند . من به شما نيازى ندارم : امام فرمود! بفرمائيد 

لذا من فهميدم كه اين مرد، . دارد كه درآن انواع زنان زيبارو وانواع غذاها وميوه ها وجود دارد 

 (4)«.شخصى الهى است و بشرى عادى نيست 



از جمله آثار خيانت در امانت، از هم پاشيده شدن خانواده ها، شكست در امور مالى واقتصادى، از بين 

 . است . . . دخيانتكار و رفتن اعتماد واطمينان به فر

 

 .منتهى الآمال .  4

(71) 

 
 صله رحم يا پيوند با فاميل 

 ارزش صله رحم در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«بِهِ أَن يُوصَلَ ويََخشَْوْنَ ربََّهمُْ ويََخَافُونَ سُوءَ الْحسَِابِ    واَلَّذيِنَ يَصِلُونَ مَا أَمرََ اللّه »

 «.كنند  كسانى هستند كه آنچه را خدا دستور اتصال و ارتباطش را داده، متصل مىمؤمنين »

 .صله رحم يعنى ارتباط ورفت وآمد با فاميل واقوام، كه از سفارشات موكدّ دين اسلام است 

اند اگرچه در مقابل، بعضى از افراد  انسانهاى والا وبزرگمرد، همواره با فاميل خود صله رحم داشته

ولى اين بزرگواران همچنان ارتباط فاميلى خود را براى خدا ادامه . اند  كرده اعتنائى مى ه آنها بىفاميل ب

 . دادند  مى

 

 .24سوره رعد، آيه .  4

(71) 



 

 انواع صله رحم

 ـ ديدار حضورى با فاميل 4

 ـ كمك مالى به فاميل نيازمند 2

 ـ سلام كردن به فاميل 4

 تلفن  ـ احوالپرسى بوسيله نامه يا 1

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

كسى كه به فاميلش صله رحم كند، چه بوسيله ديدار با او و يا كمك مالى به او، خداوند سبحان به او »

دارد چهل هزار حسنه نوشته شده وچهل هزار  دهد وبراى هر قدمى كه بر مى اجر صد شهيد مى

 (4)«.شود  گناهش پاك مى

 :سلام فرمودال امام على عليه

 .(2)«صله رحم كنيد اگرچه با يك سلام كردن باشد»

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اكرم صلى

 (4)«.صله رحم كن اگر چه به يكسال راه باشد »

 آثار صله رحم

 : صله رحم آثار و فوائد مهمى دارد از جمله



 

 74/93بحارالانوار، ج .  4

 74/34بحارالانوار، ج .  2

 74/411نوار، ج بحارالا.  4

(72) 

 

 :شود ها،زياد شدن ثروت و تاخير اجل مى ـ باعث استحكام خانواده 4

 :السلام فرمود امام صادق عليه

 (4).«شود صله رحم باعث تأخير اجل و زياد شدن ثروت و ايجاد محبت در بين خانواده مى»

 :كند ـ عمر را طولانى مى 2

 :السلام فرمود امير مؤمنان على عليه

 (2)«.صله رحم كن تا خدا عمرت را زياد نمايد ! اى نوف بكالى »

 :شود ـ حساب قيامت آسان مى 4

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

هركه مرا وصل كرد با او ! خدايا : كند روز قيامت رحمِ در حالى كه به عرش آويخته شده صدا مى»

 (4)«.ما وصل نما وهركه بامن قطع ارتباط كرد، با او قطع ن



 آثار قطع ارتباط فاميلى

 :ـ كوتاه شدن عمر 4

 .پسر عمويم با همسرش مرا اذيت كرده بودند »: گويد داود رقى مى
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وقتى خدمت امام . به مدينه رفتم بعد از سفر مكه . ولى من قبل از سفر مكه به آنان كمك مالى نمودم 

 . السلام رسيدم  صادق عليه

ديدم تو نسبت به پسرعمويت صله . اعمال روز پنج شنبه تورا بمن نشان دادند ! اى داود : امام فرمود

من خوشحال شدم وفهميدم كه صله رحم تو باعث طولانى شدن عمرتو وزود مردن پسر . رحم كردى 

 (4)«.شود  عمويت مى

 :حروم شدن از بهشتـ م 2

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

 (2)«.شود  كسى كه قطع رحم كند، داخل بهشت نمى»

 :ـ قطع لطف الهى 4



پسر عمويى دارم كه هرچه با او : السلام عرض كردم به امام صادق عليه»: گويد بن سنان مى  عبداللّه

آيا به من . ام كه اگر از من برُيد من هم از او ببرُم  لذا من تصميم گرفته! برُد  پيوندم او از من مى مى

اگر با او ارتباط داشته باشى : السلام فرمود فرماييد كه من هم با او قطع رابطه كنم؟ امام عليه اجازه مى

واگر تو از او ببُرى و او هم از تو ببرُد، خدا از . پيوندد  واو از تو ببُرد، خداى عزّوجل شما را با هم مى

 (4)«.دوى شما ببُرد  هر
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 عزّت نفس 

 ارزش عزّت نفس در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 (4).«منَ كَانَ يرُِيدُ العِْزَّةَ فَلِلَّهِ العْزَِّةُ جمَيِعاً»

 .در نزد خداوند سبحان استخواهد همه عزت  هركه عزت مى

 . عزت داشتن يعنى تحقير نشدن و داشتن بزرگى و احترام در بين اطرافيان و توجه ديگران به او 



 (2)«العْزَِّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُْؤمِْنيِنَ     وَللّه »

 .عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنين است 

 . را دشمن دانسته و از آن نهى نموده است  خداوند هر چيزى كه باعث ذلت و خوارى مؤمن بشود

 :فرمايد السلام مى امام صادق عليه
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خداوند همه امور مؤمن را به خودش واگذار كرده غير از اينكه اجازه اينكه ذليل شود را به او نداده »

 .(4)«است 

 :فرمايد السلام مى و امام حسن عسگرى عليه

 .(2)«ما اقبح بالمؤمن ان يكون رغبة تذلّه»

 .كند  چه زشت است براى مؤمن كه به چيزى علاقه دارد كه او را ذليل مى

انسان هيچ وقت به خاطر صعود به درجات كمال نبايد از وسايل ذليل كننده استفاده كند و كسى كه به 

السلام  لذا على عليه. كرامت انسانى راسازد و نه  آزادى حقيقى دست يابد نه خود را خوار مى

 :فرمايد مى



 .(4)«ينبغى لمن عرف شرف نفسه ان ينزهها عن دنائة الدنيا»

 .آن رااز پستيهاى دنيا،پاك و دور نمايد  سزاوار است براى كسى كه شرافت خودش را شناخته كه

 عوامل ذلتّ انسان

 ـ مطرح كردن مشكلات نزد ديگران 4

 ت و خوار شدن انسان ،مطرح كردن مشكلاتو از جمله عوامل ذل
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به داستان زير در اين مورد . كند  دار مى و دشواريهاى خود نزد ديگران است كه عزت نفس را لكه

 : توجه نماييد

م آمد و از وضع زندگى خود لب به السلا مفضل بن قيس در اثر گرفتارى مالى نزد امام صادق عليه

دانم چگونه بدهى خود را ادا كنم؟ و براى  نمى. شكايت گشود و به امام عرض كرد مبلغى بدهكارم 

 . . .هزينه زندگى درآمدى ندارم و 



هرگز براى : السلام دستور دادند كيسه حاوى چهارصد دينار طلا براى او آوردند و بعد فرمود امام عليه

شود تو در صحنه  رى خود را بازگو مكن زيرا نخستين اثرش اين است كه وانمود مىمردم گرفتا

 (4).اى  زندگى شكست خورده

 : فرمايد السلام مى امام على عليه

 .(2)«رضى بالذل من كشف ضرّه لغيره»

 .راضى شده به ذلت كسى كه گرفتارش را براى غير ظاهر كند 

 ـ چاپلوسى و تملقّ ديگران 2

ز عوامل ذلت انسان ،چاپلوسى و تملق ديگران است زيرا اين اعمال منافى با شرف و و همچنين ا

 . آزادگى است و هيچ مسلمان نبايد خويشتن را به آن آلود كند 
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 :فرمايد السلام مى امام على عليه

رود و از  ك سو عزت نفس متملق بر باد مىهاى تملق آميز دو نتيجه ضرر آور دارند از ي تحسين»

 .(4)«سوى ديگر طرف مقابل به غرور مبتلا خواهد شد



از جمله ديگر عوامل ذلت و خوارى انسان ، آلوده بودن به اعمال خلاف شرف و فضيلت است زيرا 

كند و  نمايد در خود احساس حقارت و زبونى مى كسى كه بر هوى نفس خود مسلط نيست و گناه مى

 .كند از عزت نفس و آرامش روانى خاصى برخوردار است  عكس كسى كه از گناه دورى مى بر

 : فرمايد السلام در اين باره مى امام على عليه

 .(2)«من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصيه»

 .نمايد كسى كه نفسش در نظر گرامى است آن را با معصيت پست نمى

و احترام گذاشتن ديگران به او برايش ارزشى نداشته باشد در  اگر فردى به عزت و آبرو بهايى ندهد

زند زيرا بسيارى  راهى قدم گذاشته كه اگر ميدان براى او آماده شود به بدترين جنايتها دست مى

 شوند نه از ترس خدا بلكه از ترس آبرو و از هستند كه گناه و جرم مرتكب نمى
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ترس از بين رفتن ارزشها يشان پيش ديگران اما اگر آبرو و عزت ديگر براى او معنايى نداشت آن 

نمايد نه تنها در خفا و پنهانى بلكه در انظار مردم كه به اين  وقت علنا جرم مرتكب شده و معصيت مى

 .گويند  عمل تظاهر به گناه مى

 :شاعر گويد



  اى بس كه بجاى سود بينى تو زيان   يانپيش همه گر كنى عم خويش ب 

  بيهوده برد عزت خود را ز ميان   آنكسَ كه كند فقيرى خويش عيان 

ديدم همه خير را كه جمع شده در قطع طمع از آنچه در دستان مردم : السلام فرمود امام سجاد عليه

رد خداوند سبحان دعايش را است و كسى كه از مردم اميد در چيزى نداشته و اموراتش را به خدا بسپا

 . كند  در هرچيزى اجابت مى

كسى كه به يكى از دوستان من اهانت نمايد پس به جنگ من برخواسته و : كه خداوند سبحان فرمود

 (4).نمايم در يارى دوستانم  من از هر كسى بيشتر تعجيل مى

 آله درباره عزت نفس و عليه الله سخن پيامبر صلى
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كنيد  بهشت را براى ما ضمانت مى: آله عرض كردند و عليه الله اى از انصار خدمت رسول خدا صلى عده

. 

 . دهيد كه از كسى چيزى طلب نكنيد  شما قول مى: حضرت فرمود

 .  بله يار سول اللّه: گفتند



جريان اگر مردى تازيانه آله بهشت را براى آنها تضمين كرد بعد از اين  و عليه الله پس رسول خدا صلى

شد و آن را برمى داشت و خوش نداشت كه سؤال كند از  افتاد و او سواره بود پياده مى اش مى

 (4).شخصى 

كند مگر اين  به خدا قسم هيچكسَ در سؤال را بر روى خود باز نمى: فرمايد السلام مى امام پنجم عليه

 (2).كند  كه خداوند سبحان در فقر و فلا كت را بروى او باز

شيعيان ما مردمانى هستند كه اگر از گرسنگى بميرند دست نياز به : فرمايد السلام مى امام صادق عليه

 (4).كنند  اين و آن دراز نمى

زنند كه اين مورد قبول  بعضى از افراد براى مبلغ ناچيزى دست به گدايى ودرخواست از ديگران مى

 .ى هستند مخصوصا افراد تنبل ومعتاد وتن پروراسلام نيست واين افراد مبغوض درگاه اله

اهل نماز وعبادت باشند هيچوقت محتاج درخواست از ديگران براى .اگر افراد ،همت داشته باشند

 ضروريات زندگى نخواهند شد كه
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رآن كريم فرموده است هركه تقوا پيشه كند راه خروج از گرفتارى را برايش مهيا خداوند در ق

 .كنيم مى

(81) 



 
 ( تكيه بر خدا)توكل 

 ارزش توكل در قرآن و حديث

توكل در اصطلاح يعنى انسان يقين كند اسباب مادى استقلال ندارند و همه مسبب از خدا هستند و 

 . را از او ببيند و ايمان به حمايت الهى در او باشد فقط تكيه بر خدا بايد كرد و همه چيز 

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«إنَِّهُ ليَسَْ لَهُ سُلطَْانٌ عَلَى الَّذِينَ آمنَُوا وَعَلَى رَبِّهمِْ يتََوكََّلُونَ »

 . كنند ندارد  شيطان حكومتى و تسلطى بر كسانى كه ايمان آورده و بر خدايشان توكل مى: يعنى

 :فرمايد دستغيب مى شهيد

 :شود توكل از سه چيز تشكيل مى»

 .خدا بر هر چيزى قادر است . «إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَیءٍ قَديِرٌ»: يقين بقدرت بى پايان خدا كه: اول

 دانستن اين كه خداوند از همه نهان ها و آشكارها عالم است: دوم
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 .يات است و او عالم السرّو الخف



مادر چقدر به . علم به اين كه پروردگار عالميان، نهايت محبت و شفقت را به بندگانش دارد : سوم

 «.اش دارد  فرزندش علاقه دارد هزاران درجه بلكه بالاتر و به مقدار نامتناهى پروردگار نسبت به بنده

 :فرمايد السلام مى امام على عليه

 .(4)«لصعاب وتسهلت عليه الاسباب و تبوء لخفض والكرامههانت له ا  من توكّل على اللّه»

كسى كه بر خدا توكل كند سختى براى او آسان و اسباب براى او راحت شده و كرامت و سهولت 

 .شود  براى او پيدا مى

 : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .« اِن سرّك ان تكون اقوى الناس فتوكل على اللّه»

 . ترين مردم باشى پس بر خدا توكل كن  خواهى قوى اگر مى

رشد فكرى آن است كه وقتى انسان امرى را اراده : فرمايد الله در اين رابطه مى علامه طباطبايى رحمه

شود در عين حال معتقد است كه تنها  كند و به منظور رسيدن به آن متوسل به اسباب عاديه مى مى

ان است و استقلال و اصالت را از خودش و اسباب سببى كه مستقل به تدبير امور است خداى سبح

 .كند  عاديه نفى نموده و بر خدا تو كل مى

گويند حقيقت توكل آنست كه اگر آسمان رويين شود يعنى از او باران نيايد و زمين آهنين گردد 

 يعنى از او نبات نرويد بنده داند كه خدا
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 . روزى او رساند او را فراموش نكند و 

  آن خورى اين جا كه ترا داده اند   اند روزى از آن جا كه فرستاده 

  كانچه نصيب تو بود آن خورى   شرم ندارى كه غم نان خورى 

  و آنچه نباشد نرسد بيگمان   هر چه كه روز يست رسد در زمان 

  . زحمت بيهوده نبايد كشيد   پس ز پس آنچه نخواهد رسيد 

 !السلام ندا رسيد كه نمك طعامت را هم از من بخواه ضرت موسى عليهبه ح

يعنى بايد بدانى كه به اميد خدا دنبال نمك بروى كه اگر تمام دنيا پراز نمك باشد و خدا نخواهد 

 . بدست تو نخواهد رسيد 

 يك داستان شيرين

رده و مرغ بريانى را درنزد او يكى از حكُّام به سفر شكار رفته بود در وسط روز سفره ناهار را پهن ك

آيد و در چشم بهم زدنى مرغ  خواهد بخورد ناگهان پرنده شاهينى از بالا مستقيما مى گذارند تا مى مى

دهد همه سوار شده و شاهين را تعقيب  شود و دستور مى حاكم عصبانى مى. برد  كند و مى را بلند مى

شود مرغ را در دهان مردى كه دستها و پاهايش  مى آيد و متوجه كنند و بعد از مدتى شاهين فرود مى

گويد يكى از تجار بودم راهزنان مرا لخت  پرسند مى گذارد وقتى احوال مرد را مى بسته است مى

حاكم با شنيدن ! كردند و دستها و پاهاى مرا بستند و اين شاهين پيدا شد و براى من نان و آب آورد

 اين مطلب دچار تنبه

(84) 

 
 (4).ز حكومت دست كشيده از زهاد شد شده و ا



 السلام  توكل امام صادق عليه

السلام ايامى پيش آمد كه خشكسالى شد ونرخ گندم و نان روز به روز  در زمان امام صادق عليه

آن كسَ كه . به خاطر قحطى نگرانى و وحشت برهمه مردم مستولى شده بود. رفت درمدينه بالا مى

بود درتلاش بود كه تهيه كند و آن كسَ كه تهيه كرده بود موظف بود آن آذوقه سال را تهيه نكرده 

را حفظ كند و در اين ميان مردمى هم بودند كه بواسطه تنگدستى مجبور بودند روز به روز آذوقه 

 . خود را از بازار بخرند 

 ريم؟السلام از معُتب وكيل خرج خانه خود پرسيد ما امسال در خانه گندم دا امام صادق عليه

اى كه چندين ماه را كفايت  آله و باندازه و عليه الله صلى  بلى يابن رسول اللّه: وكيل حضرت جواب داد

 .كند گندم ذخيره داريم 

 .آنها را به بازار ببر و در اختيار مردم بگذار و بفروش : حضرت فرمود

ناياب است اگر اينها را بفروشم  آله گندم در مدينه و عليه الله صلى  يابن رسول اللّه: آن مرد عرض كرد

 .ديگر خريدن گندم براى ما ميسر نخواهد شد 

 .همين است كه گفتم همه را دراختيار مردم بگذار و بفروش : حضرت فرمود
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 .السلام را اطاعت كرد گندمها را فروخت و نتيجه را گزارش داد  معتب دستور امام عليه



نان خانه من نبايد با نانى كه در . بعد از اين نان خانه مرا روز به روز از بازار بخر: داد امام به او دستور

نان خانه من بايد بعد از اين نيمى از گندم و . كنند تفاوت داشته باشد حال حاضر مردم مصرف مى

وجهى اداره كنم من توانايى دارم كه تا آخر سال خانه خود را با نان گندم به بهترين . نيمى از جو باشد

 (4).كنم تا درپيشگاه الهى مسئله اندازه گيرى معيشت را رعايت كرده باشم  ولى اين كار را نمى

  نبرد رگى تا نخواهد خداى   اگر تيغ عالم بجنبد زجاى 

 شياطين دم در منتظرند

ن آمد و آيد شياطين درب در منتظرند وقتى بيرو در روايت است وقتى صبح شخصى از خانه بيرون مى

كنند  شياطين فرار مى. بخدا ايمان آورده و بر او توكل كردم(  و توكلتُ على اللّه  آمنتُ باللّه): گفت

.(2) 

 تعجب پزشك يهودى

. السلام بيمار شد طبيب يهودى را آوردند تا امام را معالجه كند روايت است روزى امام هفتم عليه

 كمى: حضرت وقتى طبيب را ديد، فرمود
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 .خواهم با او مشورت كنم من دوستى دارم مى! صبر كن



خدايا تو مرا بيمار : آن گاه رو از طبيب برگردانيده بجانب قبله توجه نمود و اين جملات را فرمود

عشق خود  اى و تو نيز طبيب منى ، به فضل خويش نظرى به اين بنده بيفكن و از شراب دوستى و كرده

 . مرا جامى بده و شيرينى مقام قربت را بر آن اضافه نما 

هنوز حضرت اين جملات را تمام نكرده بود كه اثر بهبودى در صورت مباركش ظاهر شد و همان آن 

 .به كلى مرض زايل گشت 

! اى سرور من: بعد از مشاهده اين صحنه، طبيب پيش آمد گفت. نگريست  طبيب با تحيرى عجيب مى

از تو خواهش . اكنون آشكار شد كه من بيمارم و تو طبيب. ول گمان كردم تو بيمارى و من طبيبا

 (4).حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و او مسلمان شد . كنم مرا معالجه نمايى  مى

 !مؤمنين مشرك

الاّ و هم   و ما يؤ من اكثر هم باللّه»: السلام روايت شده در تفسيرآيه مباركه از حضرت صادق عليه

 .اكثر مؤمنين مشركند. «مشركون

بود از بين رفته بودم يا اگر  گويد اگر فلانى نمى منظور از شرك بخدا چنين است كه يكى مى»: فرمود

 كرد خانواده گويد فلان كسَ بما توجه نمى و يا اين كه مى. رسيدم  بود من به اين مال نمى فلانى نمى

 

 3ستارگان درخشان ج. 4

(87) 

 
دهد از نظر روزى  بينى چگونه شريك براى خدا بواسطه همين سخن قرار مى نمى. ام از بين رفته بودند 

اگر :راوى پرسيد پس در چنين مواردى چگونه بگويد؟ اگربگويد . دادن و جلوگيرى از پيش آمد 



: رمودرفتم صحيح است؟ حضرت ف گذارد بواسطه فلان كسَ از بين مى خداوند سبحان بر من منت نمى

 (4).آرى اگر اين طور بگويد زيانى ندارد 

هرگاه شما به طورى كه بايد و شايد به خدا توكل كنيد خداوند : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

 (2).دهد  آيد و سير به لانه برمى گردد بشما روزى مى سبحان مانند مرغى كه گرسنه از آشيانه بيرون مى

فرمايد سوگند به  در يكى از كتابهاى آسمانى خوانده ام كه خدا مى: رمودالسلام ف امام صادق عليه

سازم  بزرگوارى و جلال و برترى خود بر عرشم هر كسَ بديگرى چشم اميدداشته باشد او را نااميد مى

دارم آيا در سختيها  رانم و از وصال خود محروم مى كنم و از قرب خود مى و او را پيش مردم خوار مى

 كند؟ ى توجه مىبه ديگر

گردد و به انديشه باطل خود حلقه  با آن كه كليد همه شدايد در دست من است و بديگرى اميدوار مى

كوبد با آن كه گشايش هر درهاى بسته بدست من است و درب خانه من براى  درب خانه غير را مى

 پس كيست آرزومند بمن تا ناگواريهاى او. هر كه مرا بخواند باز است 
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 (4).را برطرف سازم و كيست اميدوار بمن تا اميدوارش گردانم 

خواهد خوشحال شود كه از همه مردم ثروتمند تر است  كسى كه مى: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (2).اشد از آنچه خود در تحت اختيار دارد بايستى اعتمادش به آنچه نزد خدا است بيشتر ب

 توكل ناصحيح



گفت  اند يكى از پارسايان از شهرها دورى گزيده و به غار كوهى پناهنده گرديد و مى حكايت كرده

جز اين كه خداى متعال . نمايم  كنم و دست نياز بدر خانه احدى دراز نمى از هيچكسَ سؤال نمى

ز به همين كيفيت گرسنه و تشنه بسر برد تا نزديك بود بميرد و هفت رو. روزى مرا كرامت فرمايد 

بالاخره در روزى از هيچ طرف بروى او گشاده نشد پارسا كه از گرسنگى بيچاره شده بود سر بطرف 

خواهى مرا زنده بدارى روزى كه قسمت من فرموده اى  آسمان بلند كرد عرضكرد پروردگارا اگر مى

 ! روح مرا بگير و از اين بيچارگى رهايى ده براى من عنايت فرما و گرنه

خداى متعال بدو وحى فرمود سوگند به بزرگى و ارجمندى خودم تا وقتى كه به يكى از شهرها وارد 

پارسا ! نشوى و با مردم نشست و برخاست نكنى و با آنان هم آهنگى ننمايى روزى به تو نخواهم داد

 كه از
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انديشه نارساى خود بهره مند نشد طبق دستور وارد شهرى شد و با مردم همكارى كرد و رزق خود را 

اندازه شرمسار بود خدا به او وحى كرد خواستى با زهد خود حكمت دنيوى مرا  او بى. دريافت كرد 

ت فرمايم دوست تر دارم تا دانى هرگاه روزى بنده ام را بدست بندگانم مرحم تعيير دهى مگر نمى

 (4).بدست تواناى خود كرامت فرمايم 

دراصول كافى است كه يكى از مومنين محمدبن عجلان بدهى سختى مبتلا شد و به فكر افتاد نزد 

در راه به محمدبن .لذا بطرف قصر حاكم حركت كرد! حاكم مدينه برود و از نفوذ او استفاده كند

نزد : السلام رسيد و او از مقصدش سؤال كرده محمدبن عجلان گفت  يهبن زين العابدين عل عبداللّه



خودم شنيدم از امام صادق : گفت   محمدبن عبداللّه. روم تا گرفتاريم برطرف شود  حاكم مى

 :السلام كه ضمن حديث قدسى فرمود خدا گفته است عليه

 .«و عزتى و جلالى لا قطعّن امل كل مؤمِّل غيرى»

 . نمايم آرزوى هر كسَ را كه به غير من اميد دارد  هر آينه قطع مى! وگندبه عزت و جلالم س

روايت را برايش دوباره خواند گفت دوباره بخوان . محمدبن عجلان گفت اين حديث را دوباره بگو 

به خدا اميد دارم و به او كارم را : او هم مرتبه سوم خواند خوب كه اين حديث در او اثر كرد گفت

 واگذار
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 (4).نرفت و كارش درست شد  او پيش حاكم. نمودم 

 ذكرى كه علامت توكل است

هيچ جنبشى و قدرتى در عالم نيست مگر بواسطه : يعنى« العلى العظيم  لا حول ولا قوّة الاّ باللّه»: كلمه

 . خداوند بلند مرتبه و عظيم 

اين . و براى گوينده اش ثوابهاى فراوانى است.دكن از اذكارى است كه دلالت بر توكل برخدا مى

 .كند  ذكر، توكل كردن بر خداوند در همه اعمال را براى انسان بيان مى

 السلام  توكل حضرت ابراهيم عليه



: السلام وقتى كه به دستور نمرود به آتش افكنده شد، جبرئيل گفت حضرت ابراهيم عليه: گويند

 حاجتى دارى؟

 !به تو نه: گفت

 !پس به آن كه دارى بگو: كرد عرض

 (2).خدا به حالم عالم است و نيازى به سؤال نيست « حسبى عن سؤال علمه بحالى»: فرمود

 : روايت است كه در آخرين حج پيامبر، حضرت حلقه درب كعبه را گرفته و روبه اصحاب فرمود
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 .(4)«و اجملو فى الطلب ن نفث فى روعى انه لن تموت حتى يستكمل رزقها فاتقواللّهان روح الا مي»

ميرد مگر اين كه روزيش كامل شده باشد  بدرستى كه روح الامين به من رساند كه هيچ بشرى نمى

 .پس از خدا بترسيد و قانع باشيد و حرص نزنيد 

 نجات يك دسته در ميان پنج دسته

اى از آنها روزى را از كسب  عده: مردم بر پنج مرتبه هستند: آله در حديثى فرمود و عليه الله پيامبر صلى

بينند و اين دسته  اى روزى را از كسب و از خدا مى بينند نه از خدا كه اين دسته كافرند و عده مى

دانند ولى اميد ندارند كه  اى روزى را از خدا ديده و كسب را سببى براى روزى مى مشركند و عده



اى از مردم اعتقاد  اينها منافقند زيرا در رازقيت خدا شك دارند و عده! كند يا نه خدا به آنها عطا مى

دارند كه روزى رسان خداست و كسب ،سبب روزى است ولى حق خدا را از اموالشان ادانمى نمايند 

روزى است و  اى از مردم اعتقاد دارند كه روزى رسان خداست و كسب، سبب كه اينها فاسقند و عده

نمايند كه اينها مؤمن و  حق خدا را از اموالشان ادانموده و در راه طلب روزى، معصيت خدا را نمى

 (2).مخلص واقعى هستند 
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ط به من اى از بندگان اگر فق خدابه داود پيامير وحى كرد كه بنده: السلام فرمود امام صادق عليه

اطمينان و توكل كرد و من از نيت او آگاهم پس اگر آسمانها و زمين و هر آنچه در اينها است با او 

اى به مخلوقاتم تكيه كند و به من  دهم و اگر بنده دشمنى كنند من او را از آن گرفتاريها نجات مى

كنم و زمين  او قطع مىاطمينان نكند و من از نيتش آگاهم پس همه اسباب آسمانها و زمين را از 

 (4).دهم كه به كدام زمين هلاك شود  كنم و اهميتى نمى زيرش را برايش خشمناك مى
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 خوش اخلاقى 

 خوش اخلاقى در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 (4).«اِنكَّ لعََلى خُلقٍُ عظَِيمٍ »

 .تحقيقتاً اخلاق تو عظيم اس! اى رسول

 ارزش خوش اخلاقى

با خوشرويى با مردم مواجه شدن،احترام . ترين زينت انسان داشتن صفات نيك اخلاقى است  مهم    

گذاشتن به ديگران ،شخصيت دادن به مردم و كسانى كه با آنها رفت و آمد اجتماعى داريم و حتى 

تمجيد عقل ودين قرار گرفته احترام به بچه هاى نونهال و نوجوان از صفاتى است كه مورد تأكيد و 

شود كسى كه منحرف بوده هدايت شود و بالعكسَ ديده  گاهى يك برخورد خوب باعث مى. است 

 شده گاهى به خاطر عملكرد بد بعضى افراد و بد برخورد كردن، كسى از راه
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 .راست برگشته و از هدايت منزجر شده است

 :فرمايد آله مى و عليه الله ر قرآن كريم به پيامبر صلىخداوند سبحان د



تو اگر خشن و سخت دل و زود رنج بودى و داراى «لوكنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك»

 .شد  شدندوكسى در اطرافت جمع نمى مردم از اطرافت پراكنده مىاخلاق خوبى نبودى 

شد  ز زنده بگور كردن دخترش خوشحال مىيكى از عواملى كه باعث شد عرب بيابانگرد خشن كه ا

آله جمع شود و راه هدايت را  و عليه الله برد به گرد پيامبر صلى و از ريختن خون ديگران لذت مى

آله بود كه در بالاترين حد كمال آن در  و عليه الله برگزيند، اخلاق فاضله و بسيار والاى پيامبر صلى

 .  آله وجودداشت و عليه الله پيامبر صلى

 :در روايت است

اى نشسته بود طورى عباى پيامبر را كشيد كه  آله با عده و عليه الله عربى آمد و در حالى كه پيامبر صلى

چه : اما پيامبر بر روى آن عرب خنديد و فرمود. سرخى بر گردن مبارك حضرت ظاهر شد

 .حضرت به او كمك مالى كردند! پول بده: خواهى؟گفت مى

 :آله اين گونه توصيف شده است و عليه الله السلام ، رسول خدا صلى م صادق عليهدر حديثى از اما

هرگز دستش به زنى نامحرم نرسيد . تر و داناتر و بردبارتر و شجاعتر و عادلتر بود  از همه كس، حكيم»

 انشست و بر زمين غذ بر زمين مى. هرگز درهم و دينارى نزد او نماند . و سخاوتمندترين مردم بود 

(95) 

 
گشود  در خانه خود را مى. كرد  خوابيد و نعلين و لباس خود را پينه و وصله مى خورد و بر زمين مى مى

بست و چون خدمتكار از گردانيدن آسياب خسته  دوشيد و پاى شتر را خود مى و گوسفند را خود مى

در . در زير بود كرد و پيوسته سرش  آب وضو را بدست خود حاضر مى. گرداند  شد، خود مى مى

كرد و هرگز آروغ نزد و هر كه او را به  كرد و اهل و عيال خود را خدمت مى حضور مردم تكيه نمى

هرگز براى دنيا بخشم . كرد  فرمود و نگاه زياد به صورت مردم، نمى نمود، قبول مى مهمانى دعوت مى

بست و هر چه حاضر  ىكرد و گاه از گرسنگى، سنگ بر شكم م آمد و براى خدا غضب مى درنمى



خربزه را دوست . كرد  انگشتر نقره در انگشت كوچك دست راست مى. فرمود  كردند، تناول مى مى

فرمود و عذر هركه را كه معذرت  زد و ادب هر كه را رعايت مى هنگام وضو مسواك مى. داشت  مى

شد و هرگز كسى  نمى اش بلند كرد و هرگز صداى خنده نمود و تبسم بسيار مى خواست، قبول مى مى

داد و ابتدا به سلام و  بد را به خوب جواب مى. را دشنام نداد و خدمتكار و زنان خود را نفرين نكرد 

 (4)«.كرد  نمود و در هر مجلسى، ياد خدا مى دست دادن مى

باشند و  با مردم چنان رفتار كنيد كه تا زنده ايد به همنشينى شما مايل: فرمايد السلام مى امام على عليه

 اگر از دنيا رفتيد در عزاى شما گريه
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 (4).كنند 

 : فرمايد السلام مى امام صادق عليه

 .(2)«لا عيش اهنأمن حسن الخلق»

 .زندگى گواراتر از اخلاق نيكو داشتن نيست 

دى دارد و همسايگانش را با خواند ولى اخلاق ب فلانى روزها روزه و شبها نماز مى: به پيامبر گفتند

 (4).در او خيرى نيست و او از اهل جهنم است : كند حضرت فرمود زبان اذيت مى

 نجات بت پرست خوش اخلاق

آله به اطراف مدينه آمده بودند ، دستگير  و عليه الله چند تن از مشركين كه به قصد قتل پيامبر صلى

 .چون حاضر به اسلام آوردن نشدند. شدند



شخص آزاد شده با شگفتى از پيامبر . يك نفر از آنها را آزاد و بقيه را به قتل برسانند: رمودحضرت ف

 !چه دليلى داشت كه همكاران مرا كشُتى و تنها مرا آزاد كردى؟: آله سؤال كرد كه و عليه الله صلى

صلت هستى اينك جبرئيل از جانب خداوند سبحان بر من نازل شد و خبر داد تو داراى پنج خ: فرمود

 كه خدا و رسول آنها را دوست
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 : دارند 

 .اول آن كه تو نسبت به ناموس و حريمت غيرت دارى 

 .دوم آن كه مردى با سخاوتى 

 .سوم آن كه راستگويى 

 .چهارم آن كه شجاعت دارى 

 خُلق هستى پنجم آن كه داراى حسن

 .(4)اين مرد از اسلام خوشش آمد و مسلمان شد



 السلام  پند حضرت عيسى عليه

اى رسيدند  رفتند ناگاه به سگ مرده گنديده السلام با حواريون به راهى مى روزى حضرت عيسى عليه

 !اين سگ چه بسيار متعفن و بدبوست: حواريون گفتند

يعنى فقط بديهاى افراد را نگوييد !)ش آيند استدندانهاى آن چه سفيد و خو:حضرت عيسى فرمود

 (2)( .بلكه صفات خوب او هم بگوييد

 : فرمايد السلام مى امام على عليه

 .(4)«حُسن الخُلق خير رفيق»

 .اخلاق نيكو بهترين رفيق است 
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 :گويد شامى مى ابن ربيع

السلام وارد شدم در حالى كه اطاق پراز جمعيت از خراسانى و شامى و ساير بلاد  بر امام صادق عليه

اى شيعيان : حضرت كه تكيه كرده بود روى دو زانو نشست و فرمود. بود و من جايى كه بنشينم نيافتم 

دش مسلط شود و كسى كه هم بدانيد كه نيست از ما كسى كه نتواند هنگام غضب بر خو! آل محمد



كند نداشته باشد و رعايت  مصاحب خوبى نباشد و اخلاق خوبى نسبت به كسى كه با او مدارا مى

 (4).همسايگى نسبت به كسى كه با او همسايه است نكند و هم خوراك نيكو نباشد 

همنشين نواز بوده با بهترين شما نيكوترين شماست از حيث اخلاق كه : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (2).نشيند  گيرند و روى فرششان مى گيرد و مردم با او انس مى مردم انس مى

 (4).برد  گشاده رو بودن ،كينه را از بين مى: در جاى ديگر فرمود

 آله  و عليه الله هايى از اخلاق پيامبر صلى نمونه

 آله  و عليه الله پيامبر صلى يك نفر يهودى از: السلام منقولست كه از امام موسى كاظم عليه

 

 2/41الكافى .  4

 2/412الكافى.  2

 2/411الكافى.  4

(99) 

 
اى يهودى الان ندارم : روزى آمد و درخواست طلبش را كرد حضرت فرمود . چند دينار طلب داشت

 . كه بدهم 

 .گذرم تا بدهى از تو نمى: يهودى گفت 

 .نشينم در اين جا  پس مى: حضرت فرمود



اصحاب حضرت . آله با آن يهودى نشستند تا ظهر و عصر و مغرب و عشا و بامداد  و عليه الله مبر صلىپيا

يا : كه چكار داريد با او ، گفتند : وقتى اين صحنه را ديدند ، يهودى را تهديد كردند ؛ حضرت فرمود 

 .ى بروى گذارد به جاي آله يهودى تو را حبس كرده و نمى و عليه الله صلى  رسول اللّه

چون روزشد . كه حق تعالى مرا مبعوث نكرده كه ستم كنم بر كسى كه در امانست : حضرت فرمود

 (4).يهودى شهادتين را گفته و مسلمان شد ونصف مال خود را در راه خدا داد 

در حديث معتبر است كه زن بيابان گردى بر آن حضرت گذشت ديد كه بر روى زمين غذا خورند، 

 نشينى؟ خورى و به روش بندگان مى آله تو به روش بندگان غذا مى و عليه الله د صلىاى محمّ: گفت

 تر است نزد حق تعالى؟ كه كدام بنده از من بنده: حضرت فرمود

 !اى از غذاى خود را بمن بده كه لقمه: پس آن زن گفت 

حضرت ! اى  ن گذاشتهخواهم كه در دها نه همان لقمه را مى: اى به او داد ، اما زن گفت  حضرت لقمه

 به بركت آن لقمه آن زن را دردى.لقمه را از دهان بيرون آورد و به او داد و زن آن را خورد
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 (4).نرسيد تا از دنيا مفارقت كرد 

 : گويد شاعر مى

  آدمى از آدميان او بود   هر كه درو سيرت نيكو بود 

  خوى نكو مايه نيكويى است   يى استنيكى مردم نه نكورو 



 السلام سؤال شد تعريف اخلاق خوب چيست؟ از امام صادق عليه

 (2).ملاقات كن  فروتنى كن ،خوش سخن باش و با برادرت با خوشرويى: فرمود

 فشار قبر شهيد به خاطر بد اخلاقى با همسرش

 :در روايت است كه

حضرت . آله تشييع جنازه با شكوهى براى او انجام داد و عليه الله وقتى سعد بن معاذ شهيد شد پيامبر صلى

درحالى كه پاها را برهنه كرده بود و دنبال جنازه سعد حركت كرده گاهى طرف راست و گاهى 

گرفت چون نزديك قبر شدند، حضرت داخل قبر شده و با دست  طرف چپ جنازه سعد را مى

 .ماده و خشت برآن گذاشتمباركش او را داخل قبر گذاشته و قبر او را آ

 .گوارا باشد برتو بهشت اى سعد : در اين هنگام مادر سعد كنار قبر او آمد و گفت
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مادر سعد با چنين يقينى سخن مگو كه الان قبر فشار سختى بر : آله فرمود و عليه الله حضرت رسول صلى

با اين كه در تشييع جنازه سعد آن چنان   كردند چرا يا رسول اللّه مردم سؤال. بدن سعد وارد نمود 

 فرمايى كه سعد دچار فشار قبر شد؟ اهميتّ قائل شدى كه نسبت به ديگرى سابقه نداشت آنوقت مى

 . اش بد اخلاق بود و اين فشار قبر از آن بد اخلاقى بود  آرى سعد نسبت به خانواده: حضرت فرمود



 آله نسبت به عرب و عليه الله صلىاخلاق نيك پيامبر 

آله آمده تقاضاى كمك مالى كرد؛ حضرت به اندازه كفايت به او  و عليه الله عربى خدمت پيامبر صلى

 .بخشيده فرمود احسان به تو كردم

 !نه بلكه كار خوبى هم نكرديد: عرض كرد

ضرت اشاره كرد خوددارى ح. اطرافيان پيغمبر با آشفتگى از جاى حركت كردند تا او را كيفر دهند 

كنيد؛ آن گاه وارد منزل شد مقدار ديگرى به عطاى خويش افزود و به اعرابى تسليم كرد وبه او 

 اينك احسان كردم ؟: فرمود

 .(4)گفت آرى خداوند سبحان پاداش نيكويى به شما عنايت كند
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 اخلاص 

 ارزش اخلاص در قرآن و حديث

 :فرمايد م مىقرآن كري

 .(4)«إِلاَّ عبَِادَكَ منِْهمُُ المُخْلَصِينَ * وَلاءُْغْويِنََّهمُْ أَجمْعَِينَ  »

 .نمايم مگر بندگان مخلصت را  همه بندگانت را گمراه مى(شيطان گفت)



اخلاص در اصطلاح به معناى كار براى خدا كردن و فقط او را در نظر داشتن و همه عبادات واعمال 

 . براى نزديكى به خدا دانستن است  را وسايلى

هاى ترقى مؤمن به سوى درجات عاليه، داشتن اخلاصى است كه انسان را از شياطين دور كرده  از پله

 :و به خدا نزديك نمايد زيرا شيطان قسم خورد كه

 .«إِلاَّ عبَِادَكَ منِْهمُُ المُخْلَصِينَ  »

 . لصت را نمايم مگر بندگان مخ همه بندگانت را گمراه مى
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گه .همان طور كه زورش به حضرت يوسف ع نرسيد.رسد كه شيطان زورش به بندگان مخلص نمى

 .خداوند در قرآن اورا از مخلصين دانسته است

 : در حديث قدسى است كه خداوند سبحان فرمود

 .(4)«الا خلاص سرّ من اسرارى اودعه فى قلب من احببته»

 .گذارم  اخلاص رازى از رازهاى من است كه در قلب كسى كه او را دوست دارم وديعه مى

اما وقتى كه .زاهدى با پسرش مهمان پادشاهى شد در وقت غذا خوردن زاهد غذاكم خورد : اند آورده

فرزندش گفت چرا نزد پادشاه كم . با فرزندش به منزل آمد به همسرش گفت براى ما غذا بياور



فرزندش گفت پس عبادتهايت ! اى؟ گفت آن جا كم خوردم كه به كار آيد وردى كه هنوز گرسنهخ

 (2)!را قضا كن كه به كار نيايد 

 آثار اخلاص

 :اند آثار اخلاص چند چيز است گفته

 .يكى رسيدن به معرفت و بصيرت و حكمت 

 :آله فرمود و عليه الله رسول اكرم صلى

 ينابيع الحكِمة منِ قلبه على جراللّهمن اخلص لله اربعين صباحا ف»
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 .(4)«لسانه

 .گشايد  هاى حكمت را از قلبش به زبانش مى كسى كه چهل روز اخلاص پيشه كند، خداوند چشمه

 .پيروزى و موفقيت است: دوم

 :السلام فرمود امام على عليه

 .(2)«اَخلِص تنََل»



 .رسى  اخلاص داشته باش به پيروزى مى

 :آله فرمود و عليه الله ملاك ارزش اعمال انسان از روى اخلاص است؛ زيرا پيامبر صلى: سوم

كند  اگر اعمالى را انجام دادى پس براى خدا انجام بده خالصا براى اين كه خداوند سبحان قبول نمى

 (4).اعمال را مگر آنچه خالص باشد 

 :فرمايد السلام در اين رابطه مى هامام على علي

 .(1)«العمل كُلّهُ هباء الا ما اُخلص فيه»

 .همه اعمال بر باد رفته است مگر آنچه در او اخلاص باشد

 :فرمايد الله صاحب مفاتيح الجنان مى حاج شيخ عباس قمى رحمه

 من كتاب منازل الاخره را نوشته بودم ويكى از آقايان از روى اين
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گفت و پدر من نيز در پاى صحبت  السلام بعد از نماز مسئله مى كتاب در حرم حضرت معصومه عليه

ستى مثل توان شد تو هم مى شيخ عباس چه مى: روزى پدرم به من گفت. كرد  آن مسئله گو شركت مى

 گفتى؟ فلان شخص مسئله گو از روى كتاب براى مردم مسئله مى

بابا اين كتاب تأليف من است كه ديگران با افتخار از روى آن مسئله : من چند بار خواستم بگويم

 (4).خدا توفيق دهد   گويند ولى بر خودم مسلط شدم و فقط گفتم دعا كنيد ان شاء اللّه مى

 راه رسيدن به اخلاص

توجه به روايات راه رسيدن به اخلاص مبارزه با لذتهاى نفسانى و قطع طمع از دنيا واختيار آخرت با 

 . شود  است كه در اين صورت بدست آوردن اخلاص آسان مى

 نماز آلوده به ريا

در حين نماز متوجه شد گويا كسى . شخصى وارد مسجد شد و مشغول عبادت گرديد : اند كه آورده

خواند و ركوع و سجودهاى آن را طولانى تر كرد و با خود  ذا نماز را غليظ تر مىوارد مسجد شد ل

گويد كه من چقدر  گفت كه اگر نماز با حالى بخوانم اين شخص كه وارد مسجد شده به مردم مى مى

 نماز را دوست دارم و كارم در بين مردم رونق
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كه نماز را تمام كرده و سر برگرداند كه ببيند چه كسى است با كمال تعجب پس از ساعتى ! گيرد مى

او ! آمده و درب مسجد باز بوده سگى براى فرار از باران به مسجد پناه آورده ديد كه چون باران مى

 (4).زد و گفت اين همه نماز كه خواندم براى اين سگ بوده است  دو دستى بر سر خود مى



تر  هاى ايمان كداميك مهم آله از اصحابش سؤال كرد كه در ميان دستگيره و عليه الله رسول خدا صلى

 .است؟ هر كسَ يك چيزى گفت؛ يكى گفت نماز ديگرى گفت جهاد سومى چيز ديگرى گفت

تر از همه دوست داشتن براى خدا و دشمن داشتن به  حضرت فرمود همه اينها مهم است ولى مهم

 (2).باشد  خاطر او مى

السلام موقع كشتن عمروبن عبدود داشت آن  يت است كه به خاطر اخلاصى كه على عليهدر روا

 .السلام بر عمرو وارد كرد از عبادت انس و جن تا روز قيامت برتر است  ضربتى كه على عليه

 :السلام خطاب رسيد كه بگو همچنين در روايت است كه به حضرت ابراهيم عليه

 .(4)«رَبِّ العَْالمَِينَ     كِى ومََحيَْاىَ ومَمََاتِى للّهقُلْ إِنَّ صَلاَتِى ونَسُُ »

 حقيقتا نمازم و روزه ام وزندگيم و مرگم همه براى خداوند عالميان
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 .است 

جلو : شيخ بهايى به شيخ شوشترى گفتموقع نماز . روزى شيخ شوشترى به ديدار شيخ بهايى رفت

وقتى ! شيخ شوشترى تأمل كرده و نپذيرفت بلكه برخاست و به خانه خويش رفت! بايست تا اقتدا كنم

 چرا خواهش شيخ بهايى را نپذيرفتى؟: سؤال كردند



قدرى در حال خودم تأمل كردم ديدم چنان نيستم كه اگر شيخ بهايى پشت سرم نماز : در پاسخ فرمود

 (4).واند، فرقى نكند بخ

 داستان بهلول و مسجد سازى براى غير خدا

مسجدى ساخت و اسم خود را بالاى مسجد نوشت پس ( هارون الرشيد)شخصى : نقل شده است كه

بهلول شب آمد و اسم او را پاك كرده و اسم خود را نوشت وقتى روز شد و بانى مسجد اين مطلب را 

ل فرستاد وقتى بهلول آمد علت اين عمل را از او سؤال كرد بهلول ديد سخت برآشفت و به دنبال بهلو

اى ديگر نبايد برايت فرقى داشته باشد كه اسم چه كسى  جواب داد اگر تو مسجد را براى خدا ساخته

 (2).بر بالاى آن باشد 

 آفت اخلاص، بازگو كردن كار خير
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 .جمله آفات اخلاص، بازگو كردن كار خير خود است  از

 :السلام فرمود امام باقر عليه

 .تر است  باقى ماندن بر عمل خير از خود عمل خير سخت

 گفته شد باقى ماندن بر عمل چيست؟



در صحيفه عملش ،ثواب عمل پنهان را براى او . كند خواند و براى خدا انفاق مى مردى نماز مى: فرمود

براى . نويسند  گويد ثواب عمل آشكار را براى او مى سند بعد آن عمل را براى ديگران مىنوي مى

 (4).نويسند  آورد كه براى او عمل ريايى مى دومين بار بر زبان مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اسلام صلى

 .(2)«لاينظر الى صُورَِ كم وانما ينظر الى قلوبكم  ان اللّه»

 .نمايد كند بلكه به دلهاى شما نظر مى سبحان به صورتهاى شما نگاه نمىحقيقتا خداوند 

 :در كتاب هزار و يك حكايت آمده كه

يك روز يكى از علاقه مندان شيخ كه : كرد يكى از اطرافيان مرحوم شيخ هادى نجم آبادى نقل مى

ام  ار بيمارى وبا شدهآمد براى او پيغام داد كه من دچ مردى افغانى بود و گاهگاهى به ديدن شيخ مى

 .به خاطر خدا بر سر بالينم بياييد 
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من . تو هم بيا: شيخ با آن كه سالها بود هيچ جا نرفته بود آهنگ عيادت بيمار را كرد و به من گفت

 .قبول كردم و به همراه وى به خانه بيمار وبا زده رفتيم 



تفراغ و اسهال كاملا توانايى خود را از دست داده بود به طورى كه در حضور ما دو بيمار از شدت اس

 .بار به سختى خود را به توالت رساند ولى بار سوم ديگر ياراى حركت نداشت 

اين مرد غريب است قادر به حركت نيست وى را سر پا بگير كه پيش : شيخ رو به من كرد و گفت

م او را به توالت بردم و سر پا گرفتم از شدت عفونت و گند حالم بهم من برخاست. مزد نيست  خدا بى

 .سپس او را شسته و خوابانيدم . خورد 

. اين بار خود شيخ برخاست و او را بغل گرفت . پس از چندى باز هم آن مرد غريب اسهال گرفت 

ذار كنيد قبول نكرد و من هر چه اصرار كردم كه من جوانم و شما پير و ناتوانيد اين كار را بمن واگ

 .اين بار نوبت من است و بعد مرد بيمار را به توالت برد : گفت

رفت و پرستاريش  كسَ افغانى به خانه او مى از آن پس شيخ هادى تا زمان مرگ بيمار غريب و بى

 .(4)كرد و پس از مرگ بيمار، او را به خاك سپرد مى

 اخلاص در اطعام

 

 هزار و يك حكايت.  4

(111) 

 

 جَزاءاً وَلا ويَطُْعمُِونَ الطَّعامَ عَلى حبُِّهِ مسِكِْيناً ويَتَيِماً وَأَسيِراً إنَِّما نطُْعمُِكمُْ لِوَجْهِ اللّهِ لا نرُِيدُ منِكْمُْ »

 .(4)«شكُُوراً 

رضاى  دهند ومى گويند ما فقط براى دوستى خدا به فقير ويتيم واسير غذا مى در راه« اهل بيت»آنان

 .دهيم و از شما انتظار پاداشى نداريم  شما غذا مى خدا به



بايد در انفاق مال وغذا دادن به فقرا وايتام اخلاص داشته باشيم وانگيزه غير خدا در مانباشد تا مورد 

 .قبول درگاه احديت واقع شود

ورانند خ او مى دهد، روز قيامت، از غذاى جهنم به كسى كه براى ريا به مردم غذا مى: در روايت است

 ! شود تا حساب، پايان يابد  و اين غذا در دلش، آتش مى

 

 .9سوره هل اتى، آيه .  4

(111) 

 
‏تواضع‏و‏فروتنى‏

 تواضع و فروتنى در قرآن وحديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 (4).«لاَ يُحبُِّ كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ   إِنَّ اللّه»

 .ده را حقيقتا خداوند دوست ندارد هر متكبر فخر كنن

باشد البته اظهار كوچكى كه نشانه احترام به  تواضع به معنى اظهار كوچكى در مقابل ديگران مى

ديگران و برتر ندانستن خود از غير است نه اين كه شخص، با تواضع، خودش را در مقابل ديگران 

 .مقدار كرده و عزت خود را از دست بدهد  كوچك و بى

 (2).«مرََحاً وَلاَ تمَشِْ فِى الاءَْرْضِ»

 .خرامان و باتكبر در زمين راه مرو 



آله نمونه كامل تواضع و احترام به ديگران بود وبه همه حتى كودكان سلام  و عليه الله پيامبر اسلام صلى

 كرد وهرگز برترى او بر همه بشريت، باعث مى

 

 .49سوره لقمان، آيه .  4

 .47سوره لقمان، آيه .  2

(112) 

 
 .نمود ودرهمه عمر در مقابل همه افراد تواضع مى غرور او نشد

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .« و من تكبرّ وضعه اللّه  من تواضع رفعه اللّه»

 (4).آورد  برد و كسى كه تكبر كند خدا او را پايين مى كسى كه تواضع نمايد خدا او را بالا مى

 : شاعر گويد

  ضع سر رفعت افرازدتتوا   تكبر بخاك اندر اندازدت 

اى بود كه در جنگ خيبر بر الاغى سوار شده بود كه  آله به مرتبه و عليه الله تواضع رسول خدا صلى

 . كرد  لجامش از ليف خرما بود و بر اطفال و زنان سلام مى

ترسى من كه  چر از من مى: گفت ومى لرزيد حضرت فرمود روزى شخصى با آن حضرت سخن مى

 (2). پادشاه نيستم



ديدم  آله بودم و مى و عليه الله من در نوزده جنگ با پيامبر صلى: از جابر انصارى روايت شده كه گفت

كرد تا ضعيفان را به قافله رساند و هنگامى كه ضعيفى را  كه پيامبر در پشت سر مردم حركت مى

 (4).كرد  ديد او را سوار بر مركبش كرده و براى او دعا مى مى

 

 44/لمواعظ العدديه تحريرا.  4

 44/مكارم الاخلاق.  2

 21/مكارم الاخلاق.  4

(113) 

 

 السلام با جذاميان برخورد گرم امام سجاد عليه

 :در روايت است كه

اى جذامى ها گذشت كه مشغول خوردن نهار بودند و امام را به  السلام به دسته روزى امام سجاد عليه

 .خوردن غذا دعوت كردند 

خوردم پس از آن امام به منزل رفته دستور داد  اگر روزه نبودم هر آينه با شما غذا مى: حضرت فرمود

 . غذاى بسيار مطبوعى و لذيذى تهيه كنند و آن گاه ايشان را دعوت نموده و با آنها غذا ميل فرمود 

اشى و هاى تواضع آنست كه به محلى در پايين مجلس راضى ب از نشانه: السلام فرمود امام صادق عليه

بينى وبحث و مجادله را واگذارى اگر چه حق با تو باشد و دوست نداشته  سلام كنى به هر كه مى

 (4).باشى تو را بر پرهيز كارى مدح كنند 

 السلام با فردى مستضعف ملاقات گرم امام كاظم عليه



كرده مدتى امام به او سلام .السلام به مردى باديه نشين كه زشت رو بود گذشت  امام هفتم عليه

چنانچه كارى داشته : هنگامى كه خواست حركت كند فرمود. پهلويش نشست و با او صحبت نمود 

پهلوى چنين كسى !  اصحاب به آنجناب عرضكردند يابن رسول اللّه.باشى در انجامش حاضرم

اى  دهاو هم بن: دهى ؟ حضرت فرمود نشينى؟آن گاه خود را نيز آماده براى انجام خدماتش قرار مى مى

 از بندگان خداست و قرآن

 

 72/421بحارالانوار.  4

(114) 

 
السلام منتهى  كريم مارا باهم برادر قرار داده و نسبت ما و او به يك پدر يعنى حضرت آدم عليه

 . شود و هر دو داراى يك دين به نام اسلاميم  مى

اگر امروز تكبر كنيم در آنروز . از اينها گذشته شايد روزگار كارى كند كه روزى به او محتاج شويم 

 (4).ايم  خواهيد ديد چگونه بواسطه احتياج در مقابلش كوچك و متواضع شده

السلام به خدا  يا على عليه: السلام است كه فرمود آله به على عليه و عليه الله در وصاياى پيامبر صلى

انگيزد تا او رادر  وفان مىفروتن و متواضع اگر در دل چاه باشد خداوند سبحان باد و ط! سوگند

 (2)آله  و عليه الله صلى. حكومت ستمگران، بالاتر از خوبان بلند كند 

 (4).تواضع مايه اصلى هر شرف محبوب و مقام بلند است : السلام فرمود امام صادق عليه

 .«من تألف الناس احبوه»: السلام  على عليه

 (1).و را دوست دارند كسى كه با مردم الفت و محبت داشته باشد مردم ا

 اگر متواضعين را ديديد تواضع كنيد اگر متكبران: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى



 

 3ستارگان درخشان ج. 4

 149/مكارم الاخلاق.  2

 44/239مصباح الشريعة . 4

 44/239مستدرك الوسائل .  1

(115) 

 
هر صاحب نعمتى مورد حسد : آله فرمود و عليه الله و همچنين حضرت رسول صلى. را ديديد تكبر كنيد 

شود مگر صاحب تواضع و تواضع از اخلاق پيامبران بوده است و تكبر از اخلاق كفار و  واقع مى

 (4).فرعون ها بوده است 

چه شده است كه شيرينى عبادت را در شما : آله خطاب به ياران خود چنين فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (2).در تواضع و فروتنى : شيرينى عبادت در چيست؟ فرمود بينم؟ پرسيدند نمى

 : فرمايد خداوند سبحان در قرآن كريم مى

 (4).«وَعبَِادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمشُْونَ عَلَى الاءْرَضِ هَونْاً وَإذِاَ خَاطبََهمُُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامَاً»

روند و هر گاه جاهلين آنها را مخاطب  ين راه مىتكبر بر روى زم بندگان خدا كسانى هستند كه بى

 . نمايند  دهند سلام گفته و عبور مى قرار مى

بدرستى كه خداوند سبحان به من وحى نموده كه تواضع نماييد : آله فرمود و عليه الله پيامبر اسلام صلى

.(1) 

 



 77/نصايح.  4

 4/214مجموعه ورام.  2

 .44سوره فرقان، آيه .  4

 434/المريد منية.  1

(111) 

 

 تواضع حضرت عيسى ع 

سپس فرمود اين كار را كردم تا بدانيد .روزى حضرت عيسى ع بلند شد وپاى حواريون را شست

 (4).سزاورتر به تواضع از همه ،عالم است 

 آله  و عليه الله اى از تواضع پيامبر اسلام صلى نمونه

پرسيد اگر  ديد احوال او را مى ر كه را سه روز نمىآله آن بود كه ه و عليه الله سيره رسول خدا صلى

رفت و اگر بيمار بود  كرد و اگر حاضر بود بديدن او مى گفتند كه بسفر رفته براى او دعا مى مى

 (2).كرد  عيادتش مى

 :گويد شاعر مى

  گدا گر تواضع كند خوى اوست   تواضع ز گردن فرازان نكوست 

 :آمده است كه

رفتند در منزلى كه  آله به محلى مى و عليه الله از اصحاب با پيامبر اسلام صلى اى در سفرى كه عده

يكى از . كردند، تصميم جمعيت بر اين شد كه براى غذا گوسفندى را ذبح و آماده كنند  استراحت مى



پختن : كندن پوست آن بامن، سومى گفت: سربريدن گوسفند بامن، ديگرى گفت: اصحاب گفت

 . . .هارمى، گوشت آن بامن، چ

 

 4/1وافى . 4

 4ستارگان درخشان ج. 2

(117) 

 

اصحاب عرض كردند ما كه . جمع كردن هيزم از صحرا با من: آله فرمود و عليه الله رسول اكرم صلى

دانم ولى خداوند سبحان دوست ندارد كسى  مى: حضرت فرمود. هستيم نيازى به زحمت شما نيست 

 .خودش را از ديگران امتياز دهد 

 .(4)«ليس منا من لم يوقر كبيرنا و لم يرحم صغيرنا»: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .نيست از ما كسى كه به بزرگسالان مااحترام نگذاشته و به كم سالان ما رحم ننمايد 

 هر كسَ دوست دارد كه مردمان در پيش او ايستاده باشند پس: آله فرمود و عليه الله پيامبر اسلام صلى

از زير و (ملائكه)هر كسَ از روى تكبر بر زمين راه رود : و فرمود. نشستنگاهش از آتش پرخواهد شد 

 (2).رويش او را لعنت كنند 

 :فرمايد شاعر مى

  بدنيا و عقبى بزرگى ببرد   بزرگى كه خود را ز خردان شمرد 

  كه مر خويشتن را نگيرى به چيز   تو آنگه شوى پيش مردم عزيز 



حذيفه . خواستند غسل كنند آله با حذيفه يمانى در بيرون مدينه مى و عليه الله رسول خدا صلى روزى

 اى را به دو دست گرفت و پارچه

 

 . 32جامع الاخبار، ص .  4

 . 271ثواب الاعمال، ص .  2

(118) 

 
 .حايل قرار داد تا آن حضرت غسل كرد

پدر و مادرم : حذيفه گفت. د تا غسل نمايدسپس آن حضرت جامه را گرفت و براى حذيفه حايل كر

 .قربانت چنين مكن 

آله نپذيرفت جز اين كه حذيفه غسل كند و پيامبرص او را حايل شود بعد  و عليه الله رسول خدا صلى

 (4).تر است نزد خدا محبوبتر است  دو نفرى كه همراه باشند هر كدام رفيق: حضرت فرمود

 م ساربانبرخورد على بن يقطين با ابراهي

 :درباره على بن يقطين آمده است كه

روزى يكى از مؤمنين بنام ابراهيم . وى وزير هارون الرشيد بوده اما باطنا مريد و شيعه امام هفتم بود 

بود على بن يقطين ( چوپانى)ساربان خواست خدمت على بن يقطين برسد چون شعل ابراهيم ساربانى

 .مانسال على بن يقطين به حج مشرف شد اتفاقا در ه. وزير او را راه نداد 



روز . السلام شرفياب شود حضرت او را راه نداد وقتى در مدينه خواست خدمت موسى بن جعفر عليه

تقصير من چه ! اى سيد من: دوم در بيرونى خانه على با آن حضرت ملاقات نمود و عرضه داشت كه

 .بود كه مرا راه نداديد

 اه ندادى برادرت ابراهيم جمال رابه جهت آن كه ر: حضرت فرمود

 

 حيوة القلوب. 4

(119) 

 
 . و حق تعالى امتناع فرمود از آن كه حج تو را قبول فرمايد مگر بعد از آن كه ابراهيم تو را عفو نمايد 

ام و او در  من در اين وقت ابراهيم را كجا ملاقات كنم من در مدينه!اى سيد و مولاى من: على گفت

 كوفه است ؟

هر گاه شب شود تنها برو به قبرستان بقيع بدون آن كه كسى از اصحاب و غلامان تو : حضرت فرمود

 . شوى و به كوفه برو  در آن جا شترى زين كرده خواهى ديد آن شتر را سوار مى. بفهمند 

على بن يقطين شب به بقيع رفت و همان شتر را سوار شد در اندك زمانى به در خانه ابراهيم جمال 

 . على بن يقطين : كيستى؟گفت: شتر را خوابانيد و در را كوبيد ابراهيم گفت. رسيد

 كند؟ على بن يقطين در خانه من چه مى: ابراهيم گفت

: بيرون بيا كه امر من عظيم است و قسم داد او را كه اذن دخول دهدعلى چون داخل شد گفت: فرمود

م فرمود كه خدا امتناع كرده عمل مرا قبول فرمايد مگر السلا اى ابراهيم آقا و مولايم امام كاظم عليه

 .آن كه تو از من بگذرى



 .خدا تو را بيامرزد: گفت

على بن يقطين صورت خود را بر خاك گذاشت و ابراهيم را قسم داد كه پا روى صورت من بگذار و 

 .كند  على او را قسم داد كه چنين. ابراهيم امتناع نمود. صورت مرا زير پاى خود بمال 

 پس ابراهيم پا بر صورت على بگذاشت و رخ او را زير پاى خود

(121) 

 
بعداز خانه ابراهيم بيرون آمد و سوار شد و ! خدايا تو شاهد باش: گفت بماليد در اين هنگام على مى

آنوقت . السلام خوابانيد  همان شب بمدينه برگشت و شتر را بر در خانه حضرت موسى بن جعفر عليه

 (4).او را اذن داد و على بر آن جناب وارد شده حضرت از او قبول فرمود حضرت 

 

 

 . 91، ص 19بحارالانوار، ج .  4

(121) 

 
  عفو‏و‏بخشش

 ارزش عفو و بخشش در قرآن و حديث

 : فرمايد قرآن كريم مى

 (4).«إنَِّهُ لاَ يُحبُِّ الظَّالمِِينَ   فمَنَْ عَفَا وأََصْلحََ فَأَجرُْهُ عَلَى اللّه»



باشدكه خداوند ستمكاران را  هر كس كه ببخشد و اصلاح نمايد پس اجرش با خداوند سبحان مى

 .دوست ندارد

شود از گناه و بدى ديگران چشم پوشى كرده و اگر  گويند كه باعث مى عفو در اصطلاح به صفتى مى

قدرت برمقابله و  كسى به انسان اهانتى و يا ظلمى نمود انسان از او درگذرد مخصوصا زمانى كه

 . برخورد را داشته باشد 

 :فرمايد آله مى و عليه الله پيامبر اسلام صلى

 .(2)«عفو يحب العفو  ان اللّه»

 .بدرستى كه خداوند صاحب عفو است و عفو را دوست دارد 

 

 .11سوره شورى، آيه .  4

 . 247، ص 4الجامع الصغير، ج .  2

(122) 

 

الهى كدام بنده بنزد تو عزيز تر است؟ خطاب : سلام با حق مناجات كرد كهال اند كه موسى عليه آورده

 (4).تواند انتقام بگيرد  آمد كه آنكسَ كه عفو كند با اين كه مى

موارد عفو و گذشت زياد است مثل آن جايى كه كسى گناهى و يا ستمى را به فردى وارد كند يا اين 

انسان نمايد و يا اين كه دررابطه با برخورد با ارباب رجوع  كه برادر ايمانى در حال عصبانيت اهانتى به

 . مورد اذيت قرار گيرد كه در همه اين موارد عفو پسنديده است 

 :اند كه آورده



كرد يكى از  اى از ميان بازار كوفه عبور مى السلام با لباس ساده روزى مالك اشتر سردار سپاه على عليه

از ( فقيرانه)اى شناخت وقتى ديد مردى با لباس ساده تر را نمىاشخاص مغرور و متكبر كه مالك اش

ولى مالك اشتر بدون . اى را به سوى مالك اشتر پرتاب نمود كند پوست خربزه ميان بازار عبور مى

يكى از بازاريان به اين مرد گفت ميدانستى اين اهانت را به چه كسى . اعتنا به او از بازار خارج شد 

 !نمودى؟

اين فرد مغرور وقتى متوجه شد به چه شخصى اهانت نموده ترسيد وبدنش . مالك اشتر بود اين فرد 

او براى معذرت خواهى به دنبال مالك اشتر رفت تا اين كه مالك را در .شروع به لرزيدن كرد

بعد از اتمام نماز، شروع به عذر خواهى از مالك اشتر . مسجدى ديد كه مشغول نماز خواندن است

 ى مالك عرض كرد من به مسجدنمود و ل
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 (4).نيامدم مگر براى اين كه از خدا براى تو طلب آمرزش نمايم 

 :گويد شاعر مى

  بعفوش بند كن تا بنده گردد   چو قدرت يافتى بر خصم قاهر 

  چو بوى عفو يابد زنده گردد   كه مذنب كشته افعال خويش است 

هر وقت بر دشمنت قدرت يافتى پس بعنوان تشكر از تسلط تو بر او از او : فرمايد سلام مىال على عليه

 (2).عفو نما 



قالتش را دستگير .وقتى فرزند سيد ابوالحسن اصفهانى آن مرجع تقليد جهان تشيع را سر نماز كشتند

 (4)!آخر شب سيد پيغام داد كه من قاتل فرزندم را عفو كردم.كرده به پاسگاه بردند

 گوهر عفو در ضمير انسان

عفو گوهرى است كه حق تعالى در ضمير انسان به وديعه گذاشته و براى رسيدن بدان و پيدا : اند گفته

كردنش زحمات زيادى كشيد و ناملايمات فراوانى را بايد تحمل شد و كسانى به اين صفت متعالى 

اليه الهى آرايش داده و ثانيا كارى كنند رسند كه اولا از معاصى تبرى جسته و روح را به اوصاف ع مى

 .كه حق تعالى او را مورد عفو قرار دهد
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السلام كسى كه نپذيرد پوزش عذر خواهى را چه  يا على عليه: آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

پوزش پذير باشيد از هر پوزشى، : و نيز فرمود. يد و چه دروغ به شفاعت من نرسد آنفرد راست گو

 (4).خواه درست باشد يا نادرست و هر كه نپذيرد شفاعت من به او نرسد 

 السلام  مقام بخشش امام على عليه

 :بن مجلى نقل كرده كه گفت ابن خلكان از شيخ نصراللّه



السلام را ديدم و به آن حضرت گفتم قريش و بنى اميه در  شبى در خواب حضرت اميرالمؤمنين عليه

از شكنجه و آزار دريغ نكردند تا به مدينه هجرت . آب و نان برويتان بستند . مكه به شما ستمها كردند

ولى نوبت بشما كه . كرديد آن گاه لشكر كشى كردند و با شما جنگ نمودند و بزرگانتان را كشتند

د چه شد كه انتقام نكشيديد بلكه گفتيد هر كسَ به خانه ابو سفيان رود در رسيد و مكه را فتح كردي

 السلام پيدا شد ؟  امان است تا در نتيجه فاجعه كربلا براى فرزندت حسين عليه

 اى؟ اشعار ابن صيفى را در اين باره نشنيده: السلام فرمود امير المؤمنين عليه

 !فرمود از او بشنو. گفتم نه

 شدم بخانه ابن صيفى رفتم و خواب خود را برايش از خواب بيدار
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گفتم پس فرياد زد و ناله كرده و گريست و گفت بخدا سوگند اشعارى را ديشب گفته ام و هنوز آن 

 :ام پس اشعار خود را خواند و ترجمه اش اينست كه ام و به احدى نگفته را ننوشته

شما كشتن . شت سرشت ما بود و چون شما توانا شديد سيلاب خون براه افتاد توانا شديم پس گذ

بخشيديم همين تفاوت بس است ميان ما و  گذشتيم و مى اسيران را روا شمرديد ولى ما از اسيران مى

 .شما

 (4).از كوزه برون همان تراود كه در او است 



! د مرا ازمكارم اخلاق آگاه كن السلام شرفياب شد و عرضكر شخصى به محضر امام صادق عليه

گذشت و عفو از آن كسى كه بتو ستم : حضرت در جواب او از چند صفت انسانى نام برد و فرمود

كرده و ارتباط با كسى كه با تو قطع رابطه نمود و بذل و اعطاء به كسى كه تو را محروم كرده و سخن 

 (2).ت حق اگر چه بر عليه خودت باشد اينها از مكارم اخلاق اس

در روايت است چون روز قيامت شود خداى تبارك و تعالى پيشينيان و پسينيان را در يك سرزمين 

فرشتگان ايشان را . جماعتى از مردم برخيزند . گرد آورده منادى فرياد كشد اهل فضل كجايند 

 استقبال كنند و گويند فضل شما چه بوده؟
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 (4).كرديم  كرد احسان مى برُيد پيوستيم و به آن كه ما را محروم مى گويند ما به كسى كه از ما مى

وقتى خدا بخواهد مؤمنى را بزرگ كند او را صاحب عفو : آله روايت شده است و عليه الله از پيامبر صلى

 . نمايد  و گذشت مى

 م السلا اى از عفو و گذشت امام سجاد عليه نمونه

السلام آمد و به آن بزرگوار ناسزا گفت ولى آن  روايت شده شخصى نزد حضرت زين العابدين عليه

 . حضرت در جوابش چيزى نفرمود 

شنيديد كه اين مرد : السلام متوجه اهل مجلس شد و فرمود موقعى كه آن شخص رفت امام سجاد عليه

 .ويم و من جواب ناسزاهاى او را بگويمبمن چه گفت اكنون من دوست دارم كه همه با هم نزد او ر



 .دادى مانعى ندارد ما هم مايل بوديم كه شما جواب او را مى: حضار مجلس گفتند

پس از حركت اين آيه . هاى خود را پوشيد و حركت كرد  السلام نعلين حضرت زين العابدين عليه

 : فرمود شريفه را تلاوت مى

 (2).«يُحبُِّ المْحْسنِِينَ   ينَ عنَِ النَّاسِ واَللّهواَلكَْاظِميِنَ الغَْيظَْ واَلعَْافِ»

برند و نسبت به خطاى مردم عفو و  يعنى مردمان با تقوا آن افرادى هستند كه خشم خود را فرو مى

 كنند و خدا نيكو كارانرا بخشش مى
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 . دوست دارد 

ما فهميديم كه آن بزرگوار به آن شخص : وقتى آن حضرت اين آيه را تلاوت فرمود :گويد راوى مى

السلام وى را صدا زد و  همين كه نزديك منزل آن مرد رسيديم امام عليه. بدگويى نخواهد كرد 

 .السلام آمده  بگوييد على بن الحسين عليه: فرمود

رد آن بزرگوار در صدد انتقام است وقتى آن شخص دريافت كه حضرت زين العابدين آمده گمان ك

اى برادر تو نزد : السلام به وى افتاد فرمود موقعى كه چشم امام عليه. لذا خود را براى دفاع آماده نمود 

من آمدى و چنين و چنان گفتى اگر آن سخنانى را كه به من گفتى درباره من صدق كند از خدا 

 .خواهم كه مرا بيامرزد  مى



السلام شنيد چشمان آن بزرگوار  ين كه آن شخص اين سخنان را از امام سجاد عليههم: گويد راوى مى

هايم  آنچه كه من در باره شما گفتم در وجود تو نيست بلكه من خودم به گفته: را بوسيد و گفت

 (4).سزاوارترم 
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 صدق و راستى 

 ارزش صدق و راستى در قرآن وحديث

 : فرمايد ريم مىقرآن ك

 (4).«وكَُونُوا معََ الصَّادِقينَ   يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللّه »

 .اى اهل ايمان تقوا داشته و با راستگويان باشيد 

كند ولى فرد دروغگو  راستى جزء فطرت انسان بوده لذافرد راستگو با آرامش خاطر صحبت مى

 .اى باشد شودمگر اينكه دروغگوى حرفه ىلرزش و اضطراب در بيانش پيدا م

 : فرمايد قرآن كريم مى

 (2).«يعَْلمَُ أَعْمَالكَمُْ    وَلَوْ نشََاءُ لاَءرَيَنَْاكُهمُْ فَلَعرََفتَْهمُ بسِِيمَاهمُْ وَلتََعرِْفنََّهمُْ فِى لَحنِْ الْقَولِْ واَللّه »



تو پس آنها را از سيمايشان و آهنگ به « دروغگويان را»دهيم ايشان را  اگر بخواهيم نشان مى

 .داند وخدا اعمال شمارا مى. گفتارشان بشناسيشان 

 

 .443سوره توبه، آيه .  4

 .41سوره محمد، آيه .  2

(129) 

 

 :فرمايد در جاى ديگر قرآن كريم بت پرستى و دروغ را در كنار هم ذكر كرده مى

 .(4)«اجْتنَبُِوا قَولَْ الزُّورِ فَاجتْنَبُِوا الرِّجسَْ منَِ الاءَْوْثَانِ وَ »

 . اجتناب كنيد ( دروغ)از پليدى بتهاو قول باطل

بر شما باد به راستى پس بدرستى كه راستى نيك است و نيكى انسان را : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (2)رساند  به بهشت مى

 .(4)«بِهِ أُولـئكَِ همُُ المتَُّقُونَ  واَلَّذِى جاءَ بِالصِّدقِْ وَصَدَّقَ »: فرمايد قرآن كريم مى

 .آن كس كه راستى آورد و راستى را تاييد كرد آنان پرهيز كارانند 

به روزه و نماز مردم گول نخوريد زيرا بسا انسان : السلام فرمود روايت است كه حضرت صادق عليه

آنها را براستگويى و اداء  شود تا آن جا كه اگر ترك كند بهراس افتد ولى به نماز و روزه شيفته مى

 .امانت بيازماييد 

 (1).هر كه زبانش راست باشد كردارش پاك است : السلام فرمود همچنين امام ششم عليه



ورزيد شخصى از آن  زنى سياه پوست آفريقايى پسرى داشت كه بيش از حد به او علاقه مى: اند آورده

 زن پرسيد كدام يك از صفات
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 دارى؟ برجسته پسرت را بيشتر دوست مى

محبوبترين خصلت اين پسر نزد من آن است كه هيچگاه دروغ : زن آفريقايى اندكى فكر كرد و گفت

 .گويد  نمى

 :گويد شاعر مى

  بكم و كاستىاز كجى افتى    از همه غم رستى اگر راستى 

السلام رسيدم  نخستين بار كه خدمت امام باقر عليه: گويد السلام مى يكى از اصحاب امام پنجم عليه

 (4).پيش از ياد گرفتن حديث، راستگويى بياموزيد : فرمود

 داستانى از شيخ عبدالقادر



روزى با  من: در حالات شيخ عبدالقادر گيلانى كه يكى از علماى اهل سنت است آمده كه گفت

رفتم  مادرم قرار بستم و عهد كردم كه هرگز دروغ نگويم اتفاقا در سفرى كه از مكه به بغداد مى

 . مادرم چهل درهم به من داد و گفت برعهدت وفادار باش 

وقتى كه به همراه قافله به اراضى همدان رسيديم جماعتى از دزدان و راهزنان بر ما هجوم آوردند و 

 . ت بردند هر چه بود به سرق

آن مرد مرا نزد رييس دزدان برد و . چقدر پول دارى؟ گفتم چهل دينار: يكى از دزدان به من گفت

 . رييس پرسيد چه دارى؟ گفتم چهل دينار 
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مادرم مرا بصداقت وادار كرد و منهم عهد : پرسيد چه باعث شد كه اينگونه راست بگويى؟ گفتم

ست بگويم لذا من راست گفتم تا بر خلاف عهدى كه با مادرم بسته بودم عمل نشود زيرا كردم كه را

 . ترسم  از كيفر خُلف عهد مى

ترسى كه خلاف امر مادرت نكنى ولى ما خوف  عجب تو مى: رييس دزدها فريادى زد و گفت

 . نماييم  ترسيم از خداى بزرگى كه با امر او مخالفت مى كنيم و نمى نمى

دزدان وقتى . دستور داد كه هر چه از قافله برده بودند به آنها برگردانند و خودش نيز توبه كرد رييس 

كه تو امير ما بودى در وقت دزدى و چگونه اميرما نباشى در وقت : ديدند رئيسشان توبه كرد،گفتند

 (4). توبه؟دزدان نيز به پيروى از رييسشان برگشتند و از هر خلافى توبه كردند 



 : گويد ر مىشاع

  جهد كن تا از آن شمار شوى   اند روز شمار راستان رسته 

  تا در آن رسته رستگار شوى   اندرين رسته راستگارى كن 

 محمود القلب

كسى كه : كدام فرد از همه مردم افضل باشد ؟ فرمود: آله سؤال شد و عليه الله از رسول خدا صلى

 .راستگو و محمودالقلب باشد
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 فرد راستگو معلوم باشد اما محمودالقلب كدام باشد؟:به عرض رسانيدند

 (4).هر كه در او غل و غش و حسد نبود : فرمود

خواهم مشغول تجارت و  من مى: السلام به وى گفت آمده است كه يكى از دوستان امام صادق عليه

 .كنم در حق من دعا كنيد  كاسبى بشوم خواهش مى

كنم و هرگزدروغ مگو و عيب كالاى خود را از  تو را به راستگويى سفارش مى: السلام فرمود عليهامام 

مشترى پنهان مدار و مردم را مغبون نكن و راضى مباش بر مردم مگر به آن چيزى كه براى خودت 

باشد و هرگاه  حق بده و حق بگير زيرا تاجر راستگو در قيامت در صف سفيران مى. خواهى  مى

 (2).خواهى سفر كنى استخاره كن و دعا زياد بخوان، خداوند سبحان به كار تو بركت دهد  ىم



يكى از حكمرانان روزى تصميم گرفت شخصا به زندان رفته و از نزديك وضع زندان را ببيند و از 

 .  گناهان را آزاد كند آنها سؤالاتى كرده و سرگذشت آنها و حرفه آنها را از خودشان جويا شودو بى

گناه معرفى  پرسيد اما همه زندانيان خود را بى كرد از زندانيان جرمشان را مى وقتى از زندان بازديد مى

تقصيرى خود سخن ها  اند ديگرى از بى گناه گرفته يكى سوگندها خورد كه او را بى. كردند  مى

 اما! گفت

 

 ميزان الحكمه . 4

 99/241بحارالانوار.  2

(133) 

 
. ه به جرمش اعتراف كرد و تقصيرات خود را بر شمرد و از آنها اظهار پشيمانى كرد يك نفر بود ك

گناه و بى تقصيرند و از صالحان و  حكمران گفت اين طور كه معلوم است اين اشخاص به كلى بى

نيكانند و فقط اين يك نفر خود به بدى و بزهكارى خود اعتراف دارد و صلاح نيست كه با وجود 

 .!ان نيز با همنشينى وى فاسد شوند يك نفر ديگر

 (4).دستور داد اين يك نفر گناهكار را از آنها جدا نموده و او را آزاد نمايند 

 السلام درباره راستگويى سخن امام صادق عليه

مردم را با قلب راستگو و درستكارخود به راه خير دعوت كنيد تا : السلام است كه از امام صادق عليه

 . ديت و راستى و پرهيزگارى را مشاهده نمايند آنان از شما ج



السلام چه عمل انجام دادكه بدان  ببين حضرت على عليه: سپس حضرت به يكى از يارانش فرمود

آله بدست آورد تو هم همان عمل را انجام  و عليه الله وسيله آن مقام و موقعيت را نزد رسول خدا صلى

 .راست و اداء امانت بدان منزلت نايل آمد  السلام به سبب سخن حضرت على عليه.بده 

 .(2)«فَليَعَْلَمنََّ اللّهُ الَّذيِنَ صدََقُوا وَلَيعَْلَمنََّ الكاذبِِينَ  »: فرمايد خداوند سبحان در قرآن كريم مى
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 . شناسد  غگويان را مىاى خداى متعال راستگويان و درو بدون هيچ شك و شبهه

كند و هر كه  هر كه راستگو تر است سخن مردم را زودتر باور مى: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (4). شمارد  دروغگوتر است بيشتر مردم را دروغگو مى
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‏صبر‏و‏استقامت‏

 صبر در قرآن و حديث

 : فرمايد قرآن كريم مى

أُولئكَِ عَليَْهمِْ صَلَوَاتٌ منِ * وإنِّا إِليَهِ راَجعُِونَ     الَّذِينَ إذِاَ أَصَابَتْهمُْ مُصيِبَةٌ قَالُوا إنَِّا للّه* رِ الصَّابرِِينَ وبََشِّ »

 (4).«ربَِّهمِْ ورََحمَْةٌ وَأُولئكَِ همُُ المُْهتْدَُونَ 

وانا اليه راجعون ايشانند كه   گويند انا للّه بينند مى آنانكه هرگاه مصيبتى مى. بشارت بده به صابران 

 . فرستد و اينها هستند هدايت شدگان  خداوند بر آنها صلوات و رحمه مى

سوره والعصر است 1آيه از صبر و صابران ياد كرده كه از جمله آنها آيه  71قرآن كريم در بيشتر از 

 : فرمايد كه مى

إِلاّ الَّذيِنَ آمنَُوا وَعمَِلُوا الصّالِحاتِ وَتَواصَواْ بِالحقَِّ وَتَواصَواْ بِالصَّبرِْ * سرٍْ إِنَّ الإِنسْانَ لَفِی خُ* واَلعَصرِْ  »

»(2). 

اند و عمل صالح انجام داده و  قسم به عصر كه انسان در زيانكارى است مگر آنانكه ايمان آورده

 .وصيت به حق و صبر نمايند
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 ارزش صبر و استقامت

نمايد صبر است و  از خصوصياتى كه اگر انسان داشته باشد مصيبتها و سختى ها را براى انسان آسان مى

ترين موانع و بزرگترين  شود كه سنگين اين صفت اگر درست بكار گرفته شود به اهرمى تبديل مى

زد و در يك جامعه داراى مشكلات بسيار، كليد حل همه سا مشكلات را با سهولت برطرف مى

 . آيد  معضلات به شمار مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(4)«الايمان نصفان نصف صبر و نصف شكر»

 .ايمان دو نيمه دارد نيمى صبر و نيمى شكر است 

صبر . كند  نى بر خورد مىانسان در دوران زندگى محدود خود با دشواريها و سختيها و موانع فراوا

 . يعنى در برابر همه اين موانع، مقاومت ورزيدن و با اراده و عزمى استوار از آنها گذشتن 

 . خود بوده است  صبر توصيه همه پيامبران و رهبران حقيقت به جانشينان

چسبانيده  زمانى كه لحظه وفات پدرم فرا رسيد مرا به سينه خود: فرمايد السلام مى امام پنجم عليه

السلام وصيت كرد كه اى فرزند صبر بر حق  كنم به تو به آنچه كه پدرم حسين عليه وصيت مى: فرمود

 (2).كن اگر چه تلخ باشد 
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 : گويد شاعر مى

  ء امَرُُّ ِمنَ الصبر صبرت على شيى   سأصبر حتى يعلم الصبر اننى 

 .كنم تا صبر بداند كه من صبر نمودم بر چيزى كه از صبر تلخ تر بوده است  صبر مىآنچنان 

 صبر داروى مشكلات خانوادگى

 .هاى زندگى است ها، صبر زن ومرد بر سختى هاى استحكام خانواده يكى از بهترين راه

 .مخصوصا خانمها بايد انواع صبرها را داشته باشند

 .بداخلاقى شوهر صبر كنندگاهى شوهر بداخلاق است بايد بر 

 .گاهى شوهر فقير است بايد زن بر اين مسئله هم صبر كند

 .بر اين سختى هم بايد صبر كند. كنند گاهى خانواده شوهر با او بدرفتارى مى

 .گاهى شوهر عقيم است ونمى تواند پدر شود، بر اين گرفتارى هم بايد صبر كرد

شهر دورافتاده است بايد زن بر اين مشكل هم صبر گاهى شغل شوهر شغل سختى است مثلا در يك 

 .كند

 . باشد تواند ادعا كند پيرو حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام مى در اين صورت است كه مى

(138) 

 



 صبر و شكر

 :كند اصمعى كه مردى پولدار و وزير مأمون بوده نقل مى

. نگى مرا از پاى در آورده بود تش. آب و علف گم شدم  اما در بيابانى بى. روزى به شكار رفتم

به او سلام . به طرف آن رفتم ديدم يك زن جوان در خيمه نشسته . اى در وسط بيابان ديدم  خيمه

در خيمه آب هست ولى اجازه ندارم از : رنگش پريد و سپس گفت. كردم و از او تقاضاى آب كردم

 .دهم شير را به من داد تو مىآن به تو بدهم ولى مقدارى شير براى ناهار دارم اين را به 

اين زن تا متوجه آن سياهى شد ظرف آب را برداشت و . طولى نكشيد كه سياهى از دور پيدا شد 

 .ديدم پيرمرد سياه و لنَگى كه شوهر اين زن بود با شترش آمد . بيرون از خيمه منتظر ماند 

يار احترامش كرد ولى هر چه زن زن به استقبال شوهر خود رفت اور ا نشاند و پاهايش را شست و بس

نمود و هر چه خستگى داشت سر آن زن تلافى  محبت و خوش اخلاقى ميكرد مرد بدخُلقى مى

 !گفت كرد شوهرش تند و خشن با او سخن مى هر چه زن با ملاطفت برخورد مى. كرد  مى

اب سوزان بروم اما من اين منظره عجيب را نتوانستم تحمل كنم و حاضر شدم از سايه خيمه به زير آفت

 . صحنه برخورد اين زن و شوهر را نبينم از خيمه بيرون رفتم 

 مرد به من اعتنائى نكرد ولى زنش جهت احترام مرا مشايعت كرد

(139) 

 
حيف از جوانى و جمالت نيست؟ جوانى و جمال و : وقتى اين احترام را از زن جوان ديدم به او گفتم

اى؟ او نه جوان است و نه با جمال و نه  در اختيار اين مرد گذاشته اخلاق خود را در ازاى چه چيز

 گذارى ؟ كنى و به او احترام مى ثروتى دارد، پس چرا اين قدر در مقابل او تواضع مى



افسوس بر تو كه با اين كه وزير مملكت اسلامى : زن با شنيدن اين حرف سخت بر آشفت و گفت

 كنى؟ بت همسرم را از دلم بزدايى چرا سخن چينى مىخواهى مح هستى با اين سخنان پوچ مى

: گفت من كه از اين سخنان متحير شده بودم با نصيحت او روبرو شدم كه مى: گويد اصمعى مى

خواهم به اين روايت عمل كنم تا با ايمان كامل  ام و مى آله شنيده و عليه الله روايتى از پيامبر اكرم صلى

 : وايت اين چنين فرمودحضرت در آن ر. از دنيا بروم 

 .(4)«الايمان نصفان نصف صبر و نصف شكر»

 .ايمان دو نيمه دارد نيمى صبر و نيمى شكر است 

ولى مهم اين است كه انسان با . گذرد  سپس افزود ، دنيا چه خوب و چه بد، چه تلخ و چه شيرين مى

ه باقى و محل قرار است آخرت دنيا پل رسيدن به آخرت است و سرايى كه هميش. ايمان از دنيا برود 

 اين جا جاى مردن و رفتن است و آن جا محل قرار و. است 
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 (4).ثبات و جاودانگى است 

 :گويد شاعر مى

  تا تواند بر در شادى نشست   صبر بهتر مرد را از هر چه هست 

  لهوسجوهر عقلست صبراى بوا   گوشمال نفس تو صبر ست و بس 



اى از بندگانم مصيبتى در بدنش يا  اگر به بنده: آله از قول خداوند سبحان فرمود و عليه الله پيامبر صلى

مالش يا فرزندش تقدير نمودم و او هم با صبر جميل از اين مصيبت استقبال نمود ،روز قيامت حيا 

 (2).براى او باز نمايم نصب كنم و يا ديوان حسب و كتابى را  كنم اين كه براى او ميزانى مى

 (4).صبر نسبت به ايمان مثل سر نسبت به بدن است : السلام فرمود امام معصوم عليه

 اقسام صبر و استقامت

 : صبر سه نوع است
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 ـ صبر بر طاعت خداوند 4

؛ يعنى انسان بر عمل كردن به واجبات و ترك محرمات اولين نوع صبر، صبر بر طاعت خداوند است

 .،با استقامت وصبور باشد

انسان بايد ساعتى را صرف مقدمات نماز از طهارت و غيره كند و در حال نماز هم توجه خود را به 

همين نيت مشغول بدارد و يا در روز ساعاتى متوالى از خوردن و آشاميدن اجتناب كند و تا افطار 

و با وجود آب گوارا و غذاى مطبوع بر تشنگى و گرسنگى صبر كند و يا در حج رنج سفر و صبر كند 



دورى از وطن را بر خود هموار كند و در ميان گروهى نا آشنا مبالغى از مال و عمر را صرف نمايد و 

 .يا در امر به معروف و نهى از منكر چه خون دلها كه بايد بخورد

د البته اين عبادات براى اهلش سخت نيست بلكه شيرين نيز است همان همه اينها به صبر احتياج دا

 :فرمود آله به بلال مى و عليه الله شد، پيامبر صلى طورى كه در روايت است كه وقت اذان كه مى

 «ارحنا يا بلال»

 .ما را راحت و مسرور كن اى بلال 

 ـ صبر در برابر معصيت 2

در انسان بطور طبيعى تمايلات وكششهايى است مانند . ست دومين نوع صبر، صبر در برابر معصيت ا

 قيد و اگر فرد بى. خودخواهى و فرزند دوستى و مال طلبى و قدرت طلبى و تمايلات جنسى و غيره

(142) 

 
شود لذا جهت به كمال رسيدن انسان، دستوراتى براى  شرط در مقابل آنها تسليم شود انسان گمراه مى

نسان توصيه شده است كه اگر خوب به اين اوامر عمل شود سعادت به جامعه تعديل اين غرايز به ا

 . آورد  بشرى رو مى

رسد مگر با قتل و ستم  آيد كه كسى به پادشاهى نمى روزى بر مردم مى: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

با خارج  رسد مگر رسد مگر با غصب و بخل و كسى به عزت و محبت نمى و ثروتمندى به پول نمى

شدن از دين و متابعت هوى نفس پس كسى كه آن زمان را درك كند ، اگر صبر كند بر فقر در حالى 

كه بر ثروت قدرت دارد و صبركند بر دشمن در حالى كه قدرت بر عزت و محبت دارد و صبر كند 

نايت راستگو و صديق به او ع 11برخوارى در حالى كه بر عزت قدرت دارد خداوند سبحان ثواب 

 (4).كند  مى



 ـ صبر در برابر مصيبت 4

 .سومين نوع صبر، صبر در برابر مصيبت است

 .توان آزمود  فضل و بزرگمردى انسان را در هنگامه بلا مى: به قول رودكى

انسان صبور در مقابله با مصيبتها، متانت و شخصيت انسانى خود را از دست نداده و دست و پاى خود 

 كند و م نمىرا در برابر حادثه گ
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 . دارد  سازد و پاى او را از حركت باز نمى نشاط نمى مصيبت او را دلمرده و بى

 (4).شود  كسى كه بر مركب صبر سوار شود به ميدان پيروزى وارد مى: السلام فرمود على عليه

رسد به آن با عملش بلكه  خدا كه نمى براى بنده مقامى است در نزد: السلام فرمود امام صادق عليه

كند يا به مرضى در جسمش يا به مصيبت در مالش يا در فرزندش پس  خداوند سبحان او را مبتلا مى

 (2).رسد  اگر صبر كرد به آن درجه مى

 : گويد شاعر مى

  تا كه نامش ز اولياء نكنيم   ما بلا بر كسَ عطا نكنيم 

  به هر كسَ گُهر عطا نكنيم ما   اين بلا گوهر خزانه ماست 

 بعضى از فوايد صبر و استقامت



كند و اراده  از جمله فوايد صبر در مقابل مصيبت اين است كه صبر، ذخيره نشاط روحى را حفظ مى

 .سازد  انسانى را نيرومند مى

هايى كه شديدترين مردم از نظر مبتلا به مصيبت شدن ،پيامبران سپس آن: السلام فرمود امام صادق عليه

 پيروان آنان بودندهستند كه هر كسى
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 (4).كه نزديكتر به پيامبران بودند بلا بيشتر داشتند 

 صبر در برابر بليات

پدر دختر شروع به تعريف دختر خود نمود . آله دخترى را خواستگارى كرد  و عليه الله پيامبر اكرم صلى

حضرت از . است  از آن جمله گفت اين دختر از زمان تولدش بيمار نشده. شمرد  ازات او را مىو امتي

 .مجلس برخاست و قطع كلام خود نمود

ايست از  مرض و بلا تحفه. خيرى در چنين موجودى نيست كه مانند گور خر بيمار نشود : سپس فرمود

 (2).آن پيش آمد او را متوجه سازد  جانب خدا به سوى بنده كه اگر از ياد او غافل شده باشد

تاب دو تا به  مصيبت براى صبر كننده يكى و براى شخص بى: السلام فرمود امام موسى كاظم عليه

 (4).آيد  شمار مى



ترين بيتابى و كم صبرى ،ناله كردن و لطمه به سر و سينه زدن و  سخت: السلام فرمود امام پنجم عليه

 (1).بر پاكند شكيبايى از دست داده و به بيراهه رفته است موى كندن است و هر كسَ ناله 
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 ها صبر ريشه همه خوبى

مثلا پاكدامنى با صبر در مقابل شهوت . بيشتر خصلتهاى خوب درنتيجه صبر كردن بدست مى آيد

يا حلم وبردبارى بر اثر صبر بر خشم .ت بر اثر صبر بر روزى كم حاصل مى شوديا قناع.بدست مى آيد

عفو .وغضب بدست مى آيد يا استقامت بر اثر صبر بر سختيهاى جهاد در راه خدا حاصل مى شود

آيد همچنين مجاهدت در راه خدا با تحمل سختيها در راه  وبخشش با صبر در مقابل انتقام بدست مى

 .شود او حاصل مى

 :درباره مشكلات وبلاهاى انسان، خداوند فرموده است

 .(4)«يَا أيَُّهَا الاءِْنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كدَْحاً فمَُلاَقيِهِ  »

 !اى انسان تو از زمانى كه بدنيا مى آئى در رنج وبلا هستى تا از دنيا بروى



چه كسانى كه پولدارند وچه فقرا . اشدآرى همه مراحل زندگى انسان همراه با بلا وگرفتارى مى ب

هركسى به يك نحوى براى زندگى كردن بايد دست وپنجه . چه قدرتمندان وچه ضعيفان. ومستمندان

 .نرم كند

 .گاهى مريضى

 .گاهى مصيبت فقدان نزديكان

 .گاهى سرما
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 .گاهى گرما

 .گاهى فقر

 .گاهى پرخورى

 .گاهى جنگ

 .گاهى صلح

در صورتى كه صبور بودند، بردبارى خود . در هر حال دراين بلاها، انسانهاى موءمن امتحان مى شوند

را حفظ نمودند، كينه از برادران خود به دل نگرفتند، در اعتقادات خود شك ننمودند ومرتد نشدند 

 .كارنامه قبولى مى گيرند. وبه خدا پناه بردند



 .چار بلا مى شوند كه اين گرفتارى ها براى آنها توبيخ وتنبيه استالبته كفار ومشركين هم د

پيامبران واولياء هم گرفتار مى شوند وبلاهاى آنها از همه بيشتر است كه با اين بلاها درجات آنها 

 .افزايش ميابد

 چه كسى آزادمرد است؟

 :السلام فرمود امام صادق عليه

اگر پيش آمد ناگوارى به او روى آورد با . نفس است آزاد مرد در تمام شئون زندگى آزاد از هوى

سيل اندوه و مصيبتها در اركان او شكست ايجاد نمى نمايد اگر چه . عزمى استوار، شكيبايى مى كند

 برده و بنده ديگرى شود، زير دست گردد و نعمت سرشار او به تنگدستى
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زيانى نرسيد اگر چند روزى بنده و زير دست  السلام چنانچه به آزادگى يوسف صديق عليه. مبدل شود

در مقابل اين گرفتارى خداوند سبحان بلطف خود . تاريكى و وحشت چاه نيز او را نيازارد. گرديد

همان سلطان ستمگر را كه مالك يوسف بود فرمانبردارش قرار داد و يوسف ع را برسالت برانگيخت 

 . يش قرار دادو بواسطه آن بزرگوار، امتى را مشمول رحمت خو

 (4).شكيبايى كنيد و روحى بزرگ داشته باشيد تا هميشه آماده براى صبر كردن باشد
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‏شجاعت‏و‏دلاورى‏

 ارزش شجاعت و دلاورى در قرآن و حديث

لِّغُونَ رِسَالاَتِ اللّه »  (4).«حسَيِباً    وكََفَى بِاللّه   اللّهويََخشَْوْنَهُ وَلاَ يَخشَْوْنَ أَحدَاً إِلاَّ    الَّذِينَ يبَُ

ترسند واز غير خدا هراس ندارندوخداوند براعمال آنان پاداش  پيامبران و پيروان آنها فقط از خدا مى

 .ميدهد

شجاعت فضيلتى است بين گستاخى و بزدلى و كسى كه از ترس و و قاحت بر كنار باشد از فضيلت 

قدرتهاى روحى عامل اصلى تعالى انسان است و در صحنه شجاعت برخوردار است و به طور كلى 

 . اى نيرومندتر داشته باشد موفقيتش درخشانتر است  زندگى هر كسَ روحيه

در جنگها هرموقع كار برما : فرمايد السلام مى آله آنقدر شجاع بود كه على عليه و عليه الله پيامبر صلى

 . برديم  آله پناه مى و عليه الله شد به پيامبر صلى سخت مى
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 ها چند نمونه از شجاعت

 .آله  و عليه الله صلى  شجاعت بعضى صحابه رسول اللّه

 .السلام  شجاعت مالك اشتر وهاشم مرقال وعمار، صحابه على عليه



السلام وقاسم وديگر ياران امام حسين  السلام و على اكبر عليه شجاعت حضرت ابوالفضل عليه

 .السلام  عليهم

 .شجاعت سرداران دفاع مقدس و رزمندگان اسلام 

  لبنان ورهبرش سيد حسن نصراللّه شجاعت حزب اللّه

  اعت امام امت ومقام معظم رهبرى و شهيد مطهرى وشهيد بهشتى و شهيد مدرس وشيخ فضل اللّهشج

 ...نورى و

 نكوهش ترسو بودن

از صفات و خصوصياتى كه در آيات و روايات و كلمات علماء از آن مذمت شده صفت جبن يعنى 

 .ترسو بودن است 

اعتدال و حد وسط خارج نشود، براى زندگى  البته ترس از غرايز طبيعى بشر بوده و تا زمانى كه از

طبيعى انسان مفيد است ولى اگر باعث زير بار زور و ظلم رفتن و استقلال خويش را از دست دادن 

لذا قرآن سفارش نموده كه فقط از خدا بترسيد و سعى كنيد . اى براى انحراف انسان است  بشود وسيله

 . از غير خدا ترس در دل نداشته باشيد 
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 عوامل ترسويى

 :كنيم ترس داراى عواملى است كه در زير به آن اشاره مى



داند كه  ـ جهل و نادانى نسبت به خصوصيات زندگانى است زيرا يك فرد دانا به دنيا و زندگى مى 4

آيد لذا بايد در مقابل اين اتفاقات  در زندگى مصيبتها و تلخيها و حوادث مختلفى براى انسان پيش مى

 . شود  سردى را حفظ كرد و دچار بيم و ترس نمىخون

 . عدالتى و ظلم رفتن  ـ فاصله گرفتن از درستكارى و راستى و در زير چتر بى 2

 . اساس و دورى از واقعيات  پايه و بى ـ وجود تخيلات بى 4

ت ترين عوامل ترس است زيرا ترس از دس ـ وابسته بودن به دنيا و لذات زودگذر آن كه از مهم 1

 . شود كه ترس در دل انسان لانه كند  رفتن اين جلوه ها و ماديات باعث مى

 تأثير عوامل نژادى و ژنتيك در شجاعت و ترس

السلام بعد از شهادت حضرت زهراء عليهاالسلام خواستند ازدواج كنند به  وقتى آقا اميرالمؤمنين عليه

اى شجاع باشد تا فرزندان شجاع  كه از قبيلهبرايم دخترى را خواستگارى كن : برادرشان عقيل فرمودند

 .برايم بدنيا بياورد

 عقيل هم فاطمه كلابيه از قبيله بنى كلاب را براى حضرت
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 (4).السلام وبرادران شجاعتش متولد شدند خواستگارى كرد كه در نتيجه حضرت عباس عليه

يرى، قوت دل داشت روزى يكى از مبارزان عرب پير شده بود و با وجود ضعف پ: اند گفته

 .خواست كه سوار شود دو نفر بازوى او گرفتند تا سوار شد  مى

آيد در حالى كه دو نفر بايد او را سوار كنند پس  ادبى طعنه زد كه از اين شخص چه كار مى بى

 شجاعت او چه خواهد شد؟



اما هزار نفر بايد او را پايين آرى دو نفر بايد كه او را سوار كنند : آن پير مرد سخن او را شنيده و گفت

 (2). آورند 

 :آله فرمود و عليه الله رسول اكرم صلى

 . «ـ ترس خارج از حد  2اندازه  ـ بخل مفرط و بى 4: بدترين خصوصيات يك فرد دو چيز است»

 :فرمايد السلام مى امام على عليه

كار آسان شود و آن را نزد اگر از سختى اول ترسيدى پس تو در مقابل آن سفت باش تا بر تو آن »

 (4).ديگران آسان فرض كن تا موفق باشى 
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 ضررهاى ترس

 . كند  ـ پيشرفت و عناصر موفقيت را نابود مى 4

 . نمايد  ـ اتلاف وقت مى 2

 . دهد  ـ نيروى معنوى و مادى بدن را كاهش مى 4



 . برد  افراد را از بين مىـ استعداد 1

 . آورد  ـ بدگمانى و انزوا را براى فرد به ارث مى 1

السلام با ترسو مشورت نكن زيرا راه خروج از  يا على عليه: آله فرمود و عليه الله پيامبر اسلام صلى

 (4).كند  گرفتارى را براى تو ضيق و تنگ مى

ترسد لياقت آن را هم ندارد كه كندوى زنبور  مى كسى كه از نيش زنبور: گويد يكى از دانشمندان مى

 . را تصرف كند 

 السلام  عظمت شجاعت امام على عليه

السلام به مبارزه عمروبن عبدود رفت و او را كُشت شخصى از حضرت  وقتى كه حضرت على عليه

 سئوال كرد آيا نترسيدى كه به مبارزه چنين شخصى رفتى؟

كسى كه جز خدا احدى را به اندازه يك چشم بر هم زدن نپرستيده چگونه از غير خدا بترسد : فرمود

 (2).است 
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 ضرورت شجاعت

 .شجاعت در چند دسته ضرورى است



 ـ استانداران وفرمانداران ومسئولين ادارات ونهادها  4

 ـ اهل روستاها مخصوصا شبكارها وچوپان ها 2

 .سرپرست وفرمانده خانه است ـ مرد خانه كه 4

 ـ نظاميان مخصوصا فرماندهان نظامى  1

 ـ پزشكان مخصوصا پزشكان پزشكى قانونى 1

 ها  هاى بيابان ـ راننده 4

 ها و پاسبان ها ـ نگهبان 7

 1ـ روحانيون و رهبران روحانى جامعه  9

 ـ نيروهاى امنيتى  3

 ـ ورزشكاران 41

 ...و
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‏‏حلم‏و‏بردبارى

 ارزش حلم و بردبارى در قرآن و حديث

 : فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«وَإذِاَ خَاطبََهمُُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامَاً  »

( نمايند و اعتنايى نمى)به آنها حرفى بزنند سلام كرده  افراد مؤمن كسانى هستند كه هر گاه افراد جاهل

. 

 بردبارى كردن است از خُلق و خوى خوبان و نيكان، حلم داشتن و 

. هر كه حليم تر است : قويترين و داناترين شخص كيست؟ فرمود: السلام پرسيدند از امام على عليه

 (2).آن كه هر گز به غضب نيايد : فرمود: ترين مردم كيست حليم: پرسيدند

 حلم خواجه نصير طوسى

نوشته و او را سگ خطاب كرده اى به او  نويسند كه يك نفر جاهل نامه درباره خواجه نصير طوسى مى

 .بود 
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خواجه در جواب نوشت شما مرا سگ دانسته ايد ولى من هر چه فكر كردم كه چه چيزم به سگ 

د و برد نفهميدم من دو پا دارم ولى سگ چهار پا دارد او دندانهاى تيزى دارد كه استخوان را خر مى

 . كند اما دندانهاى من از كار هم افتاده است سگ پشم دارد من ندارم  نرم مى

 (4). و با اين جواب آن شخص را شرمنده و پشيمان نمود 

 داستانى زيبا از يك پيامبر

 :در روايت است كه

به او به يكى از پيامبران از طرف خداوند سبحان باطن بعضى از امور را نشان دادند به اين صورت كه 

او روز بعد به صحرا رفت و .روى نخستين چيزى را كه ديدى بايد بخورى  گفتند فردا كه به صحرا مى

شود كوه را خورد بعد با خود  تعجب كرد چگونه مى! نخستين چيزى كه مشاهده كرد كوه بزرگى بود

ن يا نشدن آن با من شد. دهم گفت من مأمورم كه اين كار را بكنم پس تا هر اندازه كه بتوانم انجام مى

شد تا وقتى  داشت كوه كوچكتر مى پس با اين تصميم قدم پيش گذاشت هر گامى كه بر مى! نيست

كه نزديكش رسيد ديد به اندازه لقمه كوچكى گرديد آنرا گرفته و در دهان گذاشت ديد از عسل 

نخست تحمل  بعد به او فهماندند كه اين كوه، خشم وغضب است كه! شيرين تر و گواراتر است

 كردنش براى انسان مشكل است ولى با حلم و بردبارى
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 (4). شود  آسان بلكه لذت بخش مى

 نكوهش خشم و غضب



السلام بر لزوم كنترل عصبانيت، همه عقلاء عالم  علاوه بر تاكيد آيات وحى و كلمات ائمه هدى عليهم

نترل كرد كه چه بسا خشم قدرتمندى به نابود كردن مردمان اعتقاد دارند كه بايد غضب و خشم را ك

توان شاهد مثال آورد  شود همان طورى كه در تاريخ ايران و جهان نظاير زيادى مى بسيارى منتهى مى

كه يك لحظه خشم و عضب باعث از بين رفتن مردمان بسيارى شده است به عنوان مثال خشم آقا 

جر به اين شد كه دستور داد هزاران جفت چشم از مردم كرمان محمد خان قاجار بر مردم كرمان من

 . اى درست كردند  درآورده و از چشمها تپه

 :السلام روايت شده كه در تورات آمده است از امام پنجم عليه

اى موسى، خشم خود را از كسانى كه تحت قدرت و اراده تو و زير دست تو هستند فروگذار تا من 

 .ز دارمهم غضبم را از تو با

 خداوندا كدام يك از بندگانت در نزد تو عزيزتر است؟: موسى عرض كرد

 (2).اى كه قدرت انتقام داشته باشد ولى خطا كار را عفو كند  بنده: خدا فرمود
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عمرو را بر زمين السلام در جنگ با عمروبن عبدود موفق شده كه  روايت شده كه امام على عليه

السلام انداخت  در اين موقع عمرو آب دهان به صورت مبارك على عليه.انداخته و روى سينه او بنشيند

 .حضرت او را در آن وقت نكشت بلكه بلند شد و مقدارى راه رفت و بعد آمده سر او را جدا كرد 



 وقتى از حضرت سؤال كردند كه علت چه بود؟

 (4).وقت سرش را جدا كنم از روى خشم نفسانى باشد كه باطل است ترسيدم اگر همان : فرمود 

 :فرمايد الله مى شهيد دستغيب رحمه

حد وسط خشم كه بودنش لازم و ضرورى و كمال . خشم، حد وسطى در برابر افراط و تفريط دارد »

ار گرفت انسانى در آنست در جايى است كه مال يا ناموس يا آبرو يا جانش يا دينش مورد تهديد قر

مال حلال را كه از راه صحيح بدست آمده تا . تفاوت نباشد خشم صحيح اين جاست  كه بايد بى

نه ستم كنيد و نه زير بار ستم : فرمايد كه قرآن كريم هم مى.شود نبايد گذاشت آنرا بنا حق بگيرند مى

 « .نه به كسى سيلى بزن نه بگذار بيجا به تو سيلى بزنند . برويد 

 آله  و عليه الله ل خدا صلىموعظه رسو

 يا: آله آمده عرض كرد و عليه الله مردى نزد رسول خدا صلى: روايت است كه
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 .مرا تعليم ده  رسول اللّه

همين مرا بس است و بجانب قبيله : آن مرد گفت. برو غضب مكن : آله فرمود و عليه الله حضرت صلى

آن . اگاه در ميان قومش جنگى بپا شد و اسلحه پوشيده و در برابر يكديگر صف كشيدند ن. خود رفت 

آله را بياد  و عليه الله آن گاه سخن پيامبر صلى. مرد هم چون چنان ديد اسلحه پوشيده و به صف ايستاد 

د پس اسلحه را كنار گذاشت و نزد مردمى كه دشمن قومش بودن! غضب مكن: آورد كه به او فرمود



اى كه در افراد شما باشد به عهده من است و من  نشانه اى مردم هر جراحت و قتل بى: آمد و گفت

 .پردازم  خونبهاى آن را به شما مى

آن مردم گفتند هر چه اين طور باشد به نفع شما ولى ما به پرداخت اين جريمه سزاوارتريم سپس با 

 (4).يكديگر صلح كردند و كينه از ميان برفت 

آنان كه قدرتشان در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است از همه كسَ : آله فرمود و عليه الله مبر صلىپيا

 (2).دورانديش تر است 

. توان خاموش كرد خشم از شيطان است و شيطان از آتش پديد آمده و آتش را با آب مى: و باز فرمود

 (4).وقتى يكى از شما خشمگين شود وضو بگيرد 
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مردى كه عصبانى شده و راضى نشود پس اين سبب داخل شدن در جهنم : السلام فرمود امام پنجم عليه

است و هر كه عصبانى شد اگر ايستاده بنشيند تا از او خجالت شيطانى زايل گردد و اگر نشسته بايستد 

شود زيرا  فاميل خود خشم گيرد بلند شده و دست خود را به دست او بگيرد آرام مى و هر مردى كه به

 (4).شود  رحم باعث از بين رفتن خشم او مى

تواند  كسى كه نتواند غضب و خشمش را كنترل كند مالك عقلش نمى: السلام فرمود و امام ششم عليه

 (2).باشد 



 حلم نمك غذاست

 ه حلم چيست ؟ك: انوشيروان از بزرگمهر پرسيد

چنان كه هيچ غذايى بدون . شود  نمك غذاست چه حروف آن را چون برگردانند ملح مى: گفت

 .حلم جمال ننمايد نمك مزه ندهد هيچ اخلاقى بى

 علامت حلم كدام است؟: انوشيروان گفت

 : حلم را سه نشانه است : بزرگمهرگفت

ان آرد او در برابر آن، جواب شيرين بر آن كه اگر ترش رويى سخت گو با او سخن تلخ در مي: اول

 زبان راند و اگر بفعل و كارى نيز او را
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 . برنجاند در جواب آن با او احسان نمايد 

  هركه زهرت دهد شِكرَ بخشش   با تو گويم كه چيست غايت حلم 

  يم زر بخششهمچون كان كر   هر كه بجزا شدت جگر بجفا 

  هر كه سنگت زند ثمر بخشش   كم مباش از درخت سايه فكن 



آنست كه در عين آن كه چون آتش خشم زبانه زدن گيرد و صولت غضب و سطوت آن به انتها : دوم

 . رسد خاموش گردد و اين دليل اطمينان دل و تسكين روح است 

 . عقوبت باشد  فروخوردن خشم است نسبت به كسى كه در واقع مستحق :سوم

(111) 

 
‏سخاوت‏

 سخاوت در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«ويَُؤْثرُِونَ عَلَى أنَفسُِهمِْ وَلَوْ كَانَ بِهمِْ خَصَاصَةٌ وَ منَ يُوقَ شحَُّ نَفْسِهِ فَأُولئكَِ همُُ المُْفْلِحُونَ  »

ار كرده ولو اين كه خود نياز دارند و مؤمنين كسانى هستند كه ديگران را برخود تر جيح داده و ايث

 .كسى كه از بخل خود را نگهدارى نمايد جزو كسانى است كه رستگارند 

از صفات خوب و پسنديده براى يك مسلمان، گشاده دستى و بخشنده بودن است و اين ميسر 

و دوستى  اى است براى رسيدن به درجات اخروى شود مگر براى كسانى كه دنيا براى آنان وسيله نمى

توانند به راحتى در راه خدا به مخلوق ببخشند و از مال و  و محبت دنيا در دل آنان ناپايدار است لذا مى

 . ثروت خود بگذرند 
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 :آله فرمود و عليه الله حضرت رسول صلى

 .(4)«! بخيل جوان سخاوتمند آلوده به گناه در نزد خدا محبوب تراست از پير عابد»

 .بهشت منزل سخاوتمندان است

  روا نبود كه گويم دوزخى بود    سخاوت كن كه هر كسَ كو سخى بود 

 :السلام فرمود امام على عليه

 .(2)قوت بدن، غذا خوردن است و قوت روح، غذادادن به مردم است

  چو دادى قوت روح اندربدن شد   چو خوردى غذا قوت تن شد 

  چو دادى اندر آن عالم بقا شد   رين عالم فنا شدچو خوردى اند 

 سخاوت حاتم طايى

 .از بسيارى كرم اسراف كردى: به حاتم طايى گفتند: آمده است

 .«و لا خيرفى السرف»

 .خيرى در اسراف نيست 

 :حاتم فورا كلمات را مقلوب فرمود كه

 .«لا سرف فى الخير»
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 .در خير اسراف نيست 

  هزار بدره ببخشد هنوز كم باشد   اگر كسى بر ضاى خداى عزوجل 

  يقين بدان كه به اسراف متهم باشد   و گر براى هوى ،نيم دانگ خرج كند 

 ادب كرده خدا

. ه من است السلام ادب كرد من ادب كرده خدا بوده و على عليه: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

خداوند سبحان مرا امر نمود به سخاوت و نيكى و نهى كرد مرا از بخل و ستم و مبغوض ترين چيز نزد 

  (4).خدا بخل و بداخلاقى است 

كرد جواب نه از حضرت  آله تقاضايى مى و عليه الله هر كسَ از پيامبر صلى: از جابر انصارى است كه

 . شنيد  نمى

اى را ذبح  روزها روزه داشته و براى افطار گوساله: اند كه السلام گفته هدرباره حضرت ابراهيم علي

شد افطار  شد و تا مهمان بر او وارد نمى نموده و غذامى كرد و وقت افطار درب خانه منتظر مهمان مى

 (2).نمى فرمود 
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 سخاوتمندترين مردم

 سخاوتمندترين مردم مدينه كيست؟: ارد مدينه شده پرسيدروزى مردى اعرابى و

 .السلام را به او معرفى نمودند و به محل حضرت راهنماييش كردند امام حسين عليه

 :عرب وارد مسجد شده آن جناب را در حال نماز ديد ايستاد و چند شعر خواند به اين مضمون

خانه ات را به اميد بخشش كوبيده، تو سخاوتمند و  اينك نااميد نشده آن كه بتو اميد داشته و كوبه در»

اگر نبود راهنما ييهاى پدر و جدت، پيكر ما را . پدرت نابود كننده فاسقين بود. پشتيبان بيچارگانى

 .«گرفت جهنم فرا مى

 از مال حجاز چيزى باقى مانده است؟: السلام نماز را تمام كردند به قنبر فرمود  امام حسين عليه

 .چهار هزار دينار موجود است  :عرض كرد

وقتى دينارها را حاضر نمود امام . السلام دستور داد بياور كسى كه سزاوارتر به آن بوده رسيد  امام عليه

السلام دو بُرد خود را از تن در آورده پولها را در آنها پيچيده و بواسطه شرم و حيا دستش را از  عليه

 :يم كرد و اين شعر را خواندشكاف درب خارج نموده به اعرابى تقد

بِدان نسبت به تو مهربانم كه اگر در فرداى آينده . خواهم  بگير اين مقدار را و من از تو پوزش مى»

 وسيله ايستادنى ما را بدست آيد ثروت

(115) 



 
سرشارى بر تو ريزش خواهد كرد اما گذشت زمان خيلى تغيير پذير است اينك دست ما از نظر مالى 

 .«يستگشاده ن

شايد آنچه كه داديم كم بود ؟ : السلام فرمود امام عليه. اعرابى پول را گرفته شروع به گريه نمود 

گيرد  گريه ام براى اين است كه چگونه دست سخاوتمند شما در دل خاك جاى مى. هرگز : گفت

.(4) 

ش، اثرى غير السلام بر پشت مبارك هنگام دفن حضرت امام حسين عليه: شعيب بن عبدالرحمن گفت

 السلام سبب پيدايش آن اثر را پرسيدند؟ از امام سجاد عليه. متعارف مشاهده شد

گرفت وبه در خانه نيازمندان و بيوه زنان  بواسطه كيسه هاى نان و خرمايى كه بردوش مى: فرمود

 (2).برد اين اثر پيدا شده است  مى

چه كسى از نظر ايمان فضيلت بيشترى : دآله آمده سؤال كر و عليه الله شخصى خدمت رسول خدا صلى

 (4).كسى كه از همه مردم گشاده دست تر باشد : بر مردم دارد حضرت فرمود

از گناه مرد سخاوتمند درگذريد براى آن كه خداى متعال از او : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 . نمايد فرمايد واو را از لغزش نگه دارى مى دستگيرى مى

 خداى متعال دوستان خود را با سخاوت و: فرمودو همچنين 
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 (4).خوش خلق قرار داده است 

 سخاوت را پيشه كن

تو را آگاه نكنم از چيزى كه باعث : السلام به يكى از حاضرين مجلس خود فرمود امام صادق عليه

 كند؟ شود و از آتش جهنم دور مى شت مىنزديكى به خدا و به

 .بفرماييد: عرض كرد

اى از مردم را به رحمت  سخاوت را پيشه كن زيرا خداوند سبحان دسته: السلام فرمود حضرت عليه

چنين اشخاصى را اهل احسان و . خود خلق نمود تا ايشان را مورد مغفرت و رحمت خويش قرار دهد 

آورند  قصد و مقصود مردمند و مردم در احتياجات خودبه ايشان روى مىاينها م. منبع نيكى قرار داده 

اين دسته از مؤمنين . كند تا آنها را زنده كنند همان طورى كه باران زمين تشنه و آب نديده را زنده مى

 (2).ايمن و آسوده هستند  در روز قيامت

 نيكان در نعمت و فاسقين در آتشند

 :قرآن كريم فرمود
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 (4)«وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِى جَحيِمٍ * إِنَّ الاءَْبرَْارَ لَفِى نعَِيمٍ  »

 .اند و بدرستى كه فاسقين در آتشند  بدرستى كه نيكان در نعمت

 .توان كرد و آدمى را با احسان و انعام  مرغ وحشى را با دام صيد مى: در مثََل آمده است كه

  با حسان توان كرد وحشى بقيد   كرم پيشه كن كادمى زاده صيد 

  نيايد ازو هيچ بد در وجود   چو دشمن كرم بيند و لطف و جود 

مسلمان تصور نكند كه همواره بايستى فردى دست بذل و بخشش از آستين بيرون كند كه مال 

شود نه چنين  ل و بخشش او حساب نمىهنگفتى در اختيار داشته باشد و آدم بينوا كه ثروتى ندارد بذ

تواند با وجود نيازمنديش، قسمتى از آنچه دارد را به نفع ديگران به مصرف  نيست بلكه بينوا هم مى

برساند و از اين كار هم دريغ نداشته باشد چه آن كه اين عمل نهايت كوشش مرد تهيدست است و 

 .كند برتر و بهتر است  مند مىشكى نيست كه اينگونه بخشش، از مال هنگفتى كه ثروت

كسى كه به چيزى اشتها و تمايل داشته باشد و دست رد به سينه : آله فرمود و عليه الله لذا پيامبر صلى

داند در اختيار او نهد  اشتهاى خود زند و ديگرى را بر خود مقدم دارد و آنچه محبوب نزد خدا مى

 (2). ا به ببخشايد خداى متعال از اعمال ناپسند او درگذرد و او ر
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 :مرويست كه خداوند سبحان به جبرئيل وحى فرمود

 دهى؟ كه اگر تو را به دنيا فرستم و از اهل دنيا گردانم چه عملى انجام مى

كنم و عيب خلق بپوشم  كنم خانواده پرفرزند را كمك مالى مى يا رب تو دانايى لكن سعى مى: گفت

 (4).تا كه از بندگانت كسى شرمسار نگردد و تشنه را سير آب نمايم 

السلام نوشت حضرت نامه را نگرفته  در روايت است كه شخصى نامه حاجت به امام مجتبى عليه

 .حاجتت رواست: فرمود

 كنيد؟ آيا به نامه نگاه نمى: آن شخص گفت

شود و خدا از من  ثر خوارى و كوچكى در صاحب نامه ظاهر مىاگر نامه را بخوانم ا: حضرت فرمود

 (2).سؤال خواهد نمود 

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

اما سخى آن است كه بخورد و به ديگران ببخشد و . سخى، كريم، بخيل و لئيم : مردم چهار صنفند»

و لئيم آنست كه نخورد و كريم آنست كه خود نخورد و ببخشد و بخيل آنست كه بخورد و نبخشد 

 .(4)«نبخشد

  تا ز بهر تنت سپر گردد   مال از بهر آن بكار آيد 
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  مال و تن عرصه خطر گردد   هر كه تن را خداى مال كند 

  دهر زمانى عزيز تر گرد   هر كريمى كه خوار دارد زر 

 دعوا به خاطر مهمان

كرد لذا  آله مردى از اصحاب هيچ وقت مهمان قبول نمى و عليه الله اند كه در زمان پيامبر صلى آورده

 .آله به او عتاب فرمود  و عليه الله رسول خدا صلى

با من آله زنى دارم كه اگر مهمان به منزل ببرم تا يك سال  و عليه الله صلى  يا رسول اللّه: او عرض كرد

 .كند دعوا مى

مرد به خانه رفته و به زن . برو و غذايى مهيا گردان كه امشب من مهمان شما هستم: حضرت فرمود

 .امشب رسول خدا مهمان ماست: گفت كه

 !چون غذايى كه لايق رسول خدا باشد، نداريم به حضرت بگو وقت ديگر بيايد: زن گفت

آيم پس زن قبول ننمود لذا مرد خود غذايى  امشب مى: توانم زيرا خود حضرت فرمود نمى: مرد گفت

 . آله تشريف آورده و غذا خوردند و رفتند  و عليه الله درست كرد پس چون شب شد رسول خدا صلى

 آله شكايت مراكردى؟ و عليه الله اى مرد به پيامبر صلى: زن گفت 

 گويى؟ نه از كجا مى: گفت 

 .آله از غذاى ما هيچ نخورد و عليه الله از آن جا كه رسول خدا صلى: زن گفت



 .غذا خورد : مرد گفت

(171) 

 

آله وقتى وارد منزل ما شد نان در دامنش بود و  و عليه الله زن گفت عجب ديدم كه رسول خدا صلى

 !چون بيرون رفت ماران و عقربها بدامنش آويخته بيرون برد 

 .رفتند و داستان را گفتند من اينها را نديدم پس برخاسته به خدمت حضرت: مرد گفت

آمد  گويد آن نان را كه همراه من بود روزى من بود كه با من مى همسرت راست مى: حضرت فرمود

 (4).و آن ماران كه با خود بردم، گناهان شما بودند كه بيرون بردم و شما را پاك كردم 
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‏قناعت‏

 ارزش قناعت درقرآن و حديث

 :فرمايد بحان در قرآن كريم مىخداوند س

لاَ يسَْتطَيِعُونَ ضَربْاً فِى الاءَْرْضِ يَحْسبَُهمُُ الْجَاهِلُ أَغنْيَِاءَ منَِ    لِلْفُقرَاَءِ الَّذيِنَ أُحْصرُِوا فِی سبَيِلِ اللّه »

 (4).«بِهِ عَلِيمٌ    وا منِْ خَيرٍْ فإَِنَّ اللّهالتَّعَفُّفِ تَعرِْفُهمُ بسِِيمَاهمُْ لاَ يسَْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ومََا تنُْفِقُ



به شهرى ديگر )توانند در زمين مهاجرت كنند براى بينوايانى كه در راه خدا دچار تنگى شده كه نمى

نمايند آنان ثروتمند هستند به خاطر عفتى كه در صورتشان است و از  اطلاع فكر مى و افراد بى( بروند

 .داند  خير انفاق كنيد خدا مىمردم كمك نخواهندوهرچه 

 قناعت موجب عزت و موفقيت

شود و از ذلت و  از صفاتى كه سبب موفقيت انسان در زندگى خود مخصوصا زندگى مادى مى

 خوارى و تملق گويى ديگران
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 .نمايد ، قناعت است جلوگيرى مى

گى و دورى از آرزوهاى طول و دراز و رنگارنگ مادى قناعت يعنى اكتفا كردن به ضروريات زند

 . وپرهيز از زياده طلبى 

 :آله  و عليه الله صلى  قال رسول اللّه

 .(4)«عزّ من قنع و ذل من طمع»

 .گردد  شود وكسى كه طمع داشت ذليل مى كسى كه قانع بود عزيز مى

  با عزت خود بساز و خوارى مطلب   عزت زقناعتست و خوارى زطلب 

  . كه آمد برين در كه برسر نخورد   كسَ از درخت طمع برنخورد 



هر كه به روزى كم خدا راضى گردد، خدا هم به عمل اندك او راضى : السلام فرمود امام صادق عليه

 . شود 

اگر از دنيا بقدر كفايت خواهى اندك و سبكتر چيز دنيا كفايتت كند و : السلام فرمود امام على عليه

 (2).قدركفايت نخواهى هر چه در دنياست كافيت نباشد اگر به 

هيچ توانگر و درويشى نيست جز اين كه فرداى قيامت آرزو كند اى : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (4).كاش در عالم دنيا به اندازه خرجى روزانه اكتفا كرده بودم 
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كافيست . بپرهيز از اين كه چشم بمافوق خود بگشايى : السلام است كه فرمود از حضرت باقر عليه

 :آله داده است توجه كنى كه در قرآن كريم فرمود و عليه الله بدستورى كه خدا به پيامبر صلى

 .(4)«وَلا تعُْجِبكَْ أمَْوالُهمُْ وَأَوْلادُهُمْ»

 . تو را بشگفت نياورد مال و فرزندان ايشان 

 :و نيز فرموده است

 (2).«منِِينَ لاَ تمَدَُّنَّ عيَْنيَكَْ إِلَى مَا مَتَّعنَْا بِهِ أزَْواَجاً منِْهمُْ وَلاَ تَحزَْنْ عَليَْهمِْ واَخْفِضْ جنََاحَكَ لِلمُْؤْ »



يكى از اين امور  پس هرگاه. ديدگان خود را به زر و زيور دنيايى كه به مردم كافر داده ام مگشاى 

آله ياد كن كه اگر دسترسى پيدا  و عليه الله براى تو پيش آمد از زندگانى رسول خدا صلى

كردبهترين وضع خوب حضرت در زمانى بود كه خوراكش نان جويى بود و شيرينيش خرما و  مى

 (4).آتشگيره اش شاخه درخت خرما بود 

 كفاف در زندگى

آله به شتربانى در بيابان  و عليه الله رسول خدا صلى: السلام فرمود عليه از نوفلى نقل شده كه امام سجاد

 رسيد و مقدارى شير از او خواستند او در پاسخ
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ايم  آنچه در ظرف دوشيدهآنچه در سينه شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبيله دارد و : گفت 

 . كنيم  شامگاه از آن استفاده مى

 .مال و فرزندان اين مرد را زياد كن : خداوندا : آنجناب دعا كردند

از او گذشته درراه به ساربان ديگرى برخوردند لذا از او هم درخواست شير كردند ساربان سينه شتران 

آله ريخت و يك گوسفند نيز  و عليه الله امبر صلىرا دوشيده محتوى ظرفهاى خود را درميان ظرفهاى پي

اضافه بر شير تقديم نموده عرضكرد فعلا همين مقدار پيش من بود چنانچه اجازه بدهيد بيش از اين 



خداوندا به اندازه كفايت : آله دستهاى خود را بلند كرده گفتند و عليه الله پيامبر صلى. تهيه و تقديم كنم 

 .كن به اين ساربان عنايت 

آله براى آن كه درخواست شما را اجابت نكرد  و عليه الله صلى  يا رسول اللّه: همراهان عرض كردند

دعايى كردى كه ما همه آن دعا را دوست داريم ولى براى اين ساربان كه حاجت شما را برآورد از 

 .خداوند سبحان چيزى خواستيد كه ما دوست نداريم 

 :فرمودآله  و عليه الله پيامبر صلى

 .(4)«ما قَلَّ و كفى خير مما كثَرَُ و الهى اللهم ارزق محمد و آل محمد الكفاف»

خدايا به .چيزى كه كم ولى كافى باشد بهتر است از چيزى كه زياد ولى انسان را از خدا مشغول كند 

 .محمد وآل محمد باندازه كفايت بده
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 نيازى نفس توانگر و بى

توانگر آن نيست كه با فراوانى مال آبروى خود را حفظ كند بلكه »: آله فرمود و عليه الله ول خدا صلىرس

 . نياز باشد  توانگر كسى است كه نفسش بى

كند پس طلب نكن آنچه تو را به طغيان  اگر آنچه نزد توست تو را كفايت مى: و همچنين فرمود

 (4).دارد  وامى

 :در تورات آمده



هر كسَ . بينى  كنى بهمان نحو هم پاداش مى خواهى بكن چون هر نوع عمل مى هر طور مى اى فرزند»

كند و هر كسَ به مال  به روزى كم خداوند سبحان راضى باشد خداوند سبحان هم عمل او را قبول مى

دهد و آن شخص را  كند و به كسب او بركت مى حلال كم قانع باشد خداوند سبحان رنج او را كم مى

 (2).«كند جزو بندگان فاجر خارج مى از

 قناعت زندگى طيبّه

بر هر مرد و زنى كه شايسته عمل كنند  «فلنحيينّه حياة طيبة  »: السلام درباره تفسير آيه از على عليه

 چيست؟( زندگى زيبا)حيات طيبه ى : سؤال كردند. كنيم  زندگى زيبايى عنايت مى
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 (4).زندگى طيبه، قناعت است : حضرت فرمود

 عادت به قناعت

اى آب و تكه اى نان جو و نمك  السلام را ديد كه در برابرش كاسه عدى بن حاتم حضرت على عليه

 .اند نهاده

اى امير مؤمنان، اين روا نيست كه روز را گرسنه و مشغول كار و كوشش بسر : او به حضرت گفت

 .ار و درگير با رنجها به روز آرى و سپس افطارت اين باشد برى و شب را بيد



نفس خود را به قناعت عادت ده و گرنه بيش از آنچه براى او بسنده باشد : السلام گفت امام على عليه

 (2).از تو طلب خواهد كرد 

امبر ص پي.در زمان پيامبر ص،جوان مؤمنى بود كه هميشه صف اول نماز بود ولى از نظر مالى فقير بود

براى فقر او ناراحت بود تا اينكه جبرئيل دو درهم آورد وبه حضرت داد وگفت اين را به سعد بده تا 

سعد پول را گرفت وشروع به .حضرت هم پول را به سعد داد وگفت با آن كاسبى كند!پولدار شود

رفت  ولى ديگر كمتر به مسجد مى.اى زد كاسبى كرد وكم كم وضعش خوب شد بطورى كه مغازه

توانم مسجد  سعد گفت نمى!اش آمد وگفت وقت نماز است بطورى كه موقع اذان حضرت به در مغازه

 لذا حضرت!بيايم زيرا دونفر مشترى دارم
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او  تا اينكه جبرئيل نازل شد وگفت دو درهم را از.نگران شد كه نكند سعد ايمانش ضعيف شود

حضرت پول را از سعد پس گرفت وسعد بعد از مدتى ورشكست شد ولى همانند اول به نمازها .بگير

 (4).شد مرتب حاضر مى
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‏كار‏و‏كارگر‏

 جايگاه كار و كارگر در قرآن وحديث

  (4).«وأََن ليَسَْ لِلاْءنِسَانِ إِلاَّ مَا سعََى  »

 .گيرد كند نتيجه مى تلاشى كه مى هر انسانى باندازه

شد  اگر كارگران نبودند خانه اى ساخته نمى. باشند  يكى از اقشار محترم جامعه مسلمين، كارگران مى

ما از امكاناتى چون آب وبرق . گرديد  ماشين و لوازم منازل توليد نمى. گرديد  اى درست نمى جاده. 

 .چرخانند  لذا چرخ جامعه را كارگران مىبهره بوديم  وتلفن وگاز وغذا وامثال آن بى

 بوسيدن دست كارگر

كسى كه براى امرار معاش خانواده اش تلاش كند، : اند و فرموده. پيامبر اسلام دست كارگر را بوسيد 

  مانند مجاهد فى سبيل اللّه
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 .است 

واين تلاش از بهترين عبادات .سلمانى واجب استبه دنبال كار رفتن ولقمه حلال درآوردن بر هر م

است كه ثواب رزمنده مسلمان را دارد ودر حديثى از پيامبر عرق كارگر همانند خون شهيد 

 .ارزشمنداست



به خدا قسم ما سخت گرفتار دنيا شده ايم و : السلام عرض كرد مردى با نگرانى به امام صادق عليه

 وضع ما چگونه خواهد بود؟. دست يابيم دوست داريم كه بر مال و ذخاير آن 

 دوست دارى با مال دنيا چه كنى و درآمدت را در چه راه صرف نمايى؟: حضرت از او سؤال كرد

صله رحم كنم و به بستگان تهى . ام صرف نمايم قسمتى را در بهبود زندگى خود و عائله: جواب داد

 .هم و به سفر عبادى حج و عمر برومدر راه خدا به فقرا و مستمندان بد. دستم كمك نمايم 

 (4)كار تو دنياطلبى مذموم نيست ، بلكه اين كار خود آخرت طلبى است. نگران نباش : حضرت فرمود

 كار سيره پيامبران و مرسلين

 :حسن بن على بن حمزه از پدرش نقل مى كند كه    

 كار السلام را ديدم كه در زمينى كه داشت ابو الحسن موسى بن جعفر عليه
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 .مى كرد و پاهايش عرق كرده بود 

 فدايت شوم ، كجا هستند مردانى كه به شما كمك كنند ؟: به او عرض كردم

 .اى على ، كسى بهتر از من و پدرم بود، كه با دست خود كار مى كرد: فرمود

 چه كسى بود؟: عرض كردم



السلام ، همه آنان با دستشان كار  آله و امير المومنين و پدرانم عليهم و عليه الله رسول خدا صلى: فرمود

 (4).كار سيرت پيامبران و مرسلين و اوصياء و نيكوكاران بوده است . كرده اند 

 :عمرو شيبانى مى گويد 

كمر السلام را ديدم در حالى كه وسيله صاف كننده زمين به دست و لنگ ضخيمى به  امام صادق عليه

 ، در باغى كه داشت ، كار مى كرد و عرق از پشتش مى ريخت ،

 .فدايت شوم، اين وسيله را به من بدهيد تا كار شما را انجام به دهم : عرض كردم

 (2).من دوست دارم مرد در گرماى آفتاب در تحصيل معاش، به مشقت بيافتد: به من فرمود

 :ابو بصير مى گويد
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 :السلام شنيدم كه مى فرمود  از امام صادق عليه

عزّ و جلّ انّى اطلب الرزّق   انّى لأعمل فى بعض ضياعى حتّى اعرق و انّ لى من يكفينى ليعلم اللّه»

 .«الحلال

تا خدا مرا در حال بدست !من دوست دارم كار كنم وعرق بريزم با اين كه به كاركردن نيازى ندارم 

 (4).ن رزق حلال ببيندآورد



 رسيدن به اهداف از طريق سعى و تلاش

 .طبق آيات قرآن كريم رسيدن انسان به اهدافش فقط از طريق سعى وتلاش ميسر مى باشد

 .چه در ابعاد مادى واقتصادى وچه در ابعاد معنوى. يعنى عامل اصلى سعادت، سعى و تلاش است

 .عكس است اين حقيقت در بسيارى از آيات قرآن كريم من

 (2).«كل نفس بما كسبت رهينة  »در آن جا كه انسان را در گرو اعمالش مى شمرد 

 (4).«و ان ليس للانسان الا ما سعى  »و در جاى ديگر بهره او را تنها در گرو سعيش ميشمرد 

 و در بسيارى از آيات ، بعد از ذكر ايمان ، روى عمل صالح تكيه
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 .كند مى

إِلاّ الَّذيِنَ آمنَُوا وَعمَِلُوا الصّالِحاتِ وَتَواصَواْ بِالحقَِّ وَتَواصَواْ بِالصَّبرِْ * إِنَّ الإِنسْانَ لَفِى خسُرٍْ * واَلعَصرِْ  »

»(4). 

اند و عمل صالح انجام داده و  هقسم به عصر كه انسان در زيانكارى است مگر آنانكه ايمان آورد

 .وصيت به حق و صبر نمايند



توان  خير نمى.تا همگان اين خيال خام را از سر بدر كنند كه بى سعى و تلاش به جائى مى توان رسيد

وقتى مواهب دنياى مادى را بى سعى و تلاش نمى توان بدست آورد، چگونه مى توان انتظار .رسيد

 .ن آن بدست آيدداشت كه سعادت جاودانى بدو

 لزوم كار و تلاش

آيات قرآن مجيد درباره لزوم كار و كوشش و تقلا در اين زندگانى براى تحصيل مقاصد قانونى، به 

 .قدرى فراوان و صريح است كه جاى هيچ گونه ترديدى براى ضرورت كار و تكاپو نمى گذارد

بزرگترين حكما و عرفاى اسلام در  السلام و بيانات با مشاهده آيات قرآنى و ائمه معصومين عليهم

فهميم كه رمز سعادت انسان در سعى وتلاش ومجاهدت  لزوم كار و كوشش مفيد در اين زندگى، مى

 .است

 سيره عملى رهبران اسلام، تشويق تلاشگران و تذكر به افراد بيكار
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 .وتنبل بوده است

، براى آن كه مسلمين را به كار و كوشش و به سعى و عمل تشويق كند و  پيشواى عالى قدر اسلام

آنان را از تنبلى و بيكارى بر حذر دارد، عملا افراد زحمت كش و كارگر را مورد مهر و عنايت 

برعكس ، با بيكاران به تلخى و . مخصوص خود قرار مى داد و به صور مختلف تشويقشان مى كرد

 .مراتب نارضايى خود را صريحا اظهار مى فرمودسردى برخورد مى نمود و 



موقعى كه رسول اكرم از جنگ تبوك مراجعت مى كرد، سعد انصارى به : انس بن مالك گفت 

 .حضرت دست سعد را زبر و خشن ديد. استقبال آمد حضرت با او مصافحه كرد

 چه صدمه اى و آسيبى به دستت رسيده است ؟: فرمود

. ام مى نمايم ، من با طناب و بيل كار ميكنم و درآمدم را خرج معاش خانواده  يا رسول اللّه: عرض كرد

 .اين دستى است كه آتش با آن تماس پيدا نمى كند: رسول اكرم دست او را بوسيد و فرمود

 :روايت شده

 آله اين بود كه وقتى با مردى برخورد مى كرد كه نيرو و قوتش مايه و عليه الله رسم پيغمبر اكرم صلى

اى دارد و به كارى مشغول است اگر جواب  آيا حرفه: شگفتى آن حضرت مى شد، سؤال مى كرد

 (4).از چشم من افتاد: فرمود منفى بود، مى
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پيغمبر اسلام از نظر معنوى فرستاده خداوند سبحان و رهبر روحانى جامعه و از نظر ظاهرى رئيس 

وقتى در حضور مردم دست سعد انصارى را به احترام سعى و . بودكشور و شخص اول مملكت 

عملش مى بوسد، در واقع بالاترين مراتب احترام و تشويق را نسبت به كار و كارگر معمول داشته 

از چشم من افتاد، نافذترين سخن را درباره نارضايتى و : فرمايد است و موقعى كه درباره فرد بيكار مى

 .بيكارى و بيكار ادا فرموده است اعتراض خود نسبت به

 مذمت تنبلى و بيكارى



 :از امام موسى بن جعفر عليهماالسلام نقل شده است كه فرمود

 .«ليبغض العبد الفارغ  تعالى ليبغض العبد النوام ، ان اللّه  ان اللّه»

 (4).دارد خداوند سبحان بنده پر خواب را مبغوض مى شمرد، خداوند سبحان انسان بيكار را دشمن مى

 .آرى تنبلى و كسل بودن مورد مذمت اسلام قرار دارد

وقتى كه اشياء باهم ازدواج كردند تنبلى با ناتوانى ازدواج كرد ونتيجه : السلام فرمود اميرالمؤمنين عليه

 (2).آن فقر شد

 خداوند سبحان آدم پرخواب وبيكار را: السلام فرمودند امام كاظم عليه
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 (4).دشمن دارد

متاسفانه عده كمى از افراد بجاى تلاش وكار وتهيه لقمه حلال، به خاطر تنبلى به دنبال تهيه پول 

روند يا از راههاى كلاهبردارى و كلاشى وامثال آن پول  راحت هستند لذا يا به دنبال قاچاق مى

 . ولا زندگى راحتى ندارند درآورده كه معم

اى ديگر زن وبچه  و عده. افتند  اى به خاطر كارهاى خلاف به زندان مى عده. شوند  اى معتاد مى عده

 .گذارند  خود را رها كرده وآنها را به امان خدا مى

 حل مشكل مالى بوسيله كار وتلاش 



نزد حضرت آمد تا . ى پيدا كرد آله شخصى مشكل مالى سخت و عليه الله در زمان پيامبر اعظم صلى

هر كه از ما بخواهد به : آله فرمود و عليه الله كمك مالى بگيرد؛ اما هنوز سخنى نگفته بود كه پيامبر صلى

 .كند  نياز مى بخشيم ولى اگر از خدا بخواهد خدا او را بى او مى

ه صحرا رفت و هيزم جمع اين مسأله چند بار تكرار شد تا اين كه مرد تبرى از همسايه قرض كرد و ب

روز بعد بيشتر كار كرد وپول بيشترى بدست آورد و با تلاش . نمود و فروخت وپولى بدست آورد 

 .زياد كم كم وضعش خوب شد ومشكلش برطرف گرديد 

 .آله آمد و داستانش را گفت  و عليه الله روزى با همسرش نزد پيامبر صلى

 

 همان .  4
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 :آله فرمود و ليهع الله پيامبر صلى

 (4).كند  نياز مى بخشيم ولى اگراز خدا بخواهد خدا او را بى نگفتم هركه از ما بخواهد به او مى

 افراط در كار كردن

رسند ونه به امور دينى  كنند به طورى كه نه به خانواده مى بعضى از كارگران در كاركردن افراط مى

دانند امام جمعه شهرشان  اصلا نمى. كنند  شركت نمى گذرد و يك بار در نمازجمعه سالها مى. خود 

 .خوانند خوانند وگاهى در خانه هم نماز نمى چه كسى است؟ در مساجد شهر نماز نمى



زيرا . واگر با اين حال بميرند در پيشگاه الهى مؤاخذه خواهند شد . كنند  اينها هم راه اشتباه طى مى

ه هدف، عبادت ومعرفت است وكار وازدواج وخانه و بلك. هدف از خلقت انسان، كاركردن نيست 

 . لذات مشروع ابزار رسيدن به اين هدف هستند 

دنيا وسيله . اند  اند و ابزارها را هدف قرار داده اما شاهد هستيم كه بعضى از افراد هدف را گم كرده

 . اند  دانند و از آخرت غفلت نموده آخرت است ولى اينها دنيارا هدف خود مى

يك . يك قسمت كار وتلاش . السلام شبانه روز را سه قسمت كرد  يد به فرمايش امام على عليهبا

 .قسمت هم استراحت ولذتهاى مشروع 
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 . قسمتى هم براى عبادت وبندگى 

ترين  همعمرانسان بزرگترين سرمايه انسان است كه بايد از آن بهترين استفاده بنمايدو درقيامت از م

 كنند اين سوال است كه عمرت وجوانيت را درچه كارى گذراندى؟ سوالاتى كه از هر انسانى مى

گفته اند انسانهاى عادى فقط از بيست درصد استعدادهاى خود استفاده مى كنند واگر از سى درصد 

 !آن استفاده نمايند نابغه خواهند شد

 تنبلى، بيمارى اجتماعى



يعنى اكثراً ميل دارند كه شغل راحت و . عه ما،بيمارى تنبلى اجتماعى استيكى از بيمارى هاى جام

اكثر فارغ التحصيلهاى كشور به دنبال استخدام دولتى هستند وبعضى از آنها . كم زحمت داشته باشند

 .حاضرند نگهبان يا سرايدار اداره باشند زيرا كارشان كم زحمت ودرآمدشان تضمين شده است

شرفته هم اين چنين است و افراد تحصيل كرده فقط جذب دولت مى شوند؟يا اين آيا دركشورهاى پي

 .كه خودشان كارآفرين مى شوند وبا تاسيس شركت ها وكارخانجات عده اى را سركار مى برند

دركشورما تعدادى از سرمايه دارها هستند كه حاضرنيستند اين سرمايه را دركارهاى توليدى ومورد 

 ند بلكه يا دربانكها مى گذارند ويا خرج تجملات براى خود واضافه كردن املاكنياز كشور بكارببند
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 .وويلاها مى نمايند

بايد به .بايد فرهنگ ارزش تلاش وهمت را بين نوجوانان وجوانان جامعه ايران اسلامى نهادينه نمائيم

 .رزشش بيشتراستافراد فارغ التحصيل بگوئيم كه تلاش وكار هرچقدر بيشتر وسخت ترباشد ا

 .وبايد بگوئيم كه پركردن مشاغلى كه مورد نياز كشوراست واجب كفائى وگاهى واجب عينى است
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‏شرم‏و‏حيا‏

 ارزش حيا در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 (4).«خبَِيرٌ بمَِا يَصْنعَُونَ   مْ إِنَّ اللّهقُل لِّلمُْؤمْنِيِنَ يغُُضُّوا منِْ أبَْصَارِهمِْ ويََحْفظَُوا فرُُوجَهمُْ ذلكَِ أَزكَْى لَهُ »



تر است وخدا از  به مؤمنين بگو چشمهايشان را بر حرام ببندند و پاكدامن باشند كه برايشان پاكيزه

 .كنيد مطلع است  كارهايى كه مى

 :فرمايد در جاى ديگر مى

اتَّقَيتْنَُّ فَلاَ تَخْضَعنَْ بِالْقَولِْ فيَطَْمعََ الَّذِى فِى قَلبِْهِ مرََضٌ وَقُلنَْ  يَا نسَِاءَ النَّبِیِّ لسَْتنَُّ كَأَحدٍَ منَِ النِّسَاءِ إِنِ »

 (2).«قَوْلاً معَرُْوفاً 

بايد صداى خود را در مقابل نامحرم . شما مانند زنهاى ديگر نيستيد اگر باتقوا باشيد ! اى زنهاى پيامبر 

 . است درشما طمع كنند و سخن خوب بگوئيد  نازك نكنيد تا مبادا افرادى كه دلشان مريض
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 .42سوره احزاب، آيه .  2
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 .حيا از صفاتى است كه خداوند سبحان آن را دوست دارد و از روز اول همراه آدمى بوده است 

از ميان عقل جبرئيل نزد آدم ع آمد وگفت .به طورى كه در روايت است وقتى خدا ،آدم ع را آفريد 

در اين موقع،حيا وايمان گفتند ما .آدم ع عقل را انتخاب كرد.وايمان وحيا يكى را انتخاب كند

 (4).ماموريم هركجا عقل باشد با او همراه شويم

 چند نكته درباره حيا

گيرد و كسى كه حيا ندارد از رحمت الهى محروم  ـ كسى كه حيا دارد مورد لطف خدا قرار مى 4

 ! گردد  مى



ـ بين حيا وپاك شدن جامعه از جرم وگناه، رابطه مستقيم وجود دارد و كسى كه حيا ندارد آدم  2

 . خطرناكى است كه انجام هر گناهى از او محتمل است 

 ! حيايى است و باصطلاح حيا در غرب مرده است  ـ مبناى فرهنگ غرب بر اساس بى 4

يابد  آورند واو، با بى حيائى رشد مى حيا بار مى مخصوصا اين كه دختران و پسران را از نوجوانى بى

 .شود حيا باشند جامعه فاسد مى درحالى كه اگر زنان ومردان بى
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 ها حيا زيربناى پاكى

. باشد  حيا يا شرم از كلمات مترادف هستند كه به معناى رعايت آداب و حريم ها و اخلاقيات مى

 .خودنگه دارى و انقباض وانزوا و گرفتگى نفس است همچنين حيا يك حالت 

نوعى خوددارى فرد از انجام عمل زشت در حضور يك ناظر : اند حيا را اين گونه تعريف نموده

 . محترم به دليل ترس از سرزنش 

فرق حيا با خجالت اين است كه حيا يك امر مثبت است وخجالت يك امر منفى است لذا مردم از 

 . نمايند  كنند ولى از آدم خجالتى تعريف نمى ريف مىشخص با حيا تع

آله كه گاه از كثرت حيا،  و عليه الله اند مخصوصا پيامبر اعظم صلى از با حياترين مردم، پيامبران بوده

 .شد  عرق شرم بر صورت وگردن ايشان ظاهر مى



 .سپس اولياء خدا وعلماء ومؤمنين ومؤمنات از نظر حياء از بقيه جلوترند

حيا ده جزء دارد كه يك جزءدر : عمولا حيا در زنان بيش از مردان است كه طبق روايتى گفته شدهم

 !مرد ونُه جزء در زن است

هنگامى كه عروسى كرد جزء دوم هم . رود  وقتى دختر به سن بلوغ رسيد يك جزء از حيا مى:گويند

 اگر رعايت. ماند  زء باقى مىو هفت ج. رود  وقتى فرزندى متولد نمود جزء سوم هم مى. رود  مى
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رود وتبديل به زن  ماند والا بقيه هم مى مسايل اخلاقى وعفت وحيا را نمود، اين هفت جزء باقى مى

 . شود  حيايى مى بى

اى كه در آن حيا رواج داشته باشد ويك ارزش يه حساب بيايد، آرامش، امنيت وسلامت  جامعه

اجتماعى همانند مردم كشورهاى غربى، حيا ديگر ارزشمند نباشد  اخلاق در آن وجود دارد واگر در

بلكه علامت عقب ماندگى باشد، با افزايش جرم وگناه وفساد اخلاق و زياد شدن بيماريهاى خطرناك 

 .گردد  مواجه مى

 انواع حيا

ا براساس عقل وشرع بايد روابط جنسى مشروع زن وشوهر، در خف)ـ حيا در روابط جنسى زن ومرد  4

انجام شود وپوشيده باشد كه اگر از اعضاء خانواده يا ديگران آنها را در اين حالت مشاهده كنند آثار 

 (.مخربى بر تماشاكنندگان خواهد داشت

ـ حيا در روابط اجتماعى واخلاقى بين افراد جامعه مانند مقابل يكديگر پارا دراز نكردن ـ فحش  2

الباس زير مقابل هم ظاهر نشدن ـ صداهاى ناجور از خود ندادن ـ دعوا نكردن ـ برهنه نشدن ـ ب

 ...درنياوردن



 .ـ حيا در روابط اعضاى خانواده مانندجلوتر از والدين راه نرفتن ـ رعايت حرمت آنها در همه موارد 4

 ـ حيا در روابط كارى 1

(193) 

 

 .ـ حيا در ورزش مانند در رختكن برهنه نشدن، لباس چسبان نپوشيدن 1

يا در ادبيات وهنرها ماننداز الفاظ ركيك دورى كردن، اجتناب از ناسزا گفتن وبرهنه ظاهر شدن ـ ح 4

 .هاى فيلم در صحنه

 ـ حيا در موقع خوابيدن 7

 ـ حيا در هنگام قضاء حاجت 9

 ـ حيا در هنگام ازدواج 3

 ـ حيا در هنگام غذا خوردن  41

 . . . و 

 حيايى در غرب بى

آيد بلكه حياء را مانع پيشرفت دانسته وآن را  ارزش به حساب نمى در فرهنگ غربى، حيآء يك

 !دانند علامت بى تمدنى مى

ترين ارزش زن در غرب، استفاده از زيبايى زن براى اميال شهوانى و كسب درآمد براى صاحبان  مهم

از او . ارد اى جز استفاده جنسى براى شهوت پرستان ند زن تا زيبا و جوان است، وظيفه. اين زنان است 

. فرستند  فيلمها و عكسها و تصاوير مختلف در حالتهاى شيطانى تهيه كرده و به اقصى نقاط دنيا مى



. . . هاى خود و  براى فروش كالاهاى خود، عكس او را بر روى شامپو و صابون وعريان در بوتيك

 .نمايند  قرار داده و درآمد كسب مى
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تواند بايد از باردارى خود جلو گيرى كند تا بهتر بتواند از  و تا مى زن زيبا حق ندارد مادرى كند

 .زيبايى و جسم خود براى شهوت پرستان استفاده نمايد 

او بايد با مردان مختلف رابطه بر قرار نمايد و همه تلاش خود را در جلب توجه و رضايت مردان 

ومرد نيست بلكه او بايد از هر راهى در دايره ارتباط او محدود به يك مرد ود. بيگانه صرف نمايد 

اشاعه فرهنگ منحط غرب بكوشد و حتى در اين راه از رابطه جنسى با حيوانات و يا با زنان ديگر بهره 

 . بگيرد 

اهميت  در اين فرهنگ، مادر بودن زن، تربيت فرزندان سالم و صالح، تلاش علمى و اجتماعى زن بى

پا . كنند  خود را حفظ نمايد، او را امُُّل و عقب مانده معرفى مى است واگر زنى بكوشد تا پا كدامنى

حيايى باشد و از عريان  زن بايد در غرب در كمال بى. كدامنى در اين فرهنگ ضدهنر است نه هنر 

 . شدن در مقابل چشمان ميليونها نفر ابايى نداشته باشد 

هاى با اين صفات  ن جايگاهى ندارد و زنز. . . دراين فرهنگ عبادت و حيا و عفت و حُجب و وقار و 

 . را فقط در داستان ها ميخوانند 

ترين دغدغه انسان است و بايد همگى در اوقات فراغت وكارخود،  در اين فرهنگ خوشگذرانى مهم

 به خوشگذرانى كه عبارت است از حضور در رقاصخانه ها، قمارخانه ها، كلوپ ها و كاباره ها
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 . بگذرانند . . . ار كهاى مخصوص فساد وارتباطات نامشروع با هم جنس يا جنس مخالف وسينماها و پ

ازاين رو است كه در عصر حاضر، از يك طرف به خاطر انحراف غرب از انسانيت ،غربى هادچار 

كوشند پا  هزاران مشكل اخلاقى و اجتماعى شده است و از طرفى هزاران زن و مرد غربى كه مى

حفظ كنند، به دين اسلام روى آورده و با مسلمان شدن، ارزشهاى انسانى خود را  كدامنى خود را

لذا قوانين سختى را نسبت به مسلمانان . نمايند و اين مايه بغض و كينه دنياى غرب شده است  حفظ مى

كه به عنوان مثال تلاش . كنند  خواهند با فرهنگ سالم زندگى كنند اجرا مى و كسانى كه مى

 .اروپايى در وضع قوانين عليه حجاب را ميتوان نام برد كشورهاى 

ميلادى شروع شد، فرهنگ غرب حاكميت  49در جهان امروز به خاطر انقلاب صنعتى كه از قرن 

از جمله در . خود را بر تمامى كشورهاى جهان تحميل نمود و آنان را از فرهنگهاى خود دور نمود 

ارزشهاى اسلامى و ملى خود، آنان را وادار به تبعيت از كشورهاى مسلمان با جدا كردن مردم از 

نمودند، توسط عوامل غرب سر كوب  واگر مردم در اين زمينه مقاومتى مى. ارزشهاى غربى نمود 

شدند كه نمونه آن در واقعه كشف حجاب در ايران و كشتار مردم در مسجد گوهرشاد مشهد و  مى

 . دستگيرى علماء و مخالفين كشف حجاب بود 
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 آثار فرهنگ منحط غرب در كشورمان

اگر چه ملت ايران با حياترين ملتهاى جهان هستند و آنقدر كه عفت وحيا وپا كدامنى در كشورايران 

توان گفت كه در جاى ديگرى نيست؛ زيرا مردم ايران ملتى هستند پيرو  اسلامى است به جرأت مى

السلام ، پيرو حضرت فاطمه زهرا  يرو امامان معصوم عليهمآله ، پ و عليه الله اسلام ناب محمدى صلى

عليهاالسلام كه مظهر پا كدامنى بوده است و از طرفى همواره روحانيت و علماء جايگاه با ارزشى در 



و اين ارتباط باعث اشاعه معنويات بين همه اقشار مردم شده است وانقلاب . اند  ميان مردم ما داشته

 . ارزشهاى فراموش شده شد  اسلامى هم باعث احياء

اما در عين حال از زمانى كه كشورمان مورد هجوم فرهنگ منحط غرب قرار گرفت، همه روزه 

افتد كه  اتفاقات ناخوشايندى مى افتد كه با ديدن يا شنيدن اخبار آن دل هر ايرانى پا كدامن به درد مى

زنانى بى !شوند ى فسادى كه دستگير مىچرا بايد يك ايرانى اين كارهاى زشت را انجام دهد ؟باندها

اختلاط بين زن ومرد كه گاهى در بعضى !دهند حيائى كه در بعضى خيابانهاى تهران جولان مى

 .آورد شودودهها مورد كه دل ملت ايران را بدرد مى ها انجام مى جشنواره

 مسخ شدن

 .يكى از اثرات بى حيائى و گناه مسخ شدن است 

 ن تبديل به حيوان نشده است ولى باطنكسانى هستند كه ظاهرشا
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اينها كسانى هستند كه به خاطر كفر وشرك وگناهان بزرگ وآلودگيهاى فراوان، . آنها حيوان است 

 .فقط خصلتهاى حيوانى همچون خورو خواب وشهوات رادارند و از خصلتهاى انسانى خالى هستند 

كفار و مشركين و دشمنان خدا همانند : فرمايد  ىخداوند سبحان حكيم در قرآن كريم به پيامبرش م

 (4).چرند ومى خورند  حيوانات مى

متاسفانه افراد اين گروه زياد هستند و در ا كثر مناطق دنيا وجود دارند وشهرها وروستاها پراز اين افراد 

 . است 

شوند  بيعى مىهاى مافوق ط معيارى براى شناخت اوليه اين افراد نيست مگر كسانى كه داراى قدرت

 . نمايند  وچشم برزخى پيدا مى



ولى علت اصلى مسخ شدن و از انسانيت تنزل نمودن وتبديل به حيواناتى چون خوك وخرس وميمون 

 . باشد  انجامد مى دينى و كفر مى حيايى كه به بى وامثال آن شدن، بى

 . گردد  ىدر اين رابطه داستانها ومطالب فراوانى وجود دارد كه به بعضى اشاره م

من وقتى از اصفهان به نجف اشرف رفتم، تامدّتى افرادى : گويد سيدجمال الدين گلپايگانى مى: الف

تا ! وحيوانات و شياطين  به صورت وحوش. ديدم  برزخى آنها مى كه باطنا حيوان بودند را به صورتهاى

 . آن كه ازكثرت مشاهده، ملول شدم 

 السلام خواستم كه ز امير المؤمنين عليهيكروز به حرم مطهرّ مشرفّ شدم و ا
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 . حال را ازمن بگيرد كه من طاقت ندارم  اين

 (4)!ديدم  حضرت آن حال را از من گرفت و از آن پس، ديگر صورتهاى برزخى افراد را نمى

ك خود را برچشمان السلام در سفرحج در نزديكى كعبه، دستهاى مبار امام صادق عليه: ب

ناگاه ابابصير مشاهده كرد كه تعدادى از طواف كنندگان بصورتهاى حيوانات هستند . ابابصيرگذاشت 

 (2)!باشند  و افرادى كه انسان هستند كم مى. 

شويم كه مسخ از  خوانيم متوجه مى شنويم يا مى در زمان ما وقتى اخبار بعضى از جنايات ومفاسد را مى

 . دامه دارد انسانيت هنوز ا



كشد وگوشت او را به اتفاق همسرش  شنويم كه در كشور اكراين، صاحبخانه مهمانش را مى وقتى مى

 آيا اين مسخ نيست؟ ! خورد  مى

خوانيم كه در تهران، مادر ودخترى خانه فساد راه انداخته و بارها و بارها عمل زنا رابا مردان  وقتى مى

 يا اين مسخ نيست؟ آ! دهند  نامحرم متعددى انجام مى

دار در خانه اش آماده كرده و در مقابل چشمان گريان مادر  شنويم پسر نوزده ساله چوبه وقتى مى

آيا اين مسخ از ! زند  وخواهرش، پدر پيرش را به جرم حاضر نشدن به واگذارى ملكش به او، دار مى

 انسانيت
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 نيست؟ 

افرادى مانند شارون وبوش وصدام وقذافى واولمرت وبلر وايادى آنها، با اين همه جنايات وخطاها، 

 آيا انسان هستند؟

 انواع افراد مسخ شده

 .افراد مسخ شده بر دو نوع هستند 

. ردند توانند به انسانيت برگ افرادى هستند كه مسخ شدن آنها حتمى وفراگير شده و ديگر نمى: اول

 .السلام  السلام وحضرت داود عليه همانند افراد عذاب شده در زمان حضرت عيسى عليه



يا كسانى كه هيچ اثرى از انسانيت در آنها باقى نمانده است همانند شمرها، هيتلرها، صدام ها، قاتلين 

 . . .اى، زناكاران وهم جنس بازان و  حرفه اى، شرابخواران حرفه

اند افرادى كه عمرى را در  توانند به انسانيت خود برگردند و بوده كه با توبه مى افرادى هستند: دوم

 . اند ولى با توبه و بازگشت به رحمت الهى انسان والايى شده اند  گناه و حيوانيت بسر برده

اى در صحراى محشر بصورت  عده. شوند  اى از انسانها بصورت حيوان محشور مى در قيامت عده

 . باشند  اى در جهنم بصورت حيوان مى شوند وعده مىحيوان ظاهر 

 :در روايت است

 فوج: يعنى «فتََأْتونَ اَفْواجاً  »آله درباره آيه  و عليه الله شخصى از رسول خدا صلى
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اى از مردم،  در قيامت، عده! كردى  سؤال مهمى: آييد، سؤال كرد؟ حضرت گريست و فرمود فوج مى

 :از جمله . شوند  حشور مىبصورتهاى مختلف، م

 ! ـ شايعه سازان، بصورت ميمون  4

 (4)!ـ حرام خواران، بصورت خوك  2

شخصى را : شدند ديد از جمله آله در سفر معراج در جهنم افرادى را كه عذاب مى و عليه الله پيامبر صلى

كرده  اين شخص سخن چينى مى: جبرييل گفت! ديدم كه سرش مثل خوك وبدنش مثل الاغ بود 

: جبرئيل گفت! كردند  شخصى را ديدم كه صورتش مثل سگ بود وآتش بر او وارد مى. است 

 (2)!اوخواننده وحسود بوده است 

 انواع زنان



 :السلام فرمود اميرمؤمنان على عليه

در آخرالزمان كه نزديك قيامت وبدترين زمانهاست، زنانى پيدا بشوند كه خيابان گرد، از دين بيگانه، »

اينان به ! ها وهوسها وپيرو شهوات وشتابان بسوى لذتها و حلال كننده حرامها باشند  اله رو فتنهدنب

 (4). دوزخ گرفتار ابدى شوند 
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 (4).بينند كسى كه لباسش حياء باشد،مردم عيوبش را نمى:وفرمود

 !ابطه بهار با حيا ر

 هاى سال را دوست داريد؟ كدام يك از فصل: السلام پرسيد شخصى از على عليه

گيرد در حالى كه در  بهار را؛ زيرا در بهار پوششى زيبا روى همه چيز را مى: السلام فرمود امام عليه

 (2)!پوشش وعريان هستند  زمستان درختان بى

يوسف ع !اى روى بت خود انداخت لاويز شودابتدا پارچهخواست كه با يوسف ع گ وقتى زليخا مى

حضرت فرمود تو از يك موجود جماد كه !كنم پرسيد چرا اينكار را كردى؟گفت از بت حيا مى

 (4)بيند واز همه اسرار من آگاه است حيا نكنم؟ كنى چگونه من از خدائى كه مى بيند حيا مى نمى
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‏هوا‏پرستى‏

 نكوهش هوا پرستى درقرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 (4)«فإَِنَّ الْجَحيِمَ هِىَ الْمَأْوَى * وآَثرََ الْحيََاةَ الدُّنيَْا * فَأمََّا منَ طغََى  »

 .هر كه طغيان كند ودنيا را انتخاب كند جايگاهش آتش باشد

گردد لذا در قرآن كريم، اين كتاب شفابخش  حراف بشر از هوا پرستى آغاز مىبزرگترين ان

 . وهدايتگر، بارها و بارها نسبت به عواقب هوا پرستى هشدار داده شده است 

 .(2)«ينَ لاَ يَهْدِى الْقَومَْ الظَّالمِِ   إِنَّ اللّه   وَ منَْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبعََ هَواَهُ بغِيَرِْ هدُىً منَِ اللّه »

كند بدون اين كه از دستور خدا تبعيت  وچه كسى گمراه تراست از انسانى كه از نفسش پيروى مى

 خداوند هم افراد.كرده هدايت شود
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 .ستمكار را هدايت نخواهد كرد

 افراد هوا پرست

متقين، اشخاص فراوانى هستند كه اراده كنترل غرايز و شهوات نفسانى خود را درمقابل پرهيز كاران و 

خواهد قدم  گذارند هر جا كه مى ندارند و در چند روزه عمر خود مهار نفس اماره را رها كرده و مى

ترين مردم هستند زيرا شرافت انسانيت را در راه لذات نامشروع زودگذر فدا  بگذارد كه اين دسته ذليل

 . نمايند  مى

 :فرمايد السلام مى امام على عليه

 .«من ترك الشهوات كان حُراّ»

 (4).كسى كه شهوات را ترك كند آزاد مرد است 

. كنيد پرهيز كنيد از هواى نفستان همان طورى كه از دشمنانتان حذر مى: السلام فرمود امام ششم عليه

 . و گفتار بيهوده درباره ديگران نيست زيرا براى مرد چيزى دشمن تر از پيروى از هواى نفسانى 

كند و  كسى كه مالك نفسش باشد و در هنگامى كه نفس به حرام رغبت مى: همچنين حضرت فرمود

خواهد و  كند و در موقعى كه چيز نامشروع از خوراكى مى در زمانى كه نفس از واجب فرار مى

را درهمه اين حالات كنترل كند،  هنگامى كه زمانى كه عصبانى است و زمانى كه راضى است،نفسش

 خداوند سبحان بدنش را بر آتش حرام
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 (4).كند  مى

 السلام در برابر زن كامجو داستان عفت امام حسن عليه

 :نويسد كه ابن شهر آشوب در مناقب مى

السلام رسيد در حالى  ليهزنى چادر نشين خدمت حضرت مجتبى ع( اى خارج از مدينه منطقه)در ابواء 

 .السلام مشغول نماز بود  كه امام حسن عليه

 كارى داشتى؟: السلام ، نماز را كوتاه نمود و فرمود امام عليه

 .آرى: جواب داد

 كارت چيست؟: پرسيد

 .!ام و مايلم از شما كام بگيرم  شوهرم به اين مكان وارد شده من زنى بى: گفت

 .خواهى مرا با خودت در آتش جهنم بسوزانى  مى! دور شو از من: حضرت فرمود

 .ولى آن زن گوش نداده و پيوسته در صدد دل بردن از آن حضرت بود 

كم كم گريه آن حضرت . واى بر تو ! دور شو: فرمود حضرت شروع به گريه كرد و در اين بين مى

 .به گريه نمودالسلام را مشاهده كرد او هم شروع  زن كه حال امام مجتبى عليه. شديد شد 

 السلام وارد شد ديد برادرش با اين زن هر دو گريه امام حسين عليه
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السلام چنان برادر را تحت تأثير قرار داد كه او هم شروع بگريه  سيلاب اشك امام حسن عليه. كنند  مى

 . كرد 

گرفت تا اين  كرد گريه آنها را مى هده مىاى از اصحاب حضرت آمدند هر كدام آن حال را مشا عده

اصحاب هم . زن باديه نشين وقتى اين صحنه را ديد، بلند شد ورفت . كه صداى گريه شان بلند شد 

 .مدتى از اين پيش آمد گذشت . متفرق شدند 

 نيمه. السلام از نظر عظمت و جلالت برادر خويش، علت گريه امام دوم را نپرسيد  حسين بن على عليه

 .السلام خوابيده بود ناگاه بيدار شده و گريه آغاز نمود  شبى كه امام حسن عليه

 چه شده برادر جان؟: السلام پرسيد امام حسين عليه

 .السلام تفصيل خواب را جويا شد  حسين بن على عليه. كنم خوابى ديدم از آن جهت گريه مى: فرمود

. يوسف صديق را در خواب ديدم . ام به كسى مگو  ندهگويم ولى تا ز مى: السلام فرمود امام حسن عليه

كردم همين كه حُسن و  مردم براى تماشاى او جمع شده بودند من هم جلو رفته او را تماشا مى

كنى  برادرم چرا گريه مى: يوسف به سوى من توجه نموده گفت. ام گرفت اش را ديدم گريه زيبايى

 .پدر و مادرم فدايت باد 

وردم جريان تو را با زن عزيز مصر كه چه رنج و مشقتى كشيدى، به زندان افتادى، پير به ياد آ: گفتم

كنم و در شگفتم از نيرو و تقواى تو كه چه  براى آن گريه مى. كهنسال يعقوب در فراق تو چه ديد 

 اندازه
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 خوددار بودى؟

ه او در ابواء با تو روبرو كنى از خودت راجع به آن زن باديه نشين ك چرا تعجب نمى: يوسف گفت

 (4)چه حالى پيدا كردى ديدى چگونه اشك ريختى؟. شد 

كسى كه زمينه انجام عمل حرام با نامحرمى را پيدا كند اما از ترس خدا : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

رد بهشت كند و او را از قيامت ايمن كرده وا او را ترك كند، خداوند سبحان آتش را بر او حرام مى

 .نمايد نمايد و اگر حرام مرتكب شود خدا بهشت را براى او حرام كرده و او را وارد جهنم مى مى

گردد دو چيز  بيشترين چيزى كه باعث جهنمى شدن امت من مى: و در جاى ديگر حضرت فرمود

 (2).است شكم پرستى و شهوترانى 

 نتيجه نيك مخالفت با هواى نفس

در ميان بنى اسرائيل عابدى زيبا و خوش سيما بودكه زندگى : آله فرمود و هعلي الله حضرت رسول صلى

 .گذرانيد  خود را به وسيله درست كردن زنبيل از درخت خرما مى

گذشت كنيز خانم پادشاه او را ديده وارد قصر شد و حكايتى از زيبايى و  روزى از در خانه پادشاه مى

 جمال عابد براى خانم تعريف
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 .اى او را داخل قصر كن  به وسيله: خانم گفت . كرد 

همين كه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حُسن و جمالش درشگفت شد درخواست 

 .عابد امتناع ورزيد . گناه كرد 

بايد من از تو كام بگيرم و تو نيز از زن دستور داد درهاى قصر را ببندند و به او گفت غير ممكن است 

بالاى قصر شما محلى نيست كه در آن جا : پرسيد. عابد چون راه چاره را مسدود ديد ! من بهره برى 

 وضو بگيرم؟

 .خواهد انجام بدهد  ظرف آبى بالاى قصر ببر تا هر چه مى: زن به كنيز گفت 

مدت چندين سال عبادت را كه روز و شب ! اى فلان: عابد بر فراز قصر رفت در آن جا با خود گفت

بميرى . اكنون خود را از اين بام به زير انداز . خواهى تباه كنى  مشغول بودى به يك عمل ناچيز مى

با اين فكرنزديك بام رفت ديد قصر مرتفعى است و هيچ ! بهتر از آن است كه اين كار انجام دهى

بزمين برسد، تصميم گرفت خود را از بالا به پايين  دست آويزى نيست كه خود را به آن بياويزد تا

 .بياندازد هرچه بادا بادا

همين كه خود را آماده انداختن نمود به جبرئيل امر شد كه : آله فرمود و عليه الله حضرت رسول صلى

 او را به بال خود درياب. خواهد خود را به كشتن دهد  بنده ما از ترس معصيت مى. فورا به زمين برو 

 .تا آزرده نشود 
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هاى  زنبيل. به محض افتادن عابد، جبرئيل عابد را در راه چون پدرى مهربان گرفت و به زمين گذاشت 

پول زنبيل ها را چه : زنش پرسيد. اش رفت عابد در همان قصر ماند بناچار عابد با دست خالى به خانه

 كردى؟

 .امروز چيزى عايد نشد: گفت 

 با چه افطار كنيم ؟ امشب را: زن گفت

بايد به گرسنگى صبر كنيم ولى تو تنور را روشن كن تا همسايه ها متوجه نشوند ما نان : جواب داد

 .ايم؛ زيرا ايشان به فكر ما خواهند افتاد  تهيه نكرده

در اين بين يكى از زنان همسايه براى . زن تنور را روشن كرده با مرد خود شروع به صحبت نمود 

 .وارد شد  بردن آتش

 .از تنور آتش بردار : عابدگفت 

شما گرم صحبت نشسته ايد نانهايتان در : آن زن به مقدار لازم آتش برداشت و در موقع رفتن گفت

. زن نزديك تنور آمده ديد نان بسيار خوب و مرتبى بر اطراف تنور است ! تنور نزديك است بسوزد

تو در پيش خدا منزلتى دارى كه برايت نان آماده : نانها را جدا كرده پيش شوهر آورد به او گفت

 .شود از خداوند سبحان بخواه بقيه عمر، ما را از بدبختى و ذلت نجات دهد مى

 (4).صبر بر همين زندگانى بهتر است : عابد گفت

 

 

 پند تاريخ . 4
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 :السلام فرموده است امام على عليه

 .«مغلوب الشهوة اذل من مملوك الرق»

 (4).ى كه مغلوب شهوات باشد از بنده زر خريد ذليل تر است كس

 :همچنين فرمود

 .«من احب المكارم اجتنب المحارم»

 (2).كسى كه كرامتها را دوست دارد از حرام چشم پوشى كند 

اى را وسوسه كند مگر اين كه ابتدا ياد خدا را از او  تواند بنده شيطان نمى: السلام فرمود امام صادق عليه

نمايد و او را به محرمات وارد كرده و اين كه خدا بر  برد و او را نسبت به دستور خدا سست مى ىم

 (4).برد  اسرار او مطلع است را از ياد او مى

هاى  اگر خواسته! قيدند مقهور كنيد اين نفوس سركش را كه خودسر و بى: السلام فرمود امام على عليه

 (1).افكنند  رتگاه مىآنها را پيروى نماييد شما را در پ

اند كه به علت پيروى از هواى نفسانى دچار انحراف شده و  در طول تاريخ جهان همواره افرادى بوده

 . اند  باعث بدبختى خود در ابتدا و انحراف و فساد بسيارى از افراد بشر شده
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پيروى از هواى نفسانى افراد در ابعاد مختلف مثل رياست طلبى و قدرت طلبى و رفاه طلبى و 

امثال نمرود و فرعون و بخت النصر و چنگيز و . شكمبارگى و شهوات جنسى و غيره ظاهر شده است 

مار افراد بشر كسانى تيمور و يزيد وصدام وقذافى وبسيارى از افراد مشهور در خونخوارگى و استث

بودند كه در زندگى خود اراده لازم جهت كنترل غرايز سركش خود نداشتند لذا باعث شدند كه 

عمرخود را در غارت مردم محروم و مظلوم سپرى كرده و سپس با پرونده سنگينى از اعمال ضد 

 . شود  اى از اين اشخاص اشاره مى به نمونه. بشرى از اين جهان رخت ببندند 

 عاقبت نافر جام عمر سعد

السلام هم محله بودند و با هم  گفتند در كودكى با امام حسين عليه عمر سعد از كسانى بود كه مى

بزرگ شدند و پدرش نيز سعد ابن ابى وقاص از سرداران سپاه اسلام بود و هيچ كس حتى خود او 

السلام  و امام بر حق ، امام حسين عليهآله  و عليه الله كرد كه روزى به جنگ فرزند پيامبر صلى فكر نمى

برود؛ ولى به دليل غلبه هواى نفس بر عقل او ،نتوانست از حكومت رى بگذرد و به خاطر حكمرانى بر 

ها يعنى امام حسين ع واصحابش  قسمت كوچكى از اين دنيا، دست خود را به خون شريفترين انسان

 . آغشته نمود 

 چه بسا ساعتى شهوت باعث غم و: مايدفر السلام مى امام على عليه    

(211) 

 
 (4).اندوه روزگارى طولانى بشود 

شود الا اين كه آن خانه را خراب  اى نمى چهار چيز است كه وارد خانه: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (2).خيانت، شراب خوارى، زنا و دزدى . كند  بركت مى كرده و عمر را بى



شود  زند عاقبت مرتكب گناه مى كسى كه دائما فكرش در گناهان دور مى: م فرمودالسلا امام على عليه

.(4) 

 .شود  رسد مگر بواسطه گناهى كه مرتكب مى هيچ نكبتى به انسان نمى: السلام فرمود امام پنجم عليه

 وسوسه شيطان

اهى شيطان گ. كند وسوسه شيطان چند صورت دارد  هميشه در كنار نفس اماره، شيطان هم وسوسه مى

كند كه گناه كن و بعد توبه كن و گاهى به دلش  خواهد جايى در دل باز كند و گاهى وسوسه مى مى

اندازد كه اين گناه صغيره است و گاهى از راه تهديد و ترساندن كه اگر چنين و چنان نكنى چه  مى

 . شود  مى
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هر روزى كه خورشيد سر از دريچه مشرق برآورد و هر شبى كه : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

آفتاب چهره بپرده مغرب فرو كشد دو فرشته به امر خداى تعالى چهار جمله را ميان خود رد و بدل 

اكنون كه آفريده : گويد ىديگرى م. اى كاش اين مردم آفريده نشده بودند : گويد نمايند يكى مى مى

دانند براى چه  اكنون كه نمى: گويد ديگرى مى. دانستند براى چه آفريده شده اند  اند اى كاش مى شده

اينك كه بدانچه : گويد آن ديگر مى. اند اى كاش بدانچه عالمند عمل كنند  منظورى آفريده شده

 (4).كنند اى كاش از گذشته خود توبه كنند  دانند عمل نمى مى



 پيروى از شهوات

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(2)«وذَرَُوا ظَاهرَِ الاءِْثمِْ وبََاطنَِهُ إِنَّ الَّذيِنَ يَكسْبُِونَ الاءِْثمِْ سيَُجزَْوْنَ بمَِا كَانُوا يَقْترَِفُونَ  »

 كنند بكشيد كه آنان كه گناه مى( مثلا رياكارى)وباطنى ( مثلا شرابخوارى)دست از گناهان ظاهرى 

 .شوند بزودى به خاطر كارهايشان مجازات مى

 شود جز آن هيچ مردى با زن نامحرمى تنها نمى: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 

 ميزان الحكمه . 4
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 (4).كه سومى آنها شيطان است 

 (2).ادت چشم پوشى از گناه است بهترين عب: فرمايد السلام درباره دورى از محرمات مى على عليه

ترين گناه ريختن نطفه در  بعد از شرك به خدا ، عظيم: فرمايد آله درباره زنا مى و عليه الله پيامبر صلى

 (4).رحم زن نامحرم است 

شود غضب خداب بر زن شوهر دارى كه چشمش را از  شديد مى: فرمايد همچنين در اين باره مى

شود و اگر زنا بدهد بر خدا لازم است  ين كار را كرد همه اعمالش باطل مىكند كه اگر ا نامحرم پرمى

 (1).كه بعد از اين كه در قبرش او را عذاب كرد به آتش جهنم او را بسوزاند 

پيروى از هواى نفس در مورد زنان، خُلق و خوى مردان احمق : السلام در اين باره فرمود امام على عليه

 (1).است 
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‏حرص‏و‏طمع‏

 نكوهش حرص و طمع در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

لْفَى إِلاَّ منَْ آمنََ وَعمَِلَ صَالِحاً فَأُولئكِ لَهمُْ جَزاَءُ ومََا أمَْواَلكُمُْ وَلاَ أَوْلادَُكمُ بِالَّتِى تُقَرِّبكُمُْ عنِدنََا زُ »

 (4).«الضِّعفِْ بمَِا عمَِلُوا وَهمُْ فِى الغْرُُفَاتِ آمنُِونَ 

و ثروت وفرزندان شما فضيلتى نيست كه شما را بما نزديك كند مگر ايمان و عمل صالح داشته باشيد 

 .كنند هاى امن زندگى مى ف گرفته ودر خانهكه اينان بخاطر اعمالشان پاداش مضاع. 

 هفت آفت حرص



 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

فكرى كه به بدنش ضرر زده و نفعى براى او ندارد و اندوهى :آدم حريص بين چند آفت گرفتار است 

شود مگر هنگام مرگ و ترس كه عاقبت از  كه پايان ندارد و سختى و رنجى كه از آن راحت نمى

 آنچه كه
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اى ندارد و حساب الهى  كند و براى او فايده افتد و غمى كه زندگى را بر او تلخ مى ترسد در او مى مى

 (4).شود مگر با عفو الهى و عقابى كه هيچ راه فرار و گريزى از او ندارد  كه از عذابش خلاص نمى

 :فرمايد طلبى مى ره صفت رذيله حرص و زيادهالسلام دربا امير مؤمنان على عليه

چه بسا نوشيدنى كه قبل از سير آب شدن . وفا طمع راهى است كه بازگشت ندارد و ضامنى است بى»

هر چيزى كه عظمت آن زيادتر باشد و براى بدست آوردن آن بيشتر مبارزه . گلويش را گرفته است 

 .(2)«شود براى از دست رفتنش مصيبت شديدتر است

 نتيجه حرص و دنيا طلبى

كرد پس از مدتى راه رفتن  السلام به همراه مردى سياحت مى حضرت عيسى عليه: آمده است كه

 .اى رسيدند  بدهكده. گرسنه شدند 

آن مرد رفته سه گرده . برو نانى تهيه كن و خود مشغول نماز شد : السلام به آن مرد گفت  عيسى عليه

 .نان تهيه كرد و بازگشت 



السلام پايان پذيرد چون كمى طول كشيد يك گرده را  ارى صبر كرد تا نماز حضرت عيسى عليهمقد

 گرده سوم چه شد؟: السلام آمد و پرسيد حضرت عيسى عليه. خورد 

 

 42/41مستدرك. 4
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 .همين دو گرده بود : گفت

برخوردند حضرت عيسى يكى از آنها را پيش پس از آن مقدارى ديگرى راه پيموده به دسته آهويى 

 :خواند و آنرا ذبح كرده و پخته خوردند بعد از خوردن حضرت عيسى فرمود

. جارى كرد   آهو حركت كرده و زنده شد آن مرد تعجبّ كرده زبان به كلمه سبحان اللّه !  قم باذن اللّه

ت را براى تو آشكار كرد بگو نان دهم بحق آن كسى كه اين نشانه قدر تو را سوگند مى: عيسى گفت

 .سوم چه شد؟ باز جواب داد دو گرده بيشتر نبود 

دو مرتبه به راه افتاد نزديك دهكده بزرگى رسيدند در آن جا سه خشت طلا افتاده بود رفيق عيسى 

 .اين جا ثروت و مال زيادى است: گفت

دهم به كسى  ا اختصاص مىآرى يك خشت از تو و يكى از آن من و خشت سوم ر: آن جناب فرمود

 .كه نان سوم را برداشته 

. عيسى از او جدا گرديده گفت هر سه خشت مال تو باشد! من نان سوم را خوردم: مرد حريص گفت

 .آن مرد كنار خشتها نشسته و بفكر برداشتن و بردن آنها بود 



ا كشته و طلاها را همسفر عيسى ر. سه نفر از آن جا عبور نمودند او را با سه خشت طلا ديدند 

چون گرسنه بودند، قرار بر اين گذاشته يكى از آن سه نفر از دهكده مجاور نانى تهيه كند تا . برداشتند 

 . بخورد 

 شخصى كه براى نان آوردن رفت با خود گفت نانها را مسموم كنم تا

(217) 

 
د را پس از برگشتن بكشند دو نفر ديگر نيز هم عهد شدند كه رفيق خو. آن دو پس از خوردن بميرند 

هنگامى كه آن مرد نان را آورد آن دو نفر او را كشته و خود با خاطرى آسوده به خوردن نانها . 

 .مشغول شدند چيزى نگذشت كه آنها هم به رفيق خود ملحق گشتند 

 دنيا با اهلش اين گونه: حضرت عيسى در مراجعت چهار نفر را بر سر همان سه خشت مرده ديد، گفت

 (4)!نمايد  معامله مى

 حرص و ذلّت

 (2)اگر رزق را خدا قسمت بندى كرده پس حرص براى چيست؟: السلام فرمود امام ششم عليه

: زمانى كه حضرت نوح از كشتى پياده شد ابليس به نزد او آمده و گفت : السلام فرمود امام ششم عليه

فرين كردى و كار مرا راحت نمودى، آيا تو از همه بيشتر بر من منت دارى؛ زيرا بر اين فاسقين ن

خواهى دو چيز به تو بياموزم؟ بپرهيز از حسد زيرا با من آنچه بايد بكند كرد و بپرهيز از حرص  نمى

 (4).پس آنچه بايد با آدم بكند كرد 

 ترين ذلت ها چيست؟ فرمود حرص السلام سؤال شد ذليل امام پنجم عليه
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 (4).بر دنيا 

كسى كه پيش ثروتمندى رفته و براى ثروتش براى او تواضع كند دو ثلث دينش : و همچنين فرمود

 (2).رفته است 

 !باطن طلا، پاى قورباغه 

اس از شخصى به نام سلطان محمد كه شغلش خياطى و فقيربوده نقل شده كه شبى به خاطر عدم لب

مناسب در تن بچه هايم و نزديكى ايام عيد و پريشانى و فلاكت خودم گريه زيادى كردم و به مولا 

 !بينى گرفتاريهاى مرا مى. آقا تو شاه مردانى و سخاوتمند روزگارى : السلام خطاب كردم على عليه

اش طلا و  قلعهباغى بزرگ ديدم كه . چون خوابيدم ديدم كه از دروازه عيدگاه قندهار بيرون رفتم 

 . درى داشت كه چندين نفر نزد آن ايستاده بودند . نقره بود 

 نزديك آنها رفتم پرسيدم اين باغ كيست؟

التماس كردم كه بگذارند داخل شده و به حضور آن . السلام است از حضرت على عليه: گفتند 

 .آله تشريف دارند  و عليه الله فعلا رسول خدا صلى: گفتند. حضرت برسم 

 با خود گفتم اول خدمت. اى اجازه دادند بعداز لحظه
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گيرم چون به خدمتش رسيدم از پريشانى  رسم و از ايشان سفارش مى آله مى و عليه الله رسول خدا صلى

 .السلام برو  پيش آقاى خود ابوالحسن عليه: خود شكايت كردم فرمود

 .اى مرحمت فرماييد  عرض كردم حواله

السلام رسيدم  حضرت خطى بمن دادند دو نفر را هم همراهم فرستادند چون خدمت حضرت على عليه

 سلطان محمد كجا بودى؟: فرمود

ام و حواله از رسول خدا دارم پس آن حضرت حواله را  گفتم از پريشانى روزگار بشما پناه آورده

تندى فرمود و بازويم را به فشار گرفت و نزد ديوار باغ آورد اشاره فرمود گرفت و خواند و بمن نظر 

ديوار شكافته شد دالان تاريك و طولانى نمايان شد و مرا همراه برد سخت ترسناك شدم؛ اشاره 

ديگرى كرد روشنايى ظاهر شد پس درى نمايان شد و بوى گندى به مشامم رسيد با شدت به من 

 .خواهى بردار ه مىداخل شو و هر چ: فرمود

از ترس مولا دست . زود بردار : ايست پراز لاشه مردار حضرت به تندى فرمود داخل شدم ديدم خرابه

 .اى به دستم آمد برداشتم دراز كردم پاى قورباغه مرده

در برگشتن دالان روشن بود در وسط دالان دو ديگ . بيا : فرمود. برداشتى؟ عرض كردم بلى : فرمود

سلطان محمد چيزى كه در دست دارى در آب بزن و : اجاق خاموش مانده بود، فرمودپرآب روى 

 حضرت به. بيرون بياور؛ چون آن را در آب زدم ديدم طلا شده است
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محبت مرا . سلطان محمد براى تو صلاح نيست : من نگريست لكن خشمش اندك بود و فرمود

 خواهى يا اين طلا را؟ مى

 .ما رامحبت ش: عرض كردم

بوى . به مجرد انداختن از خواب بيدار شدم . من هم انداختم . پس آن را در راه خدابيانداز : فرمود 

خوشى به مشامم رسيد خوشحال بودم كه از امتحان بيرون آمدم پس از اين خواب، گرفتاريم برطرف 

 (4).شده و وضع فرزندان مرتب گرديد 

 (2).گرسنگى بهتر از ذلت خضوع در مقابل ديگران است : فرمودالسلام  امير مؤمنان على عليه        

 (4).ذلت و پستى و شقاوت در طمع و حرص است : و امام هادى ع فرمود

دهم  دانى چرا احمق را روزى مى السلام وحى نمود كه يا موسى مى خداوند به حضرت موسى عليه

 (1).زرنگى نيست تا عاقل بداند كه طلب رزق به حيله و : عرض كرد نه فرمود 

 علت توبه ابراهيم ادهم
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 :گويند درباره توبه ابراهيم ادهم بعضى مى

كرد مرد فقيرى را ديد كه در سايه قصر او نشسته كهنه انبانى با  روزى از پنجره قصر خود تماشا مى

 .نان از انبان بيرون آورد و خورد و بروى آن آبى نيز آشاميد پس از آن راحت خوابيدخود دارد يك 

هرگاه نفس انسان به اين مقدار غذا : ابراهيم با مشاهده اين حال از خواب غفلت بيدار شد با خود گفت

م كه خواه قناعت كند و با كمال راحتى آرامش پيدا نمايد، من اين پيرايه هاى مادى را براى چه مى

پس با همين انديشه دست از سلطنت و مملكت . اى ندارد  جز درد و رنج و اندوه هنگام مرگ نتيجه

 . شسته از باغ خارج شد 

اند ابراهيم ادهم بعد از كنار گذاشتن پادشاهى، روزى خواست داخل حمامى شود  نقل كرده    

رد دستش از مال دنيا تهى است، صاحب حمام چون لباسهاى كهنه و ژنده او را ديد با خود خيال ك

 .اجازه ورود به حمام نداد

بسيار در شگفتم كسى را كه بدون پول به حمامى راه ندهند، چگونه بدون عمل و : ابراهيم گفت

 اطاعت داخل بهشت نمايند ؟

در طلب اگر براى بنى آدم دو رودخانه از طلا باشد باز هم قرار نگرفته : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (4).رودخانه سوم است 
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‏غرور‏و‏تكبر‏

 تكبر در قرآن و روايات

 : فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«لاَ يُحبُِّ منَ كَانَ مُختَْالاً فَخُوراً    إِنَّ اللّه »

 . خدا،فرد متكبر فخر فروش را دوست ندارد 

ها بواسطه اين صفت  خدا رانده شود و سپس بسيارى از انساناز صفاتى كه باعث شد شيطان از درگاه 

 . از خدا دور شوند كبر و غرور است 

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اسلام صلى

 (2).اى كبر در قلب او باشد  شود كسى كه ذره داخل بهشت نمى

 :فرمايد قرآن كريم مى

 خْرقَِ الاْءرَْضَ وَلنَ تبَْلغَُ الْجبَِالَوَلاَ تمَشِْ فِى الاءْرَْضِ مرََحاً إنَِّكَ لنَ تَ »
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 (4).«طُولاً 



 .توانى زمين را سوراخ كنى و نه از كوهها بالاتربروى  بر روى زمين با تكبر راه نرو زيرا نه مى

 انواع كبر

 :تكبر هفت نوع اس: فرمايد مرحوم علامه مجلسى مى

يعنى افراد تحصيل كرده بواسطه سوادشان و مدركشان مردم را حقير دانسته و از آنها  ـ كبر در علم، 4

 . انتظار احترام و ابتداء به سلام داشته و از آنها خدمت خواسته و به شئونات آنها اهميت ندهد 

شد كه مردم حوايج كه فرد به عبادات خود تكبر كرده و دوست داشته با ـ كبر در عمل و عبادت، 2

او را بر آورده كرده و بزيارت او آمده و او را به اهل عبادت و تقوى بودن ياد كنند و او خودش را 

 . داند  هدايت يافته و ديگران را گمراه مى

 . مخصوص كسانى است كه به اصطلاح نجيب زاده و يا اشراف زاده هستند  ـ كبر به حسب و نسب، 4

كه معمولا مخصوص بعضى زنان زيباست كه به غير خود فخر  ل وزيبايى،ـ فخر فروشى به جما 1

 . نماينداست  فروشى مى

 . شود  كه معمولا در بعضى از افراد پولدار و ثروتمند ديده مى ـ تكبر به مال، 1
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 . ـ كبر به قدرت بدنى و زور اندام و يا قدرت حكومتى  4

 . نسبت به ياران و شاگردان و تابعين و غلامان و زيردستان ـ تكبر  7



 عُجب و تسلط شيطان

 :آله فرمود و عليه الله پيامبراكرم صلى

روزى حضرت موسى نشسته بود در حالى كه شيطان كلاهى را كه داراى چندين رنگ بود بر سرش 

برداشته در مقابلش ايستاد و السلام نزديك شد كلاه از سر  بود پيش او آمد همين كه به موسى عليه

 .سلام كرد

 تو كيستى؟: السلام پرسيد حضرت موسى عليه

 !شيطان: جواب داد

 .تويى شيطان؟ خداوند سبحان تو را همسايه كسى نكند: گفت

اى  من آمدم عرض سلامى به شما بكنم چون شما در نزد خداوند سبحان مقام و رتبه: شيطان گفت

 .داريد

بگو ببينم چه گناهى است كه هرگاه از آدمى سر بزند تو قدرت بر او پيدا : تالسلام گف موسى عليه

 آيد؟ كنى و تحت تسخيرت در مى مى

شمارد و  شود، كارهايش را بزرگ مى زيرا زمانى كه انسان از خودش راضى مى! جواب داد عُجب 

 (4).آيد گناهش در نظرش كوچك مى
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 جهل هنگام مرگتكبر ابو

در جنگ بدر هنگامى كه ابو جهل براى مبارزه آمد عمرو بن جموح با وى روبرو شده و ضربتى بر 

ران ابوجهل زد كه ابوجهل مجروح شد و او هم ضربتى بر دست عمرو وارد آورد كه دست او به 

 .پوستش آويزان شد 

خدا را : گفتم. ون غوطه ور بود من بطرف ابوجهل رفتم موقعى كه در خ: بن مسعود گفت  عبداللّه

 .سپاس كه تو را خوار كرد 

 خدا تو را خوار كند، دين و سلطنت از كيست؟: گفت

 .از خدا و رسولش : گفتم

كشت نه تو  اى كاش يكى از فرزندان ابوطالب مرا مى: اش گذاردم، گفت آن گاه پاى بر روى سينه

خواهى سر مرا جدا كنى از پايين گردن  كنون كه مىا! اى بر محل دشوار و بلندى بالا رفته! اى چوپان

 !آله و اصحابش جلوه كند و عليه الله قطع كن تا با هيبت و بزرگ در نظر محمد صلى

سرش را ! كنم تا كوچك و حقير به نظر بيايى حال كه چنين است من از دهان سر تو را جدا مى: گفتم

آله آوردم بپاس شكر اين نعمت به سجده  و عليه الله بريدم وچون آن را خدمت حضرت رسول صلى

 (4).رفت 

 !تكبر و سوختن
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 :درباره غرور و تكبر يكى از امراى خراسان گويند كه

. قليان تكانى خورد و آتش آن روى جبه خزش افتاد . براى او قليانى آوردند . جبُّه خزى پوشيده بود 

بچه ها : فقط گفت! ديد كه لباسش را تكان بدهد تا آتش از لباسش بيفتد خودش مى او خلاف شأن

خواست بينى  تكبر او به حدى بود كه اگر مى! تا آنها آمدند جبه و مقدارى از تنش سوخت! بياييد

 (4).گرفت  خود را پاك كند ديگرى بايد دستمال جلوى دماغش مى

 السلام  لغزش همسفر عيسى عليه

السلام مرد كوتاه قامتى كه از ياران عيسى بشمار  در يكى از مسافرتهاى حضرت عيسى عليه آمده است

 .رفت و بسيار ملازم آن بزرگوار بود با حضرت عيسى مسافرت كرد  مى

و روى آب شروع !  بسم اللّه: السلام لب دريا رسيد با يقين كامل گفت موقعى كه عيسى بن مريم عليه

 .كرد به راه رفتن 

عبور كرد، او نيز با يقين كامل   السلام از روى آب با گفتن بسم اللّه ن كه آن مرد ديد عيسى عليههمي

در اين اثناء بود كه آن مرد دچار . و روى آب براه افتاد تا به حضرت عيسى رسيد   بسم اللّه: گفت 

من هم  رود هم چنان كه حضرت عيسى روى آب راه مى: عُجب و خودپسندى شده و با خود گفت

 روم، پس حضرت عيسى بر بالاى آب راه مى
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 من چه فضيلتى دارد؟

حضرت عيسى ! يا عيسى مرا درياب: در همين موقع بود كه شروع كرد به غرق شدن و فرياد زد

 مگر چه گفتى و چه خيالى كردى؟: السلام وى را از غرق شدن نجات داد و فرمود عليه

روم و دچار  رويد من نيز روى آب راه مى با خويشتن گفتم هم چنان كه شما روى آب راه مى: گفت

السلام توبه كرد و خداى رئوف نيز بعد از  پس آن مرد بدست حضرت عيسى عليه. خودخواهى شدم

 (4). قبول توبه او مقام قبلى وى را عطا فرمود 

و غرور شود دليل آن نيست جز اين كه در هر كسى كه دچار كبر : السلام فرمود امام ششم عليه

 (2).نمايد  خودش احساس ذلت مى

 :در روايت است

اى،  كرد در حالى كه زن سياه چهره هاى مدينه عبور مى آله در بعضى از كوچه و عليه الله پيامبر صلى

راه را براى رسول خدا : كرد، پس كسى از ياران آن حضرت به آن زن گفت سرگين جمع آورى مى

 .راه وسيع است: آله باز كن؛ اما آن زن با كبر و غرور گفت و عليه الله لىص

او را رها : آله فرمود و عليه الله خواستند آن زن را كنار بزنند امّا پيامبر صلى پس بعضى از اشخاص مى

 .كنيد كه متكبر و ستمكار است 
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خودپسندى و خودخواهى و فخرفروشى همه در رديف شرك و گناه : رمودالسلام ف معصوم عليهم

 (4).گيرد  است كه در روى زمين انجام مى

 (2).با خودشناسى مانع غرور و تكبر و خودخواهى بشو :السلام به شاگردش جابر فرمود امام ششم عليه

د كه درخواست توفيق همانا از بندگان مؤمن كسانى هستن: در روايت است كه خداوند سبحان فرمود

 (4).كنم تا گرفتار عُجب نگردند  طاعتى دارند و من آنان را بر انجام آن طاعت موفق نمى

بدرستى كه خودپسندى و عُجب ، اعمال هفتاد سال را باطل و نابود : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (1).كند  مى

ند آدم مرگش مخفى، مرضهايش پنهان، عمل او بيچاره فرز: فرمايد السلام مى امير مؤمنان على عليه

 (1).گنداند  كشُد وعرق او را مى شود و او را مى آورد، آب گلوگيرش مى محفوظ، پشه او را به ناله مى

گويد مرا پُرنما  بنى آدم چقدر بدبخت است شكم او به او مى: فرمايد السلام مى امير مؤمنان على عليه

گويد مرا خالى نما والا آبرويت  ه شكمش را پرنمود شكمش به او مىبرم وقتى ك والا آبرويت را مى

 (4)!برم  را مى
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 ثروتمند مغرور و فقير با عزت

آله يكى از ثروتمندان نشسته بود در اين هنگام فقيرى از مسلمين  و عليه الله محضر رسول خدا صلى در

وارد شد و به عادت اسلامى نزديك برادر ثروتمندش نشست ناگاه شخص ثروتمند گوشه لباسش را 

رايت ترسيدى از فقر او چيزى به تو س: رسول خدا او را ديده و به او اعتراض كرد كه. جمع كرد 

 كند؟

. دارد  با من چيزيست كه مرا به كارهاى ناروا وامى: آن شخص ثروتمند فوراً شرمنده شد، عرض كرد

 .دهم  من از اين خطايم توبه كرده و براى جبرانش نصف داراييم را به او مى

 پذيرى؟ مى: آله به فقير فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (4)!رم و من هم مثل او به شخص فقيرى تكبر بورزم ترسم بپذي نه، زيرا مى: فقير عرض كرد

 عابد و فاسق

دو نفر عابد و فاسق وارد مسجد شدند چون بيرون رفتند فاسق، عابد و : السلام فرمود امام صادق عليه

زيرا وقتى وارد مسجد شدند، عابد از عبادت خود دچار غرور و كبر گرديد؛ پس ! عابد فاسق گرديد 

 فاسق احساس پشيمانى و ذلت در مقابل خدا كرده پساعمالش باطل شد و 
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 (4).خدا او را بخشيده و هدايتش كرد 

 بنده يا پادشاه

 :آله آمده و گفت كه و عليه الله روزى ملكى نزد رسول خدا صلى

شى و از مرتبه تو نزد خدا به تو اين اختيار را داده كه بنده و رسول متواضعى باشى يا پادشاه و رسول با

 .هاى زمين را براى آن حضرت آورده بود  خدا كم نشود و كليدهاى گنج

 (2).خواهم  خواهم بنده و رسول متواضع باشم و پادشاهى نمى كه مى: حضرت فرمود
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‏



‏

‏ريا‏كارى‏

 نكوهش ريا كارى در قرآن و حديث

 :فرمايد كريم مىقرآن 

 (4).«الَّذِينَ همُْ يرَُآءُونَ  »

 . كنند  آنهايى كه مورد غضب خدا هستند كسانى هستند كه ريا مى

آيد بلكه در مواجهه با ديگران اين  كه در تنهائى پيش نمى.يكى از گناهان بسيار بزرگ رياكارى است

 .شود صفت رذيله ظاهر وحاضر مى

خواند دلهارا دچار خشيت  برد مثلا قارى قرآن وقتى با اخلاص مى مى ريا اثر اعمال خوب را از بين

 .خواند اثرى ندارد طلبى مى كند ولى وقتى براى خودنمائى وشهرت مى

رود چقدر پاداش عظيمى دارد ولى وقتى براى مقاصد  رزمنده مسلمان وقتى براى خدا به جهاد مى

 رود از لطف دنيوى به جهاد مى
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 .شود خدا محروم مى



شود ولى وقتى براى  دهد در نزد خدا ومردم عزيز مى فرد خيرّ وقتى براى خدا يك كار خير انجام مى

 .دهند طلبى وامثال آن است هيچ پاداشى به او نمى خودنمائى وشهرت

 همه در معرض خطر ريا

كسانى كه . گويند نى كه ذكر مىكسا. خوانند كسانى كه نماز مى.كنند كسانى كه به ديگران كمك مى

و همه اقشار جامعه ، در معرض خطرى به نام رياكارى قرار دارند لذا لازم است . علم ودانش دارند

 .همه اين بيمارى را بشناسيم ودر درمانش اقدام نمائيم

 :فرمايد السلام درباره اين صفت مى على عليه

دم خوب باشد و كارهاى مخفيانه ام كه از آن آگاهى برم كه ظاهرم در نظر مر بار خدايا بتو پناه مى»

برم كه حال من اين باشد كه در نظر مردم خود را حفظ كنم و خودنمايى نمايم به  بتو پناه مى! قبيح 

آنچه از من به آن آگاهى كار من اين باشد كه خودم را خوب جلوه دهم و كارهاى بدم پيش تو آيد 

 (4).«د كه بمردم نزديك شوم اما از خوشنوديهاى تو دور گردمو تمام هدفم از اين روش اين باش

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 سؤال. ترسم شرك اصغر است  بدرستى كه آنچه من آن بيشتر مى»
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 (4).«ريا كارى : شد اى رسول خدا شرك اصغر چيست؟ فرمود

 واعظ رياكار



 .مرايى، واعظى بوده است مشهور و معروف و به صفت ريا مشهور  اند بوعلاى آورده

 :روزى بر سر منبر گفت

. گويند و حال آن كه در كمال صدق و اخلاصم و از شايبه ريا و سمعه خلاصم  مردم مرا رياكار مى

كوشم و خيرات و مبرات خود را از جميع اشخاص  هميشه در اخفاى طاعت و پوشاندن عبادات مى

 .پوشم  ن مىروى زمي

ديشب صد ركعت نماز خوانده ام و امروز روزه دارم و صد درهم تصدق كرده ام و امشب و فردا را 

نيز همين طاعات بجا خواهم آورد و هر چه دارم در راه رضاى تعالى صدقه خواهم داد و آنرا به هيچ 

 (2)! !احدى ظاهر نخواهم كرد و آن ميان من و خداى منست 

 :در روايت است كه

 :افراد رياكار داراى سه نشانه اند

 اند و شوندو چون تنها باشند كسل چون مردم را ببينند شاد مى
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 (4).دارند در تمام اعمالشان مورد پسند مردم واقع شوند  دوست مى

 آله  و عليه الله رياكارى از ديدگاه پيامبر صلى



 :آله روايت است كه و عليه الله سول خدا صلىاز ر

رسد كه چه اعمالى  روز قيامت سه نفر را به موقف حساب آورند و به اولى كه عابدست خطاب مى

 اى؟ انجام داده

خداوند سبحان گويد كه دروغ ! بار خدايا در روز و شب به نماز و بندگى اشتغال داشتم: گويد 

بلكه مقصودت اين بوده كه از تو تعريف كنند وبگويند كه اين  گويى زيرا هدفت طاعت من نبود مى

 .مرد عابدست پس اين نوع عبادت بدرگاه ما موجب اجر نگردد 

 دومى كه صاحب نعمت است خطاب رسد كه به تو نعمتها ارزانى كردم در كدام راه صرف نمودى؟ 

گويى و ملايكه بدروغ او  مى دادم خدا گويد كه دروغ در شب و روزصدقه مى! كه بار خدايا: گويد 

 .ايست  اعتراف نمايند كه مقصد اصليت آن بود كه مردم بگويند كه فلان كسَ آدمى كريم و بخشنده

اى گويد بارالها جهاد در راهت كردم تا  به سومى كه شهيد شده خطاب رسد كه چه اعمالى انجام داده

 گويى بلكه منظور تو از اين كه دروغ مىگويى و فرشتگان گويند  شهيد شدم فرمان رسد كه دروغ مى
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 (4).جهاد آن بود كه مردم گويند كه فلانى شجاع است 

 :شاعر گويد

  زين دامن تر دلى پرآزر دارم   يارب چكنم كه دامن تر دارم 

  فردا بچه رو پيش تو سر بردارم   خاكم بر سر چها نكردم امروز 



ها دلشان خوش است كه با  آيد وبعضى رى گاهى علامت زرنگى به حساب مىمتاسفانه رياكا

توانند به مقاصد دنيوى دست پيدا  رياكارى وخود را متدين نشان دادن وبه روحانيت نزديك شدن،مى

درحالى كه اگر ! كنند ولى غافل از اين كه آخرت را از دست داده ودنياهم كارش معلوم نيست

 .دهد بحان هم دنيا وهم آخرت را به آنها مىاخلاص بورزند خداوند س
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‏حسادت‏

 نكوهش حسادت در قرآن وحديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«منِ فَضْلِهِ    أمَْ يَحْسدُُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهمُُ اللّه »

 . است  امت كردهورزند به مردم براى آنچه كه خدا از فضلش به مردم كر آيا حسادت مى

كند و  حسادت آفتى است كه اگر به كسى برسد او را از درون سوزانده و عاقبت نابود مى        

كند كه  حسود به كسى گويند كه از پيشرفت و ترقى ديگران احساس ناراحتى نموده و آرزو مى

از او گرفته شود  ديگران پيشرفت نداشته و اگر خداوند سبحان به كسى نعمتى عنايت كرده آن نعمت

 . 

 حسودم چه كنم؟



 از مشكلى رنج. ام  ساله هستم كه بتازگى نامزد كرده 21زنى 
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دانم كه  خودم بهتر از هر كسى مى. اندازد  سوزاند و به تمام وجودم چنگ مى برم كه جانم را مى مى

 . هيچ كس در ايجاد اين مشكل دخيل نيست 

شغل مناسب، تحصيلات، رفاه نسبى و همسرى خوب، . باور نكنيد، اما در زندگى همه چيز دارم  شايد

 .اما نسبت به ديگران هميشه حس حسادت دارم 

گذارد  هاى حسد ورزى به قدرى در من شديد و بارز است كه خيلى روى رفتار وحركاتم اثر مى نشانه

. شوند  ام مى رافيانم متوجه تغيير حالت چهرهدهم، به طورى كه همه اط وسريعا واكنش نشان مى

كنم كه همه به لحاظ تحصيلى،  آرزو مى. دهد  ترين پيشرفت در زندگى ديگران، آزارم مى كوچك

 .تر باشند و هزاران آرزوى بيمارگونه ديگر  شغلى و مالى ازمن پايين

به . زندگى عادى ام ادامه دهم  توانم به ام كه نمى اكنون به قدرى از اين حس بيمارگونه، درمانده شده

لطفا كمك . ام ودائما اضطراب دارم كه نكند از ديگران عقب بمانم  شدت عصبى و خودخور شده

 (4)ـ از اهواز« ميترا ـ س».كنيد 

اين مشكلى كه خانم مذكور نوشته در تعدادى از افراد وجود دارد كه آرزوى از بين رفتن نعمتهاى 

مان اين بيمارى خطرناك،علاوه بر پناه بردن به خداوند حكيم،تبديل حسادت تنها در.ديگران را دارند

 به
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 .يعنى آرزو كند كه او هم داراى نعمتى كه خداوند به ديگران داده است،باشد.غبطه است

 .شود انسان مى حسادت آنقدر خطرناك است كه باعث جنايت حتى در حق برادر ونزديكترين افراد

 حسادت قابيل

 :السلام فرمود امام صادق عليه

قابيل . كرد كه اسم اعظم و و صيت نبوت را به هابيل اختصاص دهد  خداوند سبحان به آدم و حى مى

كه برادر بزرگتر بود پس از اطلاع خشمگين شده اعتراض كرد و گفت من بزرگترم و براى چنان 

 .باشم  موقعيتى سزاوارتر مى

اوند سبحان به آدم وحى كرد براى اين كه كشف واقع شود و امتياز هر كدام آشكار گردد بگو خد

و در آن زمان رسم . هابيل وقابيل هردو قربانى بنمايند از هر كدام قبول شد او صاحب اين امتياز است 

 .رد شد كه آتش آسمان قربانى را فرا گي كرد وقتى مورد قبول واقع مى بود هر كه قربانى مى

اى پيامبر ما حكايت دو فرزند آدم را براى آنها بخوان هنگامى كه : فرمايد قرآن كريم در اين باره مى)

 .(هر يك از آن دو قربانى كردند و از يكى قبول شد و از ديگرى مقبول واقع نگشت 

. عينى آورد گوسفندى فربه از ميان گله خود جدا نموده براى قربانى به محل م. هابيل گوسفنددار بود 

 ولى قابيل كه كشاورز بود يك دسته

(239) 

 



اى  در اين هنگام شراره. هاى كوچكى داشت برداشته به قربانگاه آورد  از گندمهاى بى ارزش كه دانه

از آسمان فرود آمده و قربانى هابيل را فرا گرفت معلو م شد كه خداوند سبحان قربانى او را قبول 

وسوسه شيطان نيز . ر برادر خود حسد ورزيد و زمينه كشتن او را فراهم كرد كرده از اين جهت قابيل ب

بيشتر او را تهييج نمود زيرا به او گفت اين قبول شدن قربانى فعلا مهم نيست چون اختلاف بين تو و 

 . باشد اما در آينده همين مسئله باعث افتخار اولاد هابيل بر فرزندان تو خواهد شد  برادرت مى

ابيل گريبان برادر خود را گرفت و به وسيله سنگى او را كشت پس از كشتن سرگردان شد كه روزى ق

. در اين هنگام دو كلاغ را مشاهده كرد كه با يكديگر در جنگند . اى كند  با بدن برادر خود چه معامله

نهان كرد يكى از آندو ديگرى را كشت و با چنگال خود زمين را حفر نمود لاشه كلاغ را در آن جا پ

واى بر من آيا از كلاغى كمترم كه بدن برادرم : در قرآن كريم نيز آمده است كه قابيل با خود گفت)

شيطان نيز اولين كاشانه بت پرستى را در زمين از اين . ( پس از انجام اين عمل پشيمان شد . را بپوشانم 

شد جواب داد نه گفت چون آتش را دانى چرا قربانيت قبول ن روز بنا نهاده پيش قابيل آمده گفت مى

كنى اگر بخواهى بعد از اين قربانيهايت قبول شود بايد خانه اى را مخصوص آتش پرستى  تعظيم نمى

و اين همه انحراف، . قابيل اول كسى بود كه آتش پرستى را قبول كرد . قراردهى و آنرا عبادت كنى 

 نتيجه حسادت

(241) 

 
 (4).بود 

لاى حسد در امان است كه دست و زبان خود را نگه دارد و طعنه بر ديگران انسان در صورتى از ب

 .خود نزندو سخن چينى درباره اش نكند 

 .«الحسود مغتاط على من لا ذنب له»:امام على ع

 (2).حسود خشمگين است بر كسى كه به او ظلمى نكرده 



 وجود حسادت در همه طبقات

يان همه طبقات بوده و هر شخص با هر شغلى ترين خصوصيت حسادت اين است كه در م مهم

تواند داراى اين صفت رذيله باشد مثلا از دو نفر كارمند يك اداره گرفته كه بر سر رسيدن به  مى

رياست و يا رتبه و درجه نسبت به همديگر شايد حسادت بورزند تا دو نفر كاسب كه نسبت به 

گيرى از پيشرفت يكديگر باشند لذا بايد ورزند و در فكر كوچك كردن و جلو همديگر حسادت مى

 . دار شدن حسادت عمل كرد  به دستورات اسلام در زمينه جلوگيرى از ريشه

 :آله است كه فرمود و عليه الله در اين باره روايتى از رسول خدا صلى
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اى پسر عمران بر آنچه از فضل خود بمردم داده : السلام فرمود موسى بن عمران عليه خداى عزوجل به

ام حسد مبر و چشمت را دنبال آن دراز مكن و دلت را پى آن مبر زيرا حسود از نعمت من ناراحت 

است و از تقسيمى كه ميان بندگانم كرده ام جلوگير است وكسى كه چنين باشد من از او نيستم و او 

 (4).ن نيست از م

 كيفر حسود

در زمان خواجه نصير طوسى چون هلاكو خان خواجه را وزير خود نمود، در ميان : اند كه آورده

درباريان هلاكو خان فقط خواجه نصير شيعه بود لذا وزراى مخالف او كه نسبت به وى حسادت 



تا اين كه مادر هلاكو خان ورزيدند تصميم گرفتند خواجه را از بين ببرند آنها منتظر فرصت بودند  مى

آنها نزد هلاكو آمدند و گفتند چون مادر شما از دنيا رفته و طبق اعتقاد مسلمانان شب اول قبر .مرد

نمايند شايد مادر شما نتواند به سؤالات جواب دهد آنوقت دچار  نكير و منكر از او سؤال و جواب مى

 . عذاب خواهد شد 

گفتند چون خواجه از نظر بيان بسيار سخنگو و حاضر جواب  پس چه بايد كرد؟: هلاكو خان گفت 

 .است لذا او را با مادرتان دفن نماييد تا او بجاى مادرتان جواب داده و مادرتان دچار عذاب نشود 

 هلاكو خان اين پيشنهاد را قبول كرده و خواجه را احضار كرد و اين
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 . ذاشت مطلب را با او در ميان گ

خواجه نصير با زيركى جواب داد كه من حرفى ندارم و حاضر هستم اين عمل را انجام دهم ولى 

مگرنمى دانيد كه شما هم بالاخره خواهيد مرد و نكير و منكر سراغ شما خواهند آمد لذا مرا براى 

رد پس هلاكو خود نگه داريد و يكى از همين وزرا را با مادرتان دفن كنيد و همين كفايت خواهد ك

 (4).خان دستور داد كه سر دسته آنها را با مادرش دفن نمودند و حسادت آنها به خودشان برگشت 

 :السلام فرمود امام صادق عليه

 (2).خورد  خورد چنان كه آتش هيزم را مى حسد ايمان را مى

 نتيجه شوم حسادت



ورزيد مخصوصا اگر  دت مىاى داشت و به همسايه اش بسيار حسا شخصى همسايه: اند كه آورده

گرديد تا اين كه  شد آتش حسادت اين شخص شعله ورتر مى پيشرفت و ترقى براى همسايه حاصل مى

از طرف حاكم شهر پست مهمى به اين همسايه واگذار گرديد اين مسئله باعث غم و اندوه بيشتر اين 

و به او گفت بايد كارى  شخص حسود گرديد تا اين كه طاقت نياورده و غلام خود را احضار كرد

 گويم انجام دهى تا هم آزاد گردى و هم پاداش خوبى براى تو در كه مى
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 .گيرم  نظر مى

 .دهم  غلام گفت تو ارباب و آقاى من هستى و هر چه بگويى به ديده منت انجام مى

توانم ترقى و رياست او را ببينيم لذا تو  ى گرفته و من نمىارباب گفت اين همسايه ما اخيرا پست مهم

بايد مرا بكشى و جسد مرا بر بالاى پشت بام خانه او بياندازى تا او را دستگيركرده و حداقل مدتى را 

 !در زندان باشد تا من كمى دلم خنك شود 

كه خود را در راه غلام گفت اين چه عملى است كه من بايد انجام بدهم و اين كمال حماقت است 

حسادت بكشتن بدهى و بعلاوه بعد از مردن ديگر براى شما سودى ندارد كه او در زندان باشد يا 

نباشد؟ اما اين شخص حسود بر دستور خود اصرار ورزيده و غلام نيزناچارا ارباب خود را كشته و 

را به جرم قتل دستگير  جسد او را بالاى پشت بام همسايه انداخت و مأمورين شهر نيز شخص همسايه



كرده و زندانى نمودند ولى غلام نزد قاضى رفته و ماجرا را براى او تعريف نمود و قاضى نيز حكم به 

 (4).آزادى غلام و شخص همسايه نمود 

 درمان حسادت

وشخص حسود بجاى حسادت، . از نظر عقل و شرع ، حسادت مرض روحى است كه بايد كنترل شود 

 .روى بياورد به غبطه و رقابت 
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در يك فضيلتى از او بالاتر است، او هم سعى كند با تلاش و زحمت خود را به او برساند  اگر ديگرى

دار ديگر بيشتر است، ديگرى بجاى  دار درآمدش از مغازه اگر يك مغازه. و حتى از او بالاتر رود 

 .هاى بهتر وجديدتر سالم براى كسب درآمد بيشتربيافتد  حسادت و خراب كردن او، بفكرروش

تنبل بجاى حسادت وتحقير ! است  همچنين اگر در كلاسى دانش آموزى زرنگ و ديگرى تنبل

و افراد ديگرى كه به يك نوعى نسبت به . زرنگ، بفكر اصلاح خود ورقابت بازرنگ بيافتد 

ى بياورند، همان طور كه امام حسين حسادت دارند بايد بجاى حسادت،به رقابت سالم رو هم

يعنى اى كاش ما هم  (4)«.خوريم  فرات مردم عراق غبطه مى ما نسبت به برنج وآب»: السلام فرمود عليه

نه اين كه خدا كند اين نعمت مردم عراق ازشان گرفته شود . مند بوديم  از اين نعمت مردم عراق بهره

 !و ديگر اين نعمت را نداشته باشند 
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‏بخل‏

 نكوهش بخل در قرآن و حديث

 : فرمايد قرآن كريم مى

منِ فَضْلِهِ هُوَ خيَْراً لَهمُْ بَلْ هُوَ شرٌَّ لَهمُْ سيَطَُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ    وَلاَ يَحسَْبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلُونَ بمَِا آتَاهمُُ اللّه »

 (4).«بمَِا تعَمَْلُونَ خبَِيرٌ    ميِراَثُ السَّماواَتِ واَلاْءرَْضِ واَللّه    هيَومَْ الْقيَِامَةِ وَللّ

ورزندگمان نكنند اين بخيل  آنانى كه نسبت به آنچه خداوند سبحان به آنان از فضلش داده بخل مى

قيامت اند روز  زيرا آنچه بخل نموده!بودن برايشان خير است بلكه خير نيست و اين شر است براى آنان

كنيد آگاه است  شود و براى خداست ميراث آسمانها و زمين و خدا به آنچه مى برگردنشان آويخته مى

 . 

 مذمت بخل

بخل به معناى دست بسته بودن و عدم تمايل به استفاده رساندن به برادران و خواهران خود از فضل و 

 هاى الهى است كه به او نعمت
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 .بخشد و دوست ندارد كسى از ثروت او استفاده كند وبهره ببرد بخيل نمى. داده شده است 



و اين خصلت به خاطر دلبستگى سخت و محكم به ماديات است كه در او بصورت بخل جلوه 

 . نمايد  مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .«اللّهم انى اعوذبك من البُخل»

 (4).برم  تو پناه مى خدايا از بخل به

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (2).«بخل، بدخلقى: در دل مؤمن دو خصلت جمع نشود»

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

نزد خداوند، بخيل از ظالم بدتر بود و خدا قسم خورده كه به عظمت و جلالم، بخيل را وارد بهشت »

 (4).«ننمايم

 : شاعر گويد

  خرد ندانست كسَ كو به ديگرى بگذاشت   بپوش، ببخش و بدانكه حاصل عمربخور،  

در شهرى مردى بود مالدار ولى بخيل كه دست كسى به غذاى او نرسيده و شامه روزگار : اند آورده

 بوى شورباى او نشنيده مصداق اين
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 : عرش

  گرببُرند دست نا پاكش   از بخيلى كه هست امساكش 

  !آيد از دست ممسكش بيرون   نيست ممكن كه نيم قطره خون 

چون موقع مرگش رسيد خواست بفهمد كداميك از پسرانش از جهت . اين مرد بخيل سه پسر داشت

خواسته از او پرسيد تو  اول پسر بزرگ خود را!بخل از خودش بخيل تر هستنداو را جانشين خود سازد

 !نان چگونه خورى؟ گفت نان با پنير خورم گفت برو كه بدبختى و تو را از دولت بهره نيست 

خورم گفت تو نيز  مالم و مى پسر دوم را طلبيد و گفت نان چگونه خورى؟ گفت نان به پنير مى

 .بدبختى و از سعادت بهره اى ندارى 

ه خورى؟ گفت من پنير را در خيال گذرانيده نان را با پنير پسر سومى را خواست و گفت نان چگون

 (4).تو پسر منى پس كليد اموال خود را به او داد !گفت آفرين . خورم  خيالى مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(2)«اتقوا الشح فانه اهلك منَ كان قبلكم»

 .از بخل بپرهيزيد زيرا بخل اقوام گذشته را نابود نمود 
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كرد و به او  پادشاهى كه به كمال سخاوت بود روزى با يكى از درباريان خود صحبت مى: اند آورده

 !مرا آرزوى آنست كه هزار هزار درهم به يك نفر ببخشم: گفت 

 .اين مقدار بسيار است و براى يك نفر زياد است: او گفت

 هم چطور است؟اگر نصف د: گفت

 . گفت اين مقدار نيز زياد است 

تو خود را محروم نموده و مرا از !خواستم اين بخشش را به تو نمايم اى بدبخت من مى: پادشاه گفت

 .سخاوت بازداشتى 

  بخل او جمله را فرو پوشد   مرد هر چند در هنر كوشد 

  در كريمان پاك دين آويز   از لئيمان تيره دل بگريز 

 تر از بخيل لبخي

به طرف بصره رفت تا با . بخيلى كوفى شنيد در بصره مرد بخيليست كه در اين صفت كامل است 

 .مصاحبت با او، اندازه بخلش را بيازمايد 

ام تا شما كه در اين صفت  من از راه دور به آرزوى همنشينى شما آمده: پس از ملاقات گفت

 .مشهورى مرا چيزى بياموزى

فعلا . اى اينك بر ما لازم است تو را ميهمانى كنيم  اى و از راه دور آمده سفر بردهچون رنج : گفت

 ميل به چه غذايى دارى تا تهيه كنم؟



 مدتها است كه آرزوى پنير تازه دارم اگر فراهم: مرد كوفى گفت

(249) 

 
 . شود بد نيست كه خيلى مشتاقم 

ه وارد پنير تهيه كند به دكان پنير فروش مراجعه بصرى ظرفى برداشته به بازار آمدى براى ميهمان تاز

از كوفه ميهمان عزيزى وارده شده و پنير تازه خواسته مايلم يك درهم پنير تازه خوب : كرده گفت

 .بدهى 

بخيل با خود انديشيد كه پس سرشير بهتر از پنير . پنيرى بدهم كه مانند سرشير باشد : مغازه دار گفت

 .ه بهتر را براى مهمان تهيه كنم است، جوانمردى آن است ك

. از دكان پنير فروش خارج شده به سرشير فروش مراجعه نمود از او نيز سرشير خوب درخواست نمود 

شود  باز گفت معلوم مى. سرشيرى برايت بياورم كه صافتر از روغن زيتون باشد : دكان دار گفت

 .روغن زيتون بهتر از سرشير است 

روغن صافتر از آب : فروشنده گفت. نموده و درخواست روغن خوب كرد به روغن فروش مراجعه 

از روغن ! شود آب زلال بهتر از روغن زيتون است اين طور كه معلوم مى: بخيل گفت. زلال دارم 

 .فروش جدا شده و گفت در خانه آب زلال خودم دارم 

مام بازار بصره را گشتم بهتر از ت: به منزل برگشته ظرف را پراز آب زلال نموده پيش مهمان نهاد گفت

 كوفى دست بخيل بصرى را بوسيده گفت. داستان را از اول تا آخر شرح داد . آب زلال چيزى نيافتم 

(251) 

 
 (4).دهم كه تو در اين فن از من استادترى  گواهى مى



 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(2)«زديك است و بدترين دردها بخل استبخيل از خدا مردم و بهشت دور بوده و به جهنم ن»
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‏فحش‏و‏ناسزا‏

 هاى زبان زشتى

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«وَقُولُوا قَوْلاَ سَديِداً    يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللّه »

 .رست بگوئيدتقوا پيشه كنيد وسخن استوار ود! اى مؤمنين

 :در روايت است

يَا أيَُّهَا  »خواستند سخنرانى كنند در ابتداى سخنرانى اين آيه را  آله مى و عليه الله هر موقع پيامبر صلى»

 (2).«فرمود تلاوت مى« وَقُولُوا قَوْلاَ سدَيِداً    الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللّه

 سخن سديد



 ؟سخن سديد واستوار چه گونه سخنى است

 در آن. سخنى است كه در آن دروغ، غيبت، سخن چينى نباشد
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حمايت از كفار . كشف اسرار مردم نباشد. براساس گمان وشك نباشد. تمسخر وتحقير وناسزا نباشد

 ...و.ومنافقين نباشد

افرادى را . ارا بگويد و با زبانش ايجاد محبت وصميميت كند تواند بهترين سخنه انسان با زبانش مى

 .با خدا راز ونياز نمايد ودهها كار مفيد انجام دهد . نصيحت كند . علم بياموزد . هدايت نمايد 

. اسرار ديگران را فاش كند . ايجاد دشمنى نمايد . ومى تواند با زبانش به كارهاى زشت سفارش كند 

 . نام بگويد ودهها گناه انجام دهد به ديگران ناسزا ودش

اى از انسانها به عادت زشت ناسزاگويى عادت كرده  عده. يكى از گناهان زبان، فحش وناسزا است 

گاهى عادت دارند به زير دستان خود . گاهى عادت دارند كه به همسر وفرزندانشان ناسزا بگويند . اند 

 . كنند  مقدسات وارزشهاى مردم ناسزا واهانت مىوگاهى پارا فراتر گذاشته و به . اهانت كنند 

 عوامل ناسزا گويى

 ـ عادت 4



 ـ عصبانيت 2

 ـ شوخى 4

 ـ مقابله به مثل 1

(253) 

 

 ـ مسائل سياسى وحزبى 1

 ـ مسائل اقتصادى 4

 ـ تربيت نادرست 7

 درمان ناسزاگويى

 ـ سكوت 4

 .ماند گناهان زبان در امان مىاگر انسان سكوت كند وتا ضرورت نشود حرف نزند از بسيارى از 

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

هرگاه ديديد كه مؤمن خاموش و باوقار است، به او نزديك شويد كه او به حكمت دست پيدا كرده »

 .(4)«است

 ـ تربيت صحيح از دوران كودكى 2

 .گويندوالدين بايد مواظبت كنند كه خود ناسزا نگويند وفرزندانشان هم ناسزا ن



 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 (2)«.فرزندان خود را احترام كنيد و ادب خوب به آنها بياموزيد »

 ـ رعابت ادب نسبت به ديگران 4
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  دورى گزين كه از همه بدنام تراست   زان كسَ كه نام خلق بگفتار زشت كشت 

 دشنام در آئينه احاديث

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

پرسيدند كه مگر كسى به پدر ومادرش دشنام ! كسى كه به پدر ومادرش دشنام دهد، ملعون است »

 (4)«.دهند  دهد، آنها هم به پدر ومادر او فحش مى شخصى به پدر ديگران فحش مى: دهد؟ فرمود مى

 :فرمود آله و عليه الله پيامبر صلى

 (2)«.فحش دادن به مؤمن مثل نزديك شدن به مرگ است»

 :السلام فرمود امام على عليه



شود كه پسَتان ورذلان بشما نزديك شده وافراد  از كلام زشت وناروا دورى كنيد كه باعث مى»

 (4)«.بزرگوار از شما بگريزند 

اين خاطر امام با او قطع رابطه كردند  به. السلام شنيد كه مسلمانى به غلامش فحش داد  امام صادق عليه

.(1) 

 :السلام فرمود امام صادق عليه
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 (4)«.فحش دادن ظلم است وظالم در آتش جهنم است»

 انواع فحش

 .ـ ناسزا به ناموس 4

 .كردن به اسم حيوان ـ خطاب 2

 .ـ به وسيله كاريكاتور ونقاشى اهانت كردن 4

 . . . ـ با اشاره توهين كردن و  1



  با كسَ مكن اى برادر من   پسندى هر بد به خود نمى 

  دشنام مده به مادر من   گر مادر خويش دوست دارى 

‏عيب‏جويى

شد كه نقاط ضعف و خلافهاى ديگران را يعنى انسان كنجكاو با.يكى از گناهان كبيره،عيبجوئى است

 .پيدا كند وكشف كند تا در نزد ديگران بازگو كند

شود واگر علاوه بر آن  اگر فقط بدمبال پيدا كردن عيب ديگران باشد گناه عيبجوئى برايش نوشته مى

 .شود  ،اين مطلب را براى ديگران نقل كند گناه غيبت هم به آن اضافه مى

تجسس در عيبهاى مردم و بازگو كردن اين عيبها براى ديگران دارند ، اگر نسبت  اينهائى كه عادت به

 به عيبهاى خود تأمل كنند،
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 .شوند كه خود داراى عيوب متعدد بوده و بايد خود را مداوا كنند  متوجه مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

نين نباشيد كه هركه به دنبال اين مطلب باشد، خداوند سبحان عيبهاى او را به دنبال لغزشهاى مؤم»

 (4)«آشكار كند

  بر ره زور وغيبه ننشيند   مرد بايد كه عيب خود بيند 



(2)اى عامى بل جهانبانى نه   تو اگر عيب خود همى دانى 
  

يد از خالق بياموزيم وعيب يكى از صفات خداوند سبحان ستارالعيوب بودن است وما كه بنده اوييم با

 .ديگران را بپوشيم و ظاهر نكنيم 

 :گويندفرمود السلام وقتى ديد كه حواريون از بوى متعفن مردارى سخن مى حضرت عيسى عليه

 (4)!چه دندانهاى سفيدى دارد»

 .« . وبا اين سخن فهماندند كه فقط عيوب افراد را نبينيد وخوبيهاى اورا هم نگاه كنيد

  كه بود كارمردم جاهل   مكن زخلق خداعيبجوئى  

  تاشودتيرگى زدل زائل   عيب خودبين چومرد روشن بين 
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  گوش كن پندناصح كامل   اى كه غفلت فراگرفته تورا 

  كه چومردان پاك وروشندل   گفت احمدخوشا بحال كسى 

  ليكن از عيب ديگران غافل   ئم به عيب خود مشغولهست دا 

 :السلام فرمود اميرالمؤمنين على عليه



 (4)«.از عيب جويان دورى كنيد كه دوستانشان هم از آنها در امان نيستند »

 پوشاندن عيوب ديگران

خود انسانهاى كريم وبزرگوار اگر از عيوب ديگران هم مطلع شوند، آن را ناديده گيرند و وظيفه 

 .دانند كه عيبهاى ديگران را بپوشند وآبروى ديگران را حفظ كنند 

 :خداوند سبحان در قرآن كريم در سوره حجرات دستور داده كه

 .(2)«وَلا تَجسََّسُوا  »

 . يعنى در جستجوى عيب ديگران نباشيد 

(3)زعيب كسان برنگويد بسى   چو عيب تن خويش داند كسى 
  

 :فرمايد مى السلام امام صادق عليه

 هاى در عيب رفيقت تعجيل نكن شايد خدا او را بيامرزد وبر عيب»
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 .(4)«خود ايمن نباش شايد به خاطر آن عذاب شوى

  كه تواى دوست عيب خودندانى   توانى مكن عيب كسان تا مى 



  وگربينى بپوشان بهتراى يار   اديده اقرارمده برعيب كسَ ن 

  خدا را شدسزاى عيب پاكى   كه توهم عيب دارى عيبناكى 

  ! وگرگويدكسى گو زين سخن بس   مكن مدح خود وعيب دگركس 

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(2)«!بيند  بيند ولى استخوان را در چشم خودش نمى بعضى از شما خار را درچشم ديگران مى»

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(4)«!هر كه عيب برادرش را بپوشاند، گويا دختر زنده بگورى را زنده كرده است »

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(1)«هر كه عيب برادرش را ببيند ولى آنرا بپوشاند، خدا در قيامت عيبش را بپوشاند

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 به دنبال عيوب مؤمنين نباشيد كه هركه اين گونه باشد، خدا به»
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 .(4)«!اش باشد  شود اگرچه در دل خانه دنبال عيبش باشد وهركه خدا به دنبال عيبش باشد، رسوا مى

 :السلام فرمود امير مؤمنان على عليه

 «.كسى كه از عيب خود مطلع نباشد، ازبزرگترين گناهان است »
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‏دروغ‏گويى‏

 زشتى دروغ گويى در قرآن وحديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«لاَ يَهدِْى منَْ هُوَ مسُْرفٌِ كَذَّابٌ    إِنَّ اللّه »

 .كند كسى كه اسراف كننده و بسيار دروغگو است  تى كه خدا هدايت نمىبدرس

شود بسيار مورد  دروغ گفتن چون خلاف طينت پاك آدمى است و باعث انحراف به سوى بديها مى

 .نكوهش و مذمت قرار گرفته است

 :آله فرمود و عليه الله در روايت است كه پيامبر صلى

 .(2)«يهدى الى النار ايّاكم والكذب فانَّ الكذب فجور»



 .كشاند  بر حذر باشيد از دروغ زيرا گناهى است كه انسان را به آتش جهنم مى

 :فرمايد قرآن كريم مى
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 .(4)«يَشْهدَُ إنَِّهمُْ لكََاذبُِونَ    واَللّه »

 . ويند دهد كه منافقين دروغگ بدرستى كه خدا شهادت مى

 انواع دروغ

 :انواع دروغ به شرح زير است

 :ـ دروغ بر خداوند، پيامبر و امامان 4

ها قرار دارد وزشتى  السلام كه در راس دروغ آله و امامان عليه و عليه الله دروغ بر خداوند و پيامبر صلى

 .كند آن از همه بيشتر است و اين نوع دروغ، روزه را باطل مى

 :باره فرمودقرآن كريم در اين 

 .(2)«كَذبِاً   ومَنَْ أَظْلمَُ مِمَّنِ افْترَى عَلى اللّه »



 . بندد  تر است از كسى كه بر خدا از روى دروغ افترا مى چه كسى ظالم

 :ـ شهادت دروغ 2

 :آله در اين باره فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .(4)«شاهد الزور كعابد الوثن»

 .عبادت كننده بت است كسى كه شهادت دروغ بدهد، مثل 
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 :ـ قسمّ دروغ  4

 :فرمايد آله مى و عليه الله پيامبر صلى

گويد از جمله آنها كسى كه سوگند دروغ  يك دسته هستند كه روز قيامت، خدا با آنان سخن نمى»

 .(4)«خورد يش مىبراى فروش كالا 

فرمود موسى ع گفته است كه قسم دروغ .حواريون از حضرت عيسى ع درخواست نصيحت كردند

 (2).گويم نه قسم دروغ ونه قسن راست بخوريد نخوريد ولى من مى

 :ـ دروغ در وعده 1



 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

 .(4)«واليوم الاخر فليفَِ وعده  من كان يؤمن باللّه»

 .كسى كه به خدا و روز جزا ايمان دارد بايد به وعده اش وفا كند 

 :هاى دروغ  ـ شوخى 1

 :السلام فرمود امام حسين عليه

 .«اتقوالكذب الصغير منه والكبير فى كل جدَِّ وهزل»

 (1).بپرهيزيد از دروغ چه بزرگ آن چه كوچك آن در هر شوخى كه باشد 

غ كه منشاء بسيارى از شايعات همين نقل نمودن دروغ است نقل كردن و نوشتن و گوش دادن به درو

 . 

 شرمندگى دروغگو لاف زن
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. كشيد  نشست و قليان مى شخصى قبل از ظهر هر روز كنار درخانه خود فرشى پهن كرده و مى: گويند

 .شدند  نشستند و بخوردن چاى و قهوه مشغول مى نزد او آمده و با او مىبعضى از اهل محل نيز به 

. ديشب جاى شماها خالى بود : كشيد گفت آن مرد يكى از روزها در حالى كه دست بر سبيل خود مى

عيالم براى ما ته چين پلو پخته بود آنقدر اين غذا چرب بود كه نتوانستم همه اش را بخورم لذا قدرى 

راى امروز صبح به عنوان صبحانه خوردم آنقدر اين غذا چرب بود كه سبيل ما را چرب را گذاشتم ب

 !كرده است

اى كه امروز صبح  آن دنُبه! آقا جان، آقا جان : هاى كوچك او دويده و گفت در اين ميان يكى از بچه

 ! !سبيلت را با آن چرب كردى گربه آمد و آنرا برد 

 آثار زشت دروغ

 . است ـ سرچشمه نفاق  4

 .كند ـ اساس ايمان را خراب مى 2

 :السلام فرمود امام پنجم عليه

 .(4)«انّ الكذب هو خراب الايمان»

 .دروغ يعنى نابود كردن ايمان است 

 . كشاند  ـ دروغ انسان را به كفر مى 4

 . اعتبارى دروغگو است  ـ دروغ باعث بى 1

 :السلام فرمود امير مؤمنان على عليه



 .(2)«ب قلتّ الثقة بهمن عرف بالكذ»
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 .شود  كسى كه معروف به دروغ گويى شود اطمينان به او كم مى

 هاى دروغ گويى ريشه

 .ـ احساس حقارت و خود كم بينى 4

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اكرم صلى

 .(4)«لا يكذب الكاذب الا منِ مهانة نفسه»

 .نمايد  ر به خاطر آن كه در خود احساس پستى مىگويد مگ دروغگو، دروغ نمى

 . ـ ترس از جريمه و مجازات  2

 ـ دورويى و نفاق  4

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(2)«يَشْهدَُ إنَِّهمُْ لكََاذبُِونَ    واَللّه »

 . دهد كه منافقين دروغگويند  بدرستى كه خدا شهادت مى



 . و از طرف رؤسا و فرماندهان به زير دستان ـ فشار زياد از طرف پدر و مادر به فرزند  1

 . شود  ـ دروغ پدر و مادر و مربيان باعث عادت كودك به دروغ مى 1

 .ـ شوخى دروغ براى خوشحال كردن ديگران  4

 :السلام درباره دروغ فرمود امام پنجم عليه

ست و دروغ گفتن از خداوند سبحان براى كارهاى بد، قفلهايى قرار داده كه كليد آن قفلها دروغ ا»

 .(4)«شراب خوردن بدتر است
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 :كند آله روايت مى و عليه الله السلام از رسول خدا صلى امام باقر عليه

 .(4)«اقل الناس مروّة من كان كاذبا»

 . اشد ترين مردم كسى است كه دروغگو ب كم مروت

 :فرمايد آله در رابطه با سوگند دروغ مى و عليه الله پيامبر اكرم صلى



اى در آن دروغ وارد كند نقطه سياهى در قلبش  خورد اگر به اندازه پرپشه كسى كه به خدا قسم مى»

 .(2)«ماند شود كه تا روز قيامت مى پيدا مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اكرم صلى

عذر دروغ گويد هفتاد هزار فرشته به او لعنت نمايند و چون از قبر در آيد بدبو بود و  ىهر گاه مؤمن ب»

 .(4)«بوى او به عرش رسد و حاملان عرش او را لعنت كنند

 :السلام فرمود حضرت عيسى عليه

 .(1)«رود كسى كه دروغش زياد شد نورش مى»

 :السلام فرمود امام ششم عليه

كند  گويد و به خاطر آن خداوند سبحان او را از نماز شب محروم مى بدرستى كه دروغگو دروغ مى»

 .(1)«شود و هر گاه از نماز شب محروم شد رزق حلال بر او حرام مى

 :السلام فرمود امير مؤمنان على عليه

 .(4)«راست گفتن، امانت و دروغ گفتن، خيانت است»
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 :شاعر گويد

  ميان كباير دروغ است آه   چه از شرك بگذشت كمتر گناه 

  كه باشد رخت درد و گيتى سياه   مگردان زبانت بگرد دروغ 
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‏مسخره‏كردن‏

 ديثنكوهش مسخره كردن در قرآن و ح

 :فرمايد قرآن كريم مى

عَسَى أَن يَكنَُّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لاَ يسَْخرَْ قَومٌْ منِ قَومٍْ عسََى أَن يكَُونُوا خيَْراً مِنْهمُْ وَلاَ نسَِاءٌ مِن نسَِاءٍ  »

لاسمُْ الْفسُُوقُ بعَدَْ الايمَانِ وَ منَ لمَْ يَتبُْ خيَرْاً مِنْهنَُّ وَلاَ تَلْمزُِوا أنَفسَُكمُْ وَلاَ تنََابزَُوا بِالالْقَابِ بِئسَْ ا

 (4)«فَأُولئكَِ همُُ الظَّالمُِونَ 

نبايد گروهى از شما گروهى ديگر را مسخره كند، بسا كه اينان بهتر از آنان باشند و نيز ! اى مؤمنان

كديگر عيب مجوييد و به نبايد زنانى زنان ديگر را مسخره نمايند، بسا اينها بهتر از آنان باشند و از ي



هاى كفرآميز بگذاريد و كسانى  هاى ناپسند ندهيد، بسيار بد است كه پس از ايمان نام همديگر لقب

 .اند خود ستمكارند كه توبه نكرده

در اين آيه به بعضى از بيماريهاى روحى كه بعضى دچارند و باعث اختلال در جامعه مسلمين وايجاد 

 .د اشاره كرده است شو دشمنى بين مسلمانان مى

 بيمارى مسخره كردن ديگران، خطاب كردن ديگران به نامهاى 
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 .زشت

وقتى شخصى يا . شود به دليل گناهان فوق است  هايى كه بين افراد ايجاد مى بسيارى از دشمنى

ر ديگران رابه نامهاى زشت، اگ. شود  گروهى را مسخره كردند باعث عكسَ العمل طرف مقابل مى

اگر به كارهاى ديگران با عينك تيره . شود  صدا زدند با عث ناراحتى افراد وايجاد دشمنى مى

واگر به دنبال بردن آبروى ديگران . شوند  بدگمانى نگاه كنند، دشمنانشان فراوان ودوستانشان كم مى

ومهربانى رخت بربسته وجاى آن،  از راه غيبت وفاش كردن عيوب آنها باشند، برادرى وصميميت

 . شود  نفاق ودشمنى وتفرقه حاصل مى

 مسخره كردن ديگران

 .از گناهان زبان، مسخره واستهزاء ديگران است 

 . شود  جهت ناپسند است كه باعث توهين به ديگران مى مسخره كردن از اين



 هاى مسخرگى ريشه

 ـ دشمنى وكينه 4

 ـ تكبر 2

 ـ تحقير كردن 4

 ى ومزاحـ شوخ 1

 ـ سفاهت ونادانى 1

 :فرمايد السلام مى اميرالمؤمنين على عليه

 .(4)«مسخرگى، تفريح سفيهان وكار نادانان است»
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 ـ حقارت نفس وخودكم بينى 4

 :فرمايد السلام مى امام صادق عليه

 .(4)«نمايد ترين مردم شخصى است كه به مردم توهين مى ذليل»



از اقوام گذشته، پيامبران  همان طور كه عده اى. ى مسخره كردن در مورد مسايل اعتقادى است گاه

 . كردند  خدا را مسخره مى

مانند مسخره كردن بعضى از مردان و زنان پولدار، . گاهى مسخره كردن در مورد مسايل مالى است 

 .فقيران وافراد بى بضاعت را 

 :فرمايد مى آله و عليه الله پيامبر اكرم صلى

كسى كه مؤمنى را ذليل كند و يا به خاطر فقرش او را تحقير نمايد، خداوند سبحان او را در كنار پل »

 .(2)«سازد جهنم رسوا مى
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 4/244السلام  مسندامام رضا عليه.  2

(271) 

 
‏سوء‏ظن‏

 در قرآن و حديث نكوهش‏سوء‏ظن

 :فرمايد قرآن كريم مى

بَعْضُكمُ بَعْضاً ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اجْتنَبُِوا كثَِيراً منَِ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتبَ يَ »

 .(4)«رَحيِمٌ  تَوَّابٌ   اِنَّ اللّه   أيَُحبُِ أَحدَُكمُْ أَن يَأكُْلَ لَحمَْ أَخيِهِ ميَتْاً فكََرِهتْمُُوهُ واَتَّقُوا اللّه



از سوء ظن به هم وبدگمانى به يكديگر دست برداريد و به دنبال برملا كردن عيبهاى هم ! اى مؤمنين 

اش را بخورد يقيناً  نباشيد و غيبت همديگر را نكنيد آيا يكى از شما دوست دارد گوشت برادر مرده

 .و مهربان استپذير  آيد پس تقوا پيشه كنيد كه حقيقتاً خداوند توبه بدتان مى

 سوء ظن و از بين رفتن روابط اجتماعى

حسُن ظن به پيشرفت كارها وايجاد . انسان در روابط خانوادگى واجتماعى بايد داراى حسُن ظن باشد 

 .كند  محبت بين خانواده وجامعه كمك مى

 . شود  ولى سوء ظن باعث از بين رفتن روابط سالم اجتماعى مى
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و يا ديگران را بدون . معناى سوءظن آن است كه كارها واعمال ديگران را برعليه خود حمل كنيم 

 . علم ويقين، متهم نمائيم 

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اجْتنَبُِوا كثَِيراً منَِ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ  »

 .«از بسيارى از گمانها دورى كنيد كه بعضى از گمانها گناه است! نين اى مؤم»

 :فرمايد آله مى و عليه الله پيامبر اكرم صلى

 (2)«.خداوند، سوء ظن به مؤمن را حرام كرده است»



سوء ظن در مسائل سياسى باعث خرابى . هر چه دائره سوء ظن وسيع ترباشد گناه وفسادش بيشتر است 

 . شود  ىكشور ومملكتى م

 . كند  سوءظن در مسائل كارى وشغلى مشكلات زيادى ايجاد مى

 . شود  سوء ظن در مسائل خانوادگى به اختلافات خانوادگى منجر مى

 . شود  وخلاصه سوءظن در موارد مختلف باعث ضرر وزيانهايى مى

ذاشت و اش را باسگ تنها گ روزى كودك در گهواره. . شخصى سگ باوفايى داشت : نقل شده كه

اش خونى بود، باستقبال  وقتى به منزل برگشت، سگ درحالى كه پوزه. از خانه اش خارج شد 

 .لذا سگ را كشت . مرد خيال كرد كه سگ به كودك او آسيبى وارد كرده است . صاحبش آمد 

ميد اى را مشاهده كرد وفه امّا وقتى وارد منزل شد، كودك را سالم ديد و در كنار گهواره مارى مرده

 كه مار قصد آسيب رساندن به كودك را 
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مرد آنچنان پشيمان شد كه تا سه روز . داشته ولى سگ باوفا مانع شده و با او زد وخورد نموده است 

 .كرد ريخت واظهار پشيمانى مى بربالين سگ مرده اشك مى

 دشمنان خيالى



افراد داراى سؤء ظن داراى اضطراب بوده وكمتر در . كند  ن دشمنان خيالى انسان را زياد مىسوء ظ

 . باشند  آرامش مى

مثلاً زنانى كه به شوهران خود سوء ظن دارند اكثر اوقات فكرشان ناآرام بوده لذا دچار بيماريهاى 

 .شوند  روحى مى

شوند  دارند، دچار ناراحتى اعصاب مى همچنين مردانى كه بدون جهت نسبت به همسرشان سوء ظن

 .دهند  وآرامش خود را از دست مى

 سوء ظن به خدا

 :فرمايد السلام مى امام صادق عليه

كند، به خدا سوء ظن دارد؛ زيرا خداوند سبحان وعده  كسى كه به خاطر مشكلات مالى ازدواج نمى»

 (4)«.دهم  داده است كه رزق بندگانم را مى

 درمان سوء ظن

تا انسان يقين به بدبودن حركتى نكرده . رين درمان، حمل كردن كارهاى ديگران برخوبى است بهت

 . آنرا برخوبى وخير حمل نمايد 
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 . كند  همچنين فاصله گرفتن از افراد داراى سوءظن نيز به مداواى اين درد كمك مى



 ياتسوء ظن در آينه روا

 :فرمايد آله مى و عليه الله پيامبر اكرم صلى

 (4).«به برادرانتان گمان خوب داشته باشيد تا دچار صفاى دل وپاكى طبع گرديد»

 :فرمايد السلام مى اميرالمؤمنين على عليه

پس آنچه را باگوش شنيدى چنانچه باچشم هم ديدى . بين حق و باطل چهارانگشت فاصله است »

 (2)«.راست وحق است 

 :فرمايد السلام مى امام على عليه

توانى  و تا زمانى كه مى. اعمال برادرت را تا دليلى برخلافش نيافتى، بر نيكوترين وجه حمل نما »

 (4)«.سخن مؤمن را بر خوب حمل كنى، هرگز نسبت به سخن مؤمن گمان بد مبر 

 :السلام فرمود امام صادق عليه

پندارد  بيند پاك وخوب مى وسالم بودن دل است كه هركه را مىاصل حُسن ظن از سالم بودن ايمان »

 (1)«.دهد  واحتمال حيا وامانت وصيانت وراستى به او مى

 اى ظريف نكته
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وء ظن در مأمورين اطلاعات و در مورد روابط خارجى با كشورهاى ديگر و در مسائل نظامى بايد س

آن كه اشكال دارد سوء ظن در داخل . باشد ونه تنها اشكال ندارد بلكه لازم واجب وضرورى است 

كند  ضررها وارد مى. . . جامعه كوچك يا بزرگ مسلمانان است كه به وحدت، صميميت وپيشرفت و 

 . 

(275) 

 
‏سخن‏بدون‏عمل‏

 نكوهش سخن بدون عمل در قرآن وحديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفعَْلُونَ    كَبرَُ مَقتْاً عِندَ اللّه* يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لمَِ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفعَْلُونَ  »

 .شود  كه خدا از اين حرف شماخشمناك مى! كنيد نزنيد  حرفهايى كه به آن عمل نمى! اى مؤمنين 

 انطباق قول و عمل

زنند و در مرحله عمل، درجا زده وبقولشان عمل  دهند وحرفهايى مى بعضى از مسلمانان قولهايى مى

كنيم  گفتند اگر دوباره جنگى دربگيرد فرار نمى اى از مسلمانان در صدراسلام، مى مثلا عده. كنند  نمى

 . در جنگ بعدى باز فرار نمودند ولى ! 



وقتى ! دهيم  اى گفتند اگر بدانيم، بهترين عمل چيست آنرا انجام مى يا قبل ازآمدن حكم جهاد، عده

بهترين عمل، ايمان خالص و جهاد است، به قولشان : حكم جهاد نازل شد وخداوند سبحان فرمود كه

  .عمل نكردند و از شر كت در جهاد شانه خالى نمودند 
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اى از افراد است كه ادعاهايى كرده ولى اعتمادى به آنها نيست زيرا  و اين يك عيب بزرگ براى عده

 .در حالى كه بايد قول وعمل باهم انطباق داشته باشد . احتمال عمل نكردن به حرفشان است 

 رطب خورده منع رطب كى كند؟

آله آورد تا حضرت او را از خوردن خرما كه برايش مضر  و عليه الله مبر صلىزنى كودكش را نزد پيا

: بود، باز دارد ولى پيامبر به روز ديگر محولّ كرد و روز بعد كودك را از خوردن نهى فرمود و گفت

خواهد ديگران را  ديروز نگفتم زيرا خود خرما خورده بودم و كسى كه خود خرما خورده چگونه مى

 آن نهى كند؟ از خوردن 

 .اين داستان درباره اهميت انطباق قول با عمل است 

 نمايند؟ كشند ولى بيماران خود را از كشيدن سيگار نهى مى يا پزشكانى هستند كه خود سيگار مى

كنند ولى خداى نكرده خود يا منسوبين به آنها  يا واعظانى كه مردم را به دورى از دنيا دعوت مى

 . دنياطلب هستند 



كرد ولى خود  يند شخصى كنار جاليز خيارى ايستاده بود و مردم را از خوردن خيار نهى مىگو

 .خورد مى

 خورى؟ چرا خودت مى: از او پرسيدند

 !خورم نه براى حرام بودنش  من براى خنك بودنش مى: گفت

 اول خودت بخوان

 !خواند  زنم نماز نمى: همچنين نقل شده مردى به يك نفر روحانى گفت

 !او را به بهشت بشارت بده، شايد بخواند : انى گفتروح

(277) 

 

 .خواند  بشارت دادم ولى نمى: گفت

 !او را از جهنم بترسان : روحانى گفت

 .خواند  ترساندم ولى نمى: گفت

 حرفش چيست؟: روحانى گفت

 !گويد اول خودت بخوان تامن هم بخوانم  مى: گفت

 .!گويد  راست مى: روحانى گفت

 .باشد  ن به نذرها نيز مصداق آيه مذكور مىعمل نكرد



 عالم بى عمل

و معمولا مردم از آدمى . در روايات، عالم بدون عمل به درخت بدون فايده و ميوه تشبيه شده است 

 .آيد  كند بدشان مى كه به حرفش عمل نمى

است كند، هم مبغوض خالق  گويد عمل نمى ماند و به سخنى كه مى پس آدمى كه سر حرفش نمى

 . وهم مبغوض مخلوق 

گويد نه سخنان نادرست وبى پايه كه اصلا  مراد از عمل كردن به سخن، سخن درستى است كه مى

 . نبايد به آنها عمل كند 

(278) 

 
‏فاش‏كردن‏سر‏ّ

 نكوهش افشاى سرّ در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«واَلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتكِمُْ وَأَنتْمُْ تعَْلمَُونَ    يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لاَتَخُونُوا اللّه »

 «!به خدا و رسول و پيمانهايتان خيانت ننمائيد ! اى مؤمنين »

 :السلام فرمود امام صادق عليه

 .(2)«كسى كه اسرار ما را فاش كند، گويا ما را به قتل رسانده است»

 :فرمود« كشند پيامبران را به ناحق مى» السلام در تفسير آيه امام صادق عليه



 (4)«.پيامبران را با شمشير نكشتند، بلكه اسرار آنان را فاش كردند و آنها كشته شدند ! بخدا سوگند »

 افشاى اسرار

 .است  از گناهان زبان فاش كردن سرّ است در حالى كه حفظ اسرار ديگران از خصوصيات خوب

 . مؤمن به عورت تعبير شده است در سخنان بزرگان دين، از اسرار 
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يعنى همان طور كه حفظ عورت از نگاه ديگران واجب ولازم است، حفظ اسرار مؤمن نيز لازم 

 . باشد  مى

 انواع اسرار

 خانوادگىـ اسرار  4

 ـ اسرار نظامى 2

 ـ اسرار اقتصادى 4

 ـ اسرار علمى 1



 ـ اسرار سياسى 1

 ـ اسرار مذهبى ودينى 4

 ـ اسرار فرهنگى 7

تر بوده وگاهى افشاء آنان باعث از بين رفتن جان صدها نفر  رازها واسرار نظامى و سياسى از بقيه مهم

 .كننده بسيار بزرگ است  لذا در اين موارد جرم افشا. وشكست حكومتى خواهد شد 

 افشاى خبر حمله به دشمن

شد و  در يكى از جنگهاى صدر اسلام، وقتى كه سپاه اسلام براى يورش به مشركين مكه آماده مى

آله دستور داده بود تا خبر اين حمله محرمانه بماند، يكى از مسلمانان خبر اين  و عليه الله رسول خدا صلى

 .داد حمله رابه ابوسفيان اطلاع 

 : در اين مورد اين آيه نازل شد

 .(4)«واَلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتكِمُْ وَأَنتْمُْ تعَْلمَُونَ    يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لاَتَخُونُوا اللّه »

(281) 

 
 «!به خدا و رسول و پيمانهايتان خيانت ننمائيد ! اى مؤمنين »

 حافظين اسرار

السلام به نزد مردم كوفه آمد، توسط مأمورين دشمن  سفير امام حسين عليهوقتى قيس بن مسهر، 

وقتى او را دستگير كردند، براى اين كه اسرار امام را فاش . محاصره شد، نامه امام را پاره كرد وخورد 

 .كند، او را شكنجه كردند ولى او لب به سخن نگشود وعاقبت او را به شهادت رساندند



كرد عده زيادى از آنها هرگز  انقلاب وقتى كه ساواك افراد انقلابى را دستگير مىدر دوران قبل از 

 .كردند لب به كشف اسرار مبارزان باز نمى

شد حاضر به  شد هرچه به وسيله صداميان شكنجه مى اى اسير مى در دفاع مقدس نيز وقتى رزمنده

 .تقامت، به شهادت رسيدنداى به خاطر اين اس و عده.شد گفتن اسرار نظامى براى آنان نمى
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‏چشم‏چرانى‏

 نكوهش چشم چرانى در قرآن و حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

وَقُل * نَ خبَِيرٌ بمَِا يَصْنعَُو   قُل لِّلمُْؤمْنِيِنَ يغُُضُّوا منِْ أبَْصَارِهمِْ ويََحْفظَُوا فرُُوجَهمُْ ذلكَِ أَزكَْى لَهمُْ إِنَّ اللّه »

 (4)«لِّلمُْؤمْنَِاتِ يَغْضُضنَْ منِْ أبَْصَارِهنَِّ ويََحْفَظنَْ فرُُوجَهنَُّ 

به مردان مؤمن بگو چشم خود را بر حرام ببندند وعورت خوداز حرام حفظ كنند كه اين ! اى رسول »

ام ببندند مسئله براى پاك پودنشان لازمتراست و به زنهاى مؤمنه هم بگو كه چشمهاى خود را برحر

 .«. . .وعورت خود را از حرام حفظ كنند 

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى



كه هر كه چشم . هيچ وسيله براى پاكى به اندازه پاك بودن چشم وبستن آن بر روى حرام نيست »

 .(2)«دهد خود را بر حرام بست، خدا به دلش توفيق مشاهده عظمت الهى را مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اكرم صلى

هر كه چشمش را از حرام پرُ كند، خداوند سبحان روزقيامت چشمش را از آتش پركند، مگر اين كه »

 توبه كند و ديگر عمل حرام 
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 .(4)«راانجام ندهد

 :فرمايد السلام مى اميرالمؤمنين على عليه

 (2)«.رمان زياد باشد، فكرش دائماً مشغول خواهد بود هر كه نگاهش به نامح»

خلاصه اين دستور اين است كه زن ومرد نبايد به يكديگر خيره شوند، نبايد چشم چرانى كنند، نبايد 

 .هاى مملوّ از شهوت به يكديگر بدوزند، نبايد به قصد لذّت بردن به يكديگر نگاه كنند  نگاه

راى زنان مقرر فرموده است وآن اين است كه بدن خود را از خداوند سبحان يك وظيفه خاص هم ب

مردان بيگانه پوشيده دارند و در اجتماع به جلوه گرى ودلربايى نپردازند، به هيچ وجه وهيچ صورت و 

 .اى كارى نكنند كه موجبات تحريك مردان بيگانه را فراهم كنند  با هيچ شكل و رنگ و بهانه

 چشم و بيشترين گناهان



و در سخنان بزرگان . شود  نسان از اعضايى است كه بيشتر گناهان به سبب و وسيله آن انجام مىچشم ا

 .دين آمده كه هركه بتواند چشم خود را كنترل نمايد، از بسيارى از گناهان خود را دور نموده است 

ف مرد چه از طر. يكى از گناهان چشم، چشم چرانى وهيز بودن ونگاههاى شهوانى به نامحرم است 

 .نسبت به زن نامحرم وچه از طرف زن نسبت به مرد نامحرم 

آله ، جوان عربى در كوچه مشاهده كرد كه زن جوانى از  و عليه الله در زمان پيامبر صلى: آمده است كه

 اين جوان شروع به چشم چرانى به ! آيد  روبرو مى
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به طورى كه حواسش پرت شد ومتوجه استخوانى كه در سوراخ ديوار فرو شده بود، نشد  زن نمود

 !اش اصابت كرد وخون جارى شد  واستخوان به گونه

 .جوان با همين حالت نزد پيامبر به عنوان طبيب الهى رفت وماجراى اين حادثه را گفت 

 .(4)تهمانا نگاه به نامحرم تيرى از تيرهاى شيطان اس: حضرت فرمود

بردارى است كه همه صحنه هارا علاوه برنشان دادن به مغز  چشم انسان مانند دوربين بسيار قوى فيلم

كند وبسيارى از خوابها ورؤياها و حتى تصورات آدمى از جهان به  در همان آن، در حافظه ذخيره مى

 . گردد  همين تصاوير باز مى



ان در گردش است، اگر در خواب جنُب و محتلم جوانى كه از صبح تا شب چشمش به دنبال زيباروي

 .شود وخوابهاى شيطانى ببيند، طبيعى است 

السلام داشته باشد اگر در  و هرگاه روز با خوبان و صالحان همنشين باشد وتوسلات به معصومين عليهم

 . و زيارتگاه اولياء خدا را ببيند، باز طبيعى است ( عج)خواب، امام زمان

 برود هر كه گناه كرده

موقع دعا، . السلام بايارانش براى دعاى طلب باران از شهر خارج شدند  روزى حضرت عيسى عليه

 .همه بجز يك نفر بازگشتند . هر كه گناهى مرتكب شده برگردد : السلام گفت عيسى عليه
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 اى؟ توگناهى مرتكب نشده: حضرت به او گفت

ين كه روزى در حال عبادت بودم كه زنى از مقابلم عبور كرد و من ناخواسته به خير بجز ا: گفت

ناگاه به خود آمدم وبه خاطر اين كار زشتم، چشم خود را درآوردم وبطرفى . تماشاى او مشغول شدم 

 !كه زن رفت بود، پرتاب كردم 

السلام  كرد و عيسى عليهاو دعا ! پس تو دعا كن تا من آمين گويم : السلام فرمود حضرت عيسى عليه

 (4)«.آمين گفت و باران آمد 

 پاكى چشم



لذا وقتى دختر شعيب . هاى پاكى چشم، دورماندن چشم از نگاههاى شهوانى است  يكى از نشانه

پدرم تورا به خانه دعوت كرده ومرا فرستاده تا تورا : السلام آمد وگفت السلام نزد موسى عليه عليه

 .راهنمايى كنم 

ما خاندانى هستيم : السلام چند قدمى به دنبال دختر رفت بعد ايستاد و به دختر شعيب گفت يهموسى عل

روم وتو از پشت سر بيا و هر كجا نياز به راهنمايى  پس من جلو مى. كنيم  كه به پشت سر زن نگاه نمى

 (2)!شد، با انداختن سنگ علامت بده 

 . واگر دل گرفتار شد، سر به رسوائيها خواهد زد  ايم اگر چشم را كنترل نكنيم، دل را گرفتاركرده

  هرآنچه ديده بيند دل كند ياد   زدست ديده ودل هردو فرياد 

  زنم برديده تا دل گردد آزاد   بسازم خنجرى نيشش زفولاد 

 .هاى بزرگ وطولانى به ارمغان آورده است  چه بسيار نگاههاى كوتاهى كه بدبختى

 گاه شروع شده وعاقبت در مدت كوتاهى با هايى كه با يك ن ازدواج

 

 . جوانان و گناهان كبيره .  4

 21/433جوانان و گناهان كبيره ـ وسائل الشيعة.  2
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 «.شود  يك نگاه ديگر به طلاق كشيده مى

 پاداش كنترل چشم



ت و هركه به نامحرمى برخورد وبراى رضاى الهى، چشم خود را از او برگرف: در روايت است كه

واگر زن باشد از )آورند ديگر نگاه نكرد، اگر مرد باشد در همان ساعت، حورالعينى بازدواجش در مى

واگر براين صفت خوب مداومت كند، خداوند سبحان ( كنند نعمتهاى بهشت برايش ذخيره مى

 .(4)كند چشاند وملكوت خود را بردلش باز مى شيرينى مناجاتش را به او مى

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اكرم صلى

 .(2)«سخت است غضب خدا بر زن شوهردارى كه چشمش را از حرام پر كند»

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اكرم صلى

 .(4)«كسى كه به عورت ديگرى نگاه كند، ملعون است»

 :آله فرمود و عليه الله پيامبر اكرم صلى

است كه به عورت كسى نگاه كنم و يا كسى به عورت اگر از آسمان بيافتم و دو نيم شوم برايم بهتر »

 .(1)«من نگاه نمايد

 

 

 434. / 21وسائل .  4

 74/444جوانان و گناهان كبيره ـ بحارالانوار.  2

 71/49بحارالانوار.  4

 71/49بحارالانوار.  1
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 اسراف و تبذير 

‏نكوهش‏اسراف‏و‏تبذير‏در‏قرآن‏و‏حديث

 :فرمايد قرآن كريم مى

 .(4)«وَ الَّذِينَ إذِاَ أَنفَقُوا لمَْ يسُرِْفُوا وَلمَْ يَقْترُُوا وكََانَ بَينَْ ذلكَِ قَوَاماً  »

كنند، اسراف نكرده وبخل هم نورزيده بلكه حدوسط را  مؤمنين آنانى هستندكه وقتى خرج مى»

 «.كنند  رعايت مى

خود، بايد غذا . . . رفت وآمدو آدمى در شبانه روز براى رفع احتياجات خوراكى وپوشاكى، جنسى، 

ومركب سوارى داشته باشد  براى خوردن ولباس براى پوشيدن وهمسربراى آرامش ورفع غريزه جنسى

 . 

تواند از اين نعمتها استفاده كند؟ حد واندازه خوردن  انسان بعنوان خليفه خدا در زمين تا چه حد مى

 مشروع استفاده كند؟ لباس تا چه اندازه؟تواند از غريزه جنسى  چقدر است؟ تا چه اندازه مى

 اسراف نكنيد

 خداوند سبحان در قرآن كريم اندازه آن را معين كرده وفرموده 

 

 .47سوره فرقان، آيه .  4
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 : است كه

 (4)«وكَُلُوا وَاشْربَُوا وَلاَ تُسرِْفُوا إنَِّهُ لايَُحبُِّ الْمُسرِْفِينَ  »

 «.ف نكنيد بخوريد وبياشاميد ولى اسرا»

 :فرمايد السلام مى امام صادق عليه

خوردن وآشاميدن وپوشيدن وازدواج وسوار مركب شدن اگر با ميانه روى باشد، حلال والاّ حرام »

 (2)«وَلاَ تُسرِْفُوا إنَِّهُ لايَُحبُِّ الْمسُرِْفيِنَ  »: است؛ چون خدا در سوره انعام فرموده است

 (4)«.دوست ندارد اسراف نكنيد كه خدا مسرفين را 

 هاى اسراف علامت

 :آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

پوشد  خورد وآنچه در شأن او نيست مى هاى اسراف آنست كه آنچه درشان او نيست مى از علامت

 .(1)«خرد وآنچه در شأن او نيست مى

 :السلام فرمود امام صادق عليه

ريزى و يا لباس مخصوص بيرون را درخانه بپوشى كمترين حد اسراف آنست كه اضافه آب را دور ب»

 .(1)«!و يا لباس تميز را در محل كثيف بپوشى 

 :السلام فرمود امام صادق عليه

 اگر چيزى را در غير طاعت الهى كنى، اسراف وتبذير است وكسى »

 



 .44سوره اعراف، آيه .  4

 . 414سوره انعام، آيه .  2

 . 411، ص 72بحارالانوار، ج .  4

 41/271جوانان و گناهان كبيره ـ مستدرك الوسائل.  1

 4/447جوانان و گناهان كبيره ـ من لايحضره الفقيه.  1
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 (4)«.كه در راه خير خرج كند، او ميانه رو است 

السلام ديدند كه مقدارى ميوه نيم خورد در خانه افتاده است، ناراحت شدند و  روزى امام صادق عليه»

ها گرسنه هستند، پس اينهارا به محتاجان بدهيد  اگر شما سير هستيد، خيلى: ود فرمودندبه غلامان خ

.»(2) 

 .اگر انسان كنار دريا باشد باز اگر آب اضافى را دور ريخت، مسرف است 

 هاى گوناگون اسراف

 شود ولى مقدارى از آن به سطلهاى زباله منتقل چه بسيار غذاهاى كه با زحماتى پخته وآماده مى

 . گردد  مى

 . شود  شود كه شصت درصد آن مصرف نمى در كشور ما ميلياردها تومان صرف نانى مى

 . شود  ميلياردها تومان صرف تهيه سيگار ودود كردن آن مى

ها و دو دختر مسلمان فرانسوى كه به ايران آمده  ميلياردها تومان صرف جشنهاى آنچنانى عروسى

ايد،  شما كه انقلاب كرده: ها شركت كرده بودند، اظهار داشتندبودند و در بعضى از مراسمات جشن



توانيد  كنيد درحالى كه مى كه خيلى اسراف مى! همه چيزتان خوب است غير از مراسم عروسيتان 

 .هزينه اين جشنهارا صرف خريد وسائل زندگى عروس وداماد نمائيد 

رف آب در ايران در ازاى هر يك نفر هاى كارشناسان نشان مى دهد ميانگين مص بررسى ها و پژوهش

  2)متر مكعب  2جمعيت 

 

 41/243جوانان و گناهان كبيره ـ مستدرك الوسائل.  4

 4/273جوانان و گناهان كبيره ـ الكافى.  2
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است اين رقم بيش از حد معمول و مورد نياز در مقايسه با جوامع پيشرفته صنعتى كه به طور ( هزار ليتر

كنند نگران كننده است اين نگرانى زمانى آشكارتر مى شود  ليتر آب مصرف مى 711انه متوسط روز

ريال هزينه به دولت  211،  411كه بدانيم براى انتقال، پالايش و توزيع هر متر مكعب آب معادل 

 .تحميل مى شود

 .گردد ه منتقل مىبه سطلهاى زبال ازآن مى شودولى مقدارى وآماده با زحماتى پخته بسيار غذاهاى كه چه

 .نمى شود مصرف درصد آن شصت نانى مى شود كه صرف دركشورما ميلياردها تومان

 !مصرف بسيارى از مواد مهم كشور ما حداقل دوبرابر استاندارد جهانى است

 .ميشود آن سيگار ودود كردن تهيه صرف ميلياردها تومان

 .گردد جشنهاى آنچنانى عروسى ها مى صرف ميلياردها تومان



 .ميلياردها تومان صرف موادمخدر مى گردد

 !افراط در مصرف موادداروئى وغذائى وانرژى بزرگترين ضربه به كشور است

مصرف انرژى در . آمار رسمى نشان مى دهد كه مصرف دارو در كشور ما بيشتر از كشور هند است

اندازه كشور يك ميلياردى سرانه مصرف ما در انرژى به .برابر استاندارد است 21كشور ما به اندازه 

اروپائى كه چند برابر ما باران و نزولات آسمانى دارد بسيار  مصرف آب در كشورهاى. چين است

زيراعلاوه بر صرفه جوئى،از تكنولوژى روز و مدرن براى پايين آوردن مصرف آب .كمتر از ماست

درصد محصولات كشاورزى  11تا  41آمار نشان مى دهد در كشورما سالانه بين . كنند استفاده مى

 در چرخه توليد تا مصرف از بين مى رود 
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كه بخشى از اين معضل به دولت، سياستگذارى ها و راهكارهاى آن براى جلوگيرى از هدر رفت 

شود و بخش ديگر آن به فرهنگ نادرست مصرف مردم برمى  محصولات كشاورزى مربوط مى

 .گردد

عات مختلف بيانگر آن است كه در بخش كشاورزى كشور، آب به همچنين نتايج تحقيقات و مطال

تا  44شكلهاى مختلف و به ميزان زيادى تلف مى شود به نحوى كه بازده كل آبيارى در كشور بين 

از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقی، جريانات سطحى به % 71يعنى حدود . تغيير مى نمايد% 47

يى كه به دريا ريخته و يا ازمرزهاى كشور خارج مى شوند تلف ها زهكشها، و از طريق رودخانه

 . گردد مى

هاى  هاى انرژى در كشور به دليل هدر رفت يا اتلاف انرژى در بخش بخش عمده مصرف بالاى حامل

روند بسيار بالاى ميزان اتلاف انرژى عمدتا به دليل غيراستاندارد بودن . است مختلف مصرف

ها،  سازى مصرف انرژى در نيروگاه م توجه به طراحى هاى مناسب براي بهينههاى انرژى بر، عد سيستم



ها  ها و وسايل انرژى بر و ساختمان شبكه انتقال و توزيع نيرو، صنايع خودروسازى و ديگر دستگاه

 .است

واحد  71واحد گاز دريافت مى كنند، حدود  411هاى ما براى توليد برق  به عنوان مثال اگر نيروگاه

واحد آن استفاده مى كنند يا وقتى برق توليدى وارد شبكه انتقال  41ا هدر ميدهند و تنها از آن ر

درصد از آن هدر مى رود در حالى كه 24كننده برسد، بالاتر از  ميشود تا زمانى كه به دست مصرف

تى در درصد و ح 7-1هاى انتقال و توزيع بيشتر كشورهاى دنيا بين  هدر روى يا پرت انرژى در شبكه

بررسى ميزان هدر روى انرژى در ايران نشان ميدهد كه فقط در سال . درصد است3كشور بنگلادش 

 ميليارد دلار هدر روى انرژى 41حدود  94
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 ايم كه رقم قابل توجهى است داشته

با كشورهاى تركيه و فرانسه نشان مى دهد كه  4411با مقايسه آمار مصرف بنزين در ايران در سال 

. ميليون ليتر در روز بوده است7در آن زمان مصرف بنزين در كشور ما و تركيه تقريبا برابر و حدود 

سال از آن زمان آمارها نشان  41برابر ايران بوده است؛ اما با گذشت  4در فرانسه نيز مصرف بنزين 

 ايران است، معادل نصف مصرف اين فرآورده در 4491مى دهد كه مصرف بنزين در فرانسه در سال 

ها كاسته و به  معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى با بيان اينكه روزانه از سهم گاز مصرفى نيروگاه

وضعيت كنونى مصرف برق در شبكه سراسرى كاملا غيرمنطقى، : سهم گازوئيل اضافه مى شود گفت

 . كننده است غير طبيعى و نگران

موضوعى كه بنده بر آن تاكيد دارم اين است كه : ودعباس على آبادى در گفت و گو با فارس افز

مصرف برق بايد كنترل شود چرا كه ميزان مصرف انرژى در كشور بيش از اندازه و استانداردهاى 

 . جهانى است



وضعيت كنونى مصرف برق در حال حاضر در شبكه سراسرى برق كاملا غيرمنطقى، : وى ادامه داد

 .به لحاظ اقتصادى به كشور صدمه وارد مى كندغيرطبيعى و نگران كننده است كه 

 اضرار به ديگران

ها علاوه بر حرام بودن به عنوان اسراف ،به عنوان ضرر  روى در مصرف آب و برق و ديگر انرژى زياده

روى در مصرف آب و برق موجب قطع آن و ضرر به  زيرا زياده. زدن به ديگران نيز حرام است

هاى مردم مى  ق كارخانه، بيمارستان و مراكز صنعتى و دولتى و خانهديگران ميگردد، موجب قطع بر

 از طرفى . گردد و اين ضرر به ديگران است
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موجب محروميتّ مناطق ديگرى از اين نعمت مى شود در همين رابطه فقهاء بزرگوار تحت عنوان 

 :فرمايد قاعدة لاضرر احكامى دارند مرحوم شيخ انصارى مى

در مال خود تصرف كند در صورتى كه احتمال قوى بدهد اين تصرف موجب ضرر به اگر مالكى »

انسانى مى شود جايز نيست زيرا در جواز اين عمل ضرر بر ديگرى است در حالى كه منع نمودن 

كسى كه آتشى را بيش از اندازة مورد نيازش . صاحب مال از تصرف بيهوده باعث ضرر او نمى گردد

بر همين  (4)«قوى سرايت به اموال ديگران را بدهد اگر سرايت كند ضامن استبرافروزد و احتمال 

 .روى در مصرف آب و برق را موجب ضمان مى داند زياده( ره)اساس امام خمينى 

لذا هر مسلمانى مخصوصاً پدر و مادر كه سرپرست خانواده هستند،وظيفه دارند كه در همه مصارف 

ه اسراف باعث از دست رفت نعمتهاى حلال دنيوى و باعث زندگى حد متعارف را رعايت كنند ك

 .شود  عذاب اخروى مى

 چند روايت ديگر درباره مذمت اسراف



 (2)«ادنى الاسراف هراقة فضل الاناء و ابتذال ثوب الصون والقاء النوى»(: ع)عن ابى عبداللّه  -4

در منزل ( بيرون)لباس آبرو كمترين اسراف، ريختن اضافى آب، پوشيدن»: مى فرمايد( ع)امام صادق 

 .و انداختن هستة خرما است

 (4)«ان لله ملكاً يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه»(: ع)قال الصادق  -2

 

 471مكاسب قاعده لا ضرر ص .  4

 414ص  71بحار ج .  2
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چنانكه اسم اى دارد كه اسراف در وضو را مى نويسد  همانا خدا فرشته: مى فرمايد( ع)امام صادق 

 .دشمنانش را مى نويسد

بسعد و هو يتوضأ فقال لا يسرف يا سعد قال افى الوضوء ( ص)مرَّ رسول اللّه »عن عبدالله بن عمر  -4

  (4)«سرف؟ قال نعم و ان كنت على نهر جار

اى : گرفت برخورد كردند و فرمودند در مسير راهشان به سعد در حالى كه وضو مى( ص)رسول اكرم 

آرى : يا رسول اللّه آيا در وضوء هم اسراف است؟ حضرت فرمودند: سعد گفت. راف نكنسعد اس

 .اگر چه در كنار نهر جارى باشى

 (2)«حتى صب فضل شرابك.... ان السرف امر يبغضه اللّه»( ع)قال على  -1

اسراف چيزى است كه خدا مبغوض مى دارد حتى دور »: در ضمن حديثى مى فرمايد( ع)امام على 

 .«را ختن اضافة آبري



 اى خرما تكه

به غلامشان فرمودند كه تكه خرما . السلام دركوچه به تكه خرمائى برخوردند  يك روز امام سجاد عليه

 .امام تكه خرما را خواستند . وقتى به خانه رفتند . را به منزل ببرد تا امام آن را استفاده كنند 

 .شحال شدند و او را آزاد كردند امام خو. من خود آن را خوردم : غلام گفت كه

او به خاطر اين عملش : به خاطر اين كار كوچك او را آزاد كرديد؟ امام فرمود: وقتى اصحاب گفتند

 به بهشت خواهد رفت و من 

 

 411ص  4وسايل ج .  4

 497ص  4تفسير صافى ج .  2

 12ص  1فروع كافى ج .  4
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 (4)«.ن غلام نگه دارم نخواستم كسى را كه بهشتى است، بعنوا

 :السلام فرمود امام صادق عليه

 (2).«شود هر ساختمانى كه بيش از مقدار نياز باشد، درآخرت و بال گردن صاحبش مى»

السلام راجع به مردى كه لباسهاى مختلفى دارد و چند تاى از آنان  اسحاق بن عمار از امام صادق عليه

آيا اسراف : پرسد زينت كردن وشيك شدن قرار داده مىرا براى پوشاندن بدن خود وچندتا براى 

 است؟



هركه زندگيش : زيرا خدا در قرآن كريم فرموده است! خيراسراف نيست : السلام فرمود امام عليه

 .(4)وسعت دارد به اندازه توانائيش خرج كند

 چشم هم چشمى

 . هاى ناسالم است چشم و هم چشمى( ريخت وپاش)يكى از علل اسراف وتبذير 

ها اين قدر داد، من هم بايد در عروسى فرزندم نوازنده  مثلاً فلان كس در عروسى فرزندش به نوازنده

 .ها مورد اشكال بوده وحرام است در حالى كه اصل دادن پول به مطرب ونوازنده! بياورم وبيشتر بدهم 

ر خرج كرد من بايد بيشتر فلانى اينقد!يا فلانى در فلان تالار گرفت من بايد بهترين تالار را بگيرم

 .هاى اصلى اسراف وتبذير است كه اين نوع خرج كردن از جلوه!خرج كنم
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 « فهرست » 

 1··· :مقدمه

 1··· قرآن و حديث ارزش شكرگزارى در

 42علم



 47همياري

 11ايثار

 11غيرت

 13امانت

 44··· ارزش صله رحم در قرآن و حديث

 47··· ارزش عزّت نفس در قرآن و حديث

 71··· ارزش توكل در قرآن و حديث

 91··· خوش اخلاقى در قرآن و حديث

 34··· ارزش اخلاص در قرآن و حديث

 412··· تواضع و فروتنى در قرآن وحديث

 444··· ارزش عفو و بخشش در قرآن و حديث

 449··· ارزش صدق و راستى در قرآن وحديث

 421··· صبر در قرآن و حديث

 447··· ارزش شجاعت و دلاورى در قرآن و حديث

 414··· ارزش حلم و بردبارى در قرآن و حديث

 413··· سخاوت در قرآن و حديث



 419··· ارزش قناعت درقرآن و حديث

 441··· و كارگر در قرآن وحديثجايگاه كار 

 471··· ارزش حيا در قرآن و حديث

 494··· نكوهش هوا پرستى درقرآن و حديث

 437··· نكوهش حرص و طمع در قرآن و حديث

 211··· تكبر در قرآن و روايات

 241··· نكوهش ريا كارى در قرآن و حديث

 249··· نكوهش حسادت در قرآن وحديث

 224··· يثنكوهش بخل در قرآن و حد

 244··· عوامل ناسزا گويى

 244··· عيب جويى

 211··· زشتى دروغ گويى در قرآن وحديث

 219··· نكوهش مسخره كردن در قرآن و حديث

 214··· نكوهش سوء ظن در قرآن و حديث

 214··· نكوهش سخن بدون عمل در قرآن وحديث

 213··· نكوهش افشاى سرّ در قرآن و حديث



 242قرآن و حديث نكوهش چشم چرانى در

 249··· نكوهش اسراف و تبذير در قرآن و حديث

 
 « منابع و مآخذ » 

 مكارم شيرازى··· ـ اخلاق در قرآن 4

 حسن بن ابى الحسن ديلمى··· ـ ارشاد القلوب 2

 محمد بن يعقوب كلينى··· ـ اصول كافى 4

 شيخ طبرسى··· ـ اعلام الورى باعلام الهدى 1

 سيد هاشم بحرانى··· لقرآنـ البرهان فى تفسير ا 1

 شيخ طوسى··· ـ الامالى 4

 شيخ مفيد··· ـ الامالى 7

 علامه مجلسى··· ـ بحارالانوار 9

 محمد بن الحسن صفار··· ـ بصائر الدرجات 3

 موسى خسروى ··· ـ پند تاريخ 41

 أبى الفيض الواسطى··· ـ تاج العروس من جواهر القاموس 44

 حرانىابن شعبه ··· ـ تحف العقول 42



 عبدالعزيز دهلوى··· ـ تحفة اثنا عشريه 44

 شيخ طبرسى··· ـ تفسير جوامع الجامع 41

 شيخ صدوق··· ـ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 41

 جعفر بن احمد··· ـ جامع الاخبار 44

 علامه نراقى··· ـ جامع السعادات 47

 سيوطى··· ـ جامع الصغير 49
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 محمد بن حسن حر عاملى··· اديث القدسيّهـ جواهر السنيّه فى الاح 43

 سيد هاشم بحرانى··· ـ حلية الابرار 21

 شيخ صدوق··· ـ خصال 24

 جعفر سبحانى··· ـ زندگانى پيامبر اسلام 22

 مختارى ··· ـ سيماى فرزانگان 24

 امام خمينى···  ـ صحيفه روح اللّه 21

 ابن فهد حلى··· ـ عدة الداعى و نجاح الساعى 21

 شيخ صدوق··· لل الشرائعـ ع 24



 آمودى··· ـ غررالحكم و درر الكلم 27

 محمد الشوكانى··· ـ فتح القدير 29

 شيخ صدوق··· ـ كمال الدين و تمام النعمه 23

 ميرزا حسين نورى··· ـ مستدرك الوسائل 41

 عطاردى  شيخ عزيز اللّه··· السلام  ـ مسند امام رضا عليه 44

 صدوقشيخ ··· ـ معانى الاخبار 42

 شيخ طبرسى··· ـ مكارم الاخلاق 44

 محمد تقى موسوى اصفهانى··· ـ مكيال المكارم 41

 شيخ عباس قمى··· ـ منتهى الآمال 41

 شيخ صدوق··· ـ من لا يحضره الفقيه 44

 (شهيد ثانى)زين الدين العاملى ··· ـ منية المريد 47

 محمدى رى شهرى··· ـ ميزان الحكمه 49

 سيد رضى ···ـ نهج البلاغه 43

 شيخ حرّ عاملى··· ـ وسائل الشيعه 11

 على دوانى··· ـ هزار و يك حكايت 14

 مؤلف··· ـ داستانهائى از زندگى علماء 12
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 مؤلف··· ـ جوانان وگناهان كبيره  14

(319) 

 
(311) 


